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 غرب شناسی مدرن درانسان شناسی سنتی بهتحلیل انتقادی گذار از انسان

  qa.fekrat@gmail.comامام خمينية آموزشي و پژوهشي سسؤم شناسيجامعهي دانشجوي دكتر/ قربانعلي فكرت 

 آموزشي و پژوهشي امام خمينياستاديار گروه فلسفه مؤسسة /  اكبر ميرسپاه mirsepah@qabas.net 

 12/74/2477ـ پذيرش:  21/21/2333دريافت: 

 چكيده
اند تا شناخت راجع به چيزهاي ديگر عطش دانايي داشته ،ها بيش و پيش از همهاين واقعيت كه انسان

نظر رسد. اما از قضا تاريخ تفکر و علم بر آن مهر به آميزحال اغراقشايد طنزآميز و در عين ،خودشان
جوان و ناشکفته  هنوز ،رغم اهميت خطيرششناسي بهكه انسان شده موجبنهد. اين امر مي تأييد

شناسي نيز دچار دگرديسي بنيادين گرديد. نگري مدرن در غرب مسيحي، انسانبنمايد. با ظهور جهان
روست. ما هاي انتقادي نوشتار پيشموضوع تحليل ،شناسي سنتي به مدرن در غربگذار از انسان

فلسفي، ديني و  ةصبغ كه عمدتاًـ  شناسي غربيهاي سنتي انسانضمن بررسي انتقادي انديشه
علمي را توصيف،  / شناسي مدرن، فرايند و چگونگي گذار آن به انساندر بابند ـ ااي داشتهاسطوره

ايم: شناسي مدرن را نشان دادههاي انسانها و كاستيدر نهايت به اجمال، ضعف .ايمتحليل و نقد كرده
و ضعف آن در  ،اب دستورالعمل اخلاقيغي ،ترمنبعي بودن آن و از همه مهمفقدان تکثر روشي، تك

 شناسي مدرن است.هاي انسانلأترين ختوجيه امر اخلاقي از مهم

 .شناسي سنتي، تحليل انتقادي، غرب مسيحي، گذارشناسي مدرن، انسانانسان ها:كليدواژه
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 مقدمه

 از يکي ،يانسان تيهو ماهيت و از درست درك ،ترو به تعبير فنيانسان  يستيكچيستي و  پرسش به پاسخ

 كلاف هم هنوز ،نهيزم نيا در گرفتهصورت يهاشرفتيپ ةمه رغميعل ت.اس يبشر معارف مباحث نيتريكانون

 يهارشته ندهيفزا تکثر جملهاز يمختلف ليدلا به يعلم شناخت. رازگشايي نشده است «يانسان موجود» سردرگم

 شده،مثله و منقطع يهادرك به ،است شده منجر آن يهاحوزه ةيرويب( شدنيتخصص) شدن پاره تکه به آنکه

 يفلسف درك با علم ونديپ شدن گسسته ،گريد يسو در. ه استدرهنمون گردي انسان از هيسوكي و متناقض ناقص،

 ازمندين ما كه است نيا قتيحق. است دهيانجام انسان از يعلم شناخت يناتمام و نقص بر زين ينيد معارف و

 از ياگسترده و باز افق كه در بستر جهان سنتي، علم. ميهست يعلم ختناش شأن و علم از خود درك يبازساز

 ليتقل يتجرب شناخت به مدرن دوران درشوربختانه  ،شديم شامل را يتجرب و ةي، اسطورهنر ي،نيد ي،کمحِ معارف

اما واقعيت . كاسته شود فرو محسوسات و ماده به زيچ همه كرد كهي ايجاب ميحس ،يتجرب شناخت منطق. افتي

 و يجسمان بعد دتوانيم تنهاـ  شناسديمباز يينها داور مثابهبه را آنها علم كهـ  يحس تجربه يهادادهاست كه  اين

 و زادآ اراده ،آن رب حاكم منطق و ذات ياقتضا به بنا ،يتجرب يشناسانسان. بشناسد تيرسم به را يانسان وجود يماد

 نييتب خود مفروضات و يمبان ةر پايب منسجم و معنادار صورت به دتوانينم را معنا و ييبايز و يرخواهيخ و اخلاق

 بخصوص ،وجود از جانبههمه شناخت يبرا ،ينيد معارف و يفلسف حکمت به توسل و بازگشت ،رونيازهم. كند

اگر توأم با خوانش دقيق و انتقادي از فرايندي كه پشت سر  ،اما اين بازگشت. است گرفته شتاب يانسان وجود

به  ،شناسي بايسته و شايستهبرد. ما براي دستيابي به انساناست كه ره به بيراهه مي روشنگذاشته شده است نباشد، 

يم. شناسي علمي هسته انسانشناسي فلسفي و ديني بگيري از انسانتحليل موشکافانه و انتقادي چگونگي فاصله

در غرب مدرن رخ داده است، هرگونه تحليل و نقد جدي نيز بايد معطوف به  و اساساً گيري بدواًجاكه اين فاصلهازآن

 اساس، تحليل و بررسي ما محدود به حدود اين جغرافياي فکري است.فکري و تمدني باشد. براين ةاين حوز

 شناسي فلسفيي انسانيستي و چراچي

 هستند يالاتؤس ،نخست دسته :داد قرار دسته دو در توانيم يكل صورتبه را يانسان موجود ةاردرب طرح قابل يهاپرسش

كه حاليدر .سعي دارند جايگاه و پايگاه او را در هرم هستي مشخص كنند و رنديگيم پرسش به را يانسان موجود تيكل كه

 شناسروان اي شناسجامعه كي كه ييهاپرسش ،نمونه براي. اندانسان از يخاص يهاجنبه به ناظر ،دوم دستهسؤالات 

 قرار تأمل و يبررس مورد توانيم ينيد و يفلسف نگاه با را اول نوع يهاپرسش. انددسته نيا از ،دنكيم مطرح انسان ةدربار

. دينما ينکپرتواف زين اتيجزئ به نسبت توانديم ،يكل منظر ارائه بر افزون ،فلسفه برخلاف نيد البته .و پاسخ داد داد

 آيا همچون يكل يهاالسؤ. كند ارائه را انسان به نسبت نگرش يكل چوبرچا توانديم ينيد و يفلسف نگاه هرحالبه

 يفراماد بعد اي دارد، بيولوژيكويزيف عوامل به ارجاع تيقابل او يذهن و يروان يهاتيفعال كه است يماد صرفاً موجود انسان
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 هاتيخاصيا  تيخاص كدام گرو در ،يانسان موجود تيانسان اصولاً دارد؟ قرار يکيزيف ،يستيز يهانييتب از فراتر كه دارد زين

 يهاپرسش و هاپرسش نيا به پاسخ يبرا اند؟انسان يفطر يانسان وجود در يهاشيگرا نوع چه ،گريد ريتعب به ؟هستند

 .ميهست يفلسف يهاشهياند به رجوع از ريناگز مشابه،

ها تقدم برداشت سايراي و ديني از انسان بر تصويرهاي اسطوره ،اين، اگرچه به لحاظ سير تاريخي برافزون 

مندي، سازي، نظامبخشي، مفهومافکني، شاكلهجهات پي اما چيزي كه هست، نگرش فلسفي به انسان، به ،دارد

گفته  دكارتكه چنان ،ترتيبدارد. بديناي و ديني تقدم رتبي مداري در مقايسه با نگاه اسطورهروشمندي و كليت

 ،آيندكه از ساقه درمي ييهاشاخه و آن فيزيك ةتافيزيك، ساقم آن ةشير كه است يدرخت به مانند فلسفه»... است: 

 كه براي شروع هرگونه بحث كافي و وافي به كردبايد اذعان  ؛(232 ص ،2338)هايدگر، « اندچون ديگر علوم

 ناپذير است.شناسي فلسفي اجتنابان، انسانمقصود براي فهم انس

 شناسي فلسفيتبارشناسي انسان

 داشته مشغول خود به را لسوفانيف ذهن جاهمه و هماره سو نيا به سقراط زمان از كه ،فلسفه ياصل هايپرسش از يکي

 طرح مشابه يهاسؤال و «بکنم ديبا چه من» سؤال ،آن ليذ در كه است بوده «هستم چه / كه من» الؤس است،

 :كنديم خلاصه نينچنيا را بحث نيا يخيتار نهيشيپ فلسفي شناسي انسان كتاب در ركسيد هانس. شوندمي
 تيكل در عتيطب» به گريد كه بود يكس نينخست سقراطـ  باستان عهد سندهينوـ  گزنفون تيروا به

 در ةينظر» اصطلاح... داد قرار مدنظر بود «انسان به مربوط» و «يانسان» را آنچه و نكرد توجه «خود

 قرن درـ  نآلما در ژهيوبهـ  است متداول امروزه كه يمفهوم در آن، موضوع و «انسان عتيطب باب

 ترقيدق اصطلاح و آمد ديپد يروشنگر عصر و سمياومان مكتب انيم فاصله در يعني ؛يلاديم 32 تا31

 (.3 ص ،3123 ركس،يد) رفت كاربه شلر ماكس آثار در 83 قرن در و بعدها «يفلسف يشناسانسان»

هاي فکري و معرفتي خارج از ناظر به تفکر غربي است و ديگر سنت ،سان محدوداست كه تبارشناسي بدين روشن

 سپارد.مي فراموشيآن حيطه را به 

 ،اشجهانيراز تاصلي تفکر مدرن محسوب شده است، كار فلسفه را در ة درستي چهركه به ،ايمانوئل كانت

به نوعي خبر از دستور كار جديد  ،طريقاند و بدينشناختيداند كه در اصل انسانهايي مييافتن پاسخ به پرسش

توانم دريابم؟ چيزي را مي چه .2بدين شرح است:  ،شودقول مياز او نقل هاي كه مکرراًدهد. سؤالبراي فلسفه مي

به سؤال نخست را بر  پاسخ(. او 1ص )همان،« انسان چيست؟ .4دوار باشم؟ توانم اميبه چه مي .3چه بايد بکنم؟  .1

دين و تأمل و اهتمام  ةمتافيزيك، پاسخ به پرسش دوم را رسالت اخلاق، و پرداختن به سؤال سوم را وظيف ةعهد

كه در  افزايدكند. در نهايت ميشناسي معرفي ميراجع به پرسش چهارم را موضوع اصلي و پرسش كانوني انسان

سه سؤال نخست به سؤال  شناسي سراغ كرد؛ زيرا هرتوان از انسانها را مياصل پاسخ براي تمامي اين پرسش

 (.3 ص همان،ر.ك: اند )انسان چيست وابسته
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شناسي فلسفي تأكيد كرد، اما او يك بر اهميت انسان كانتبه پيروي از  ،در اين زمينه ماكس شلر

 گام فراتر نهاد و نوشت:
شود، امروزه در شناسي فلسفي ناميده ميتوانم با خرسندي مدعي شوم كه مباحث آنچه انسانيم

تفكرات فلسفي، به آراي  ةآلمان در كانون تمامي نظرات فلسفي قرار گرفته است و فراتر از داير

ير اندركار ترسيم تصوشناساني راه يافته كه دستشناسان و جامعهشناسان، پزشكان، و روانزيست

 )همان(. اندجديدي از موجوديت انسان

کري را كه نوعي توالي زماني و تعاقب تاريخي در آن مشهود ة فسه حلق ،شناسيدر بررسي مطالعات انسان ،شلر

 كند:گونه بيان مياست، اين
مسيحي با داستان آدم و حوا، آفرينش بهشت و هبوط انسان ـ  فكري سنت يهودي ةنخست حلق

فكري يونان باستان است كه براي نخستين بار در جهان، با طرح اين ديدگاه كه  ةاست. دوم، حلق

انسان بودن انسان به دليل برخورداري وي از عقل، تدبير، خرد و ذهن است؛ آگاهي انسان نسبت به 

فكري كه  ةاي دارد. سومين حلقمثابه آن دانست كه انسان در اين عالم جايگاه ويژهخودش را به

انديشه علوم طبيعي جديد و  ةهاست خود به سنتي در تفكر آدمي مبدل شده، حوزاينك مدت

داند. زمين مي ةشناسي تكويني است كه انسان را محصول نهايي و بسيار متأخر تكامل در سيارروان

ترتيب ما از سه نوع اينتصور از انسان هيچ تجانسي با يكديگر ندارند و به ة... اين سه حلق

اما ]هنوز هم هيچ[ تصور ، طبيعي، فلسفي و ديني برخورداريم كه ارتباطي باهم ندارند شناسيانسان

 (.7 ص همان، ر.ك:منسجمي از انسان نداريم )

تواند گشاي نهفته در آن، نميهاي مثبت و راهرغم جنبهبه ،شناسياز مجموعه مباحث انسان ماكس شلربندي صورت

شناسانه در وراي اي و زيباييشناسي اسطورهانسان ،پوشش دهد. نخست اينکهكليه مباحث مربوط به اين موضوع را 

 متذكر شده است: هستي و زماندر اثر  هايدگركه اين، چنان ماند. افزون برآن باقي مي
تنها به دست هماره پرسش از هستي اين هستنده را نه ،ناميماي كه انسانش ميدر تعريف ذات هستنده

شناختي اند. ... مشكل انساناست گرفته« خودپيدا و بديهي»بل اين هستي را چون آنچه  اند،نسيان سپرده

 (.311، ص 3121ماند )هايدگر، اش نامتعين ميشناسانهكنندة هستينيز از حيث بنيادهاي تعيين

شناسي و نتوان با گنجاندن انساشناختي را نميجاي خالي بنيادهاي هستي»كند كه درستي خاطرنشان مياو به

 گيرد كه:نتيجه مي ،ترتيب)همان(. بدين« شناسي عمومي پر كردشناسي در حيطة زيستروان
شناسي در برابر پرسش از نوع هستي شناسي، و زيستشناسي، رواناين اشارت كه انسان

 ،مانندشناختي وا مياي كه خودِ ما باشيم از پاسخ خالي از ابهام و به قدر كافي هستيهستنده

ها نيست. اما از سوي ديگر بايد مدام واقف بود وجه متضمن حكمي عليه كار مثبت اين عرصههيچبه

شناختي توانند پرده از اين بنيادهاي هستيهاي افزودة مشتق از مصالح تجربي هرگز نميكه فرضيه

هماره پيشاپيش آنجا ، گردندافزوده مي گاه كه مصالح تجربي صرفاًبردارند، بلكه اين بنيادها حتي آن

بر اين امر گواهي  ،گيردبينند و آنها را بديهي ميكه پژوهش تحصلي اين بنيادها را نميهستند. اين

سوتر از آني كه هرگونه تز علم محصلي دهد كه اين بنيادها پايه و اساس نيستند و به معنايي بننمي

 (.311 ص انگيزند )همان،تواند بود مسئله برنميمي
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اند، هر نظريه دربارة طبيعت بشر بايد نيز خاطرنشان كرده بشر طبيعت ةدربار نظريه دوازدهدگان كتاب نويسن

 برگيرندة اين موارد باشد:رد
اي در بارة طبيعت . نظريه8زمينه؛عنوان پس. دركي متافيزيكي از جهان و جايگاه بشريت در آن به3

ها، جامعة انساني، و وضع انسان مطرح انسانبشر به معناي محدودتر كه ادعاهايي كلي دربارة 

ها و در بارة اينكه در زندگي و اجتماع انساني هاي نوعي در انسان. تشخيص برخي كاستي1كند؛ مي

اي تجويزي يا آرماني كه نشان دهد بهترين راه براي . نسخه1چه مشكلاتي ممكن است پديد آيد؛ 

ها و جوامع تك انسانهايي راهنما براي تكتوصيه در قالب زندگي انسان كدام است كه معمولاً 

 (.32 ص ،3131شود )استوينسن و همكاران، انساني ارائه مي

شناسي ما را ياري رساند: تواند در تکوين انسانكه فلسفه در پنج حوزه مي توان گفت، ميگذشتدر پرتو آنچه 

تواند چيستي، كيستي و چرايي انسان را در مي ،نخست آن بخش از مباحث فلسفي كه به متافيزيك نامبردار است

هاي اصلي موجوديت انساني را مورد بحث قرار دهد: امور عرضي را از جوهر و ذات هرم هستي بازشناسد و مؤلفه

هاي تفکر فلسفي است از ديگر حوزه ،شناسيالنفس فلسفي و معرفتتفکيك و به كم و كيف هريك بپردازد. علم

فلسفه زبان نيز در سطح خاصي  ،ترتيبهمينشناسي ورود كند. بهتواند به مباحث انسانيكه به صورت بخشي م

شناسي را مدد رساند. فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي نيز كه بيشتر ناظر به مباحث تجويزي و عملي تواند انسانمي

با  ،اصلي مباحث فلسفي ةپنج حوز انساني منجر شود. ارتباط اين ةتواند به فهم و درك بهتر انسان و جامعاست، مي

اين  زيرا ؛مضاف نامبردار است ةشناسي بسيار فراتر از آن چيزي است كه امروزه تحت عنوان فلسفموضوع انسان

شناسي و در حد پرداختن به رئوس ثمانيه، روش توان بر سر هر موضوعي با قيد و بندهاي خاص و صرفاًدومي را مي

 ايضاح مفاهيم به كار بست.

 شناسيكي انسانيزيهاي متافشالوده

شناسي راهگشا، مستلزم درك فلسفي از انسان است. درك فلسفي از انسان نيز بايد كه گذشت، هرگونه انسانچنان

بر مباني متافيزيکي قوام يافته و ريشه در خاك متافيزيك داشته باشد. اما متافيزيك چيست؟ بهتر است پاسخ به اين 

جا موضوع متافيزيك را است. او در يك متافيزيكهايش آغاز كنيم كه عنوان يکي از رساله ارسطوپرسش را با 

تواند حداكثر الهيات مي ،صورت ( كه در آن2342 ،( دانسته است )ر.ك: ماكيولFirst causesبررسي علل نخستين )

( Being qua beingوجود ) متافيزيك را متکفل بررسي وجود بماهو ،موضوع راستين آن باشد. اما در جاي ديگر

 يبررسي همة اشياء موجود از حيث وجودمتافيزيك  ،(. براساس اين تعريفT1كند )ر.ك: همان، ص معرفي مي

 ،را كنار نهاده باشد. سپس يطريق علوم هنجارين نهد، تا بدرا بر آن مي« يشناخت نظر»آنهاست. او در ادامه قيد 

كند كه موضوع دار شناخت حقيقت، تصريح ميهاي معرفتي داعيهير حوزهتفکيك متافيزيك از فيزيك و سا يبرا

 (.E1همان، ص است )ر.ك:  يجوهر غيرماد ،رشته ينا



02   ،0811، پاييز 88چهارم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال 

متافيزيك در پاسخ به پرسش  :توان گفتايم، ميگرفته حال كه در فضاي فهم هرچند كلي از اين مفهوم قرار

از  بگوييم جهان تماماً اينکه يهاي چندي را پيشنهاد كرده است: يکگزينه ،«چه چيزهايي در جهان وجود دارد؟»

شود. اين منظر، ماترياليسم ناميده مي / انگاريماده )يا مادة در حال حركت( تشکيل شده است. اين نگرش ماده

ني آن و قوانين هاي دروهاي اشياي مادي، موجودات زنده و حتي افراد و جوامع را بر حسب ماده، مکانيسمويژگي

 نويسد:مي هابز ،كند. براي نمونهحاكم برآن تبيين مي

بلكه مرادم  ،شوندعالم )و منظور من از آن تنها دنيا نيست كه دوستارانش مردان دنيوي خوانده مي

موجودات است(، مادي يعني جسماني است و داراي حجم يعني ابعادِ  ةيعني كل وجود هم ،كل كيهان

در  .است و نيز هر جزء از يك جسم نيز جسم است و داراي ابعاد مشابهي است طول، عرض و عمق

 ،ي از عالم نيست و چون عالم كل استئنتيجه هر بخش از عالم، جسم است و آنچه جسم نيست جز

آيد كه جا نيست. البته از اين مطلب چنين برنمي هيچ آنچه جزء آن نيست، هيچ است و در نتيجه در

 (.011 ص ،3123اند )هابز، جسم ها داراي ابعادند و بنابراين واقعاًزيرا آن ؛اندارواح هيچ

، فلوطين، افلاطونكند. اين رويکرد كه با آليسم واقعيت غايي را ذهني يا روحي معرفي ميدر مقابل، ايده

حي هاي فلسفي ـ كلامي يهودي، مسيبا سنت ،هاي برجسته فلسفي قرون وسطا و در مجموعبرخي از چهره

كند و اصل هستي را امر روحاني، در هرم هستي ماده را حد نازل وجود تلقي مي ،شودو اسلامي بازشناخته مي

 هاي دروني و ادراكات فطري پرُبه تجربه دكارت ،انگارد. در طليعه دوران مدرنناپذير ميفرامادي و دگرگوني

شناختي امر نوعاً بيانگر اولويت هستي ،(Cogito ergo sum« )انديشم پس هستممي»بها داد. گفتة معروف او 

گذشته از تقابل با عقل سليم به لحاظ عملي  ،هاآليستذهني بر امر مادي تلقي شده است. روشن است كه ايده

 اند.ها نيز در رد خصلت متمايز امور ذهني پاي در گلِ ماندهاند، اما ماترياليستنيز دچار مشکل

 انگاريدهد كه به دوگانهقرار مي رويانداز ثالثي را فرادو رويکرد مذكور، چشم هاي موجود درنارسايي

(Dualism) نگري و كه آبشخور آن اديان، شعور متعارف، واقع ،بردار شده است. اين رويکرد اساسي در فلسفهنام

 ةآنکه در مخمصد؛ بيكند، نقاط قوت آن دو رويکرد ديگر را دارطلب نوع انساني آن را ايجاب ميفطرت حقيقت

هاي غيرمحسوس هستي و فراسوي پوشي نسبت به سويه ديگر وجود، لايهگري و چشمنگري، فروكاستسويهيك

 ةبه انکار ماده و مراتب نازل ،اي مجذوب حقايق غيرمادي شده باشد كه از فرط آنگونهيا به ،آينه وجود گرفتار آيد

درستي آن ه با عنوان رئاليسم، رئاليسم انتقادي يا هر اسم ديگري كه بتواند ب توانوجود بيانجامد. اين رويکرد را مي

 (.2364)ر.ك: طباطبائي،  را بازنمايي كند، ياد نمود

براساس نسخه ديني اين رويکرد اولاً، هستي امر روحاني ـ مادي است. ثانياً، جهان آفريدة آفريدگار حکيم 

در راستاي برآورده شدن هدف و با اهداف خاصي است. رابعاً، جهان  ،انتبع آن انساست. ثالثاً، خلق جهان و به

 پذير است.امر شناخت
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 شناسيهاي انسانگونه

ريشه  ،مادي ةسويموجود يك ةمثابتعريف انسان به .پذيرندهاي مختلف ميگونه ،ها نيز با تأثير از متافيزيكشناسيانسان

كه متأثر از  ،آليستيانگاري ايدهتوان آن را يگانهكه مي ،ماترياليسم دارد. ديدگاه مقابل ،در فيزيکاليسم و به تعبير ديگر

(. 28 ص ،2332كند )ر.ك. مورفي، معرفي نمود، كل هستي را امر روحاني يا ذهني تلقي مي ،آليسم راديکال استايده

بدن( ـ  د دوبعدي فراهم آمده از نفس و بدن )ذهنتني و به بيان ديگر، موجوـ  آن راموجود رواني ،برداشت سومي از انسان

برداشت چهارمي نيز از انسان به دست داده است:  ،نسي مورفيانانگار است. انگارد كه خود ناشي از متافيزيك دوگانهمي

آن  رانگاري بگانهشود... سهناميده مي (Trichotomism) انگاريگانهسومين گزينه مربوط به ساحت وجودي انسان سه»

 (.28 ص )همان،« اند: بدن، نفس و روحها از سه جزء تشکيل شدهاست كه انسان

هاي فلسفي غربي را در اين زمينه استقصا ترين ديدگاهمهم ،ها و كمتر از آنديدگاه ةآنکه خواسته باشيم همبي

ذيل ـ  شودسوب ميها محا ـ كه منظرهاي بعدي پژواكي از آنبه چند ديدگاه مهم و بنيادي ر صرفاً ،كنيم

 .كنيمميشناسي سنتي غربي بيان انسان

 شناسي سنتي غربيانسان

نخستين  احتمالاً افلاطون»بيان كرده است: كريستوفر روه گونه كه همان زيراآغاز كنيم؛  افلاطونبا ديدگاه  استمناسب 

منسجم  اش كاملاًاما نظريه ،از آن دارد دركي سقراطروح بيان كرد.  ةمنسجمي را دربار ةانديشمند يوناني است كه نظري

 .(174 ص ،2333)روه، « نيست، و همين امر در مورد ساير انديشمندان پيشاافلاطوني صادق است

ها و ها ذيل مقولهبندي آنهكه طبق ايگونهگيرد، بهاز موضوعات را دربر مي ةطيفي گسترد افلاطونهاي انديشه

تاريخ فلسفه بخشي بدان، ناگزير از انجام آن هستيم. براي سهولت فهم و كليت. اما استموضوعات مشخص دشوار 

شناسي شناسي و روانشناسي، اخلاقيات و سياست زيباييهاي او را ذيل متافيزيك و شناختانديشه راتلج

 (.138ـ832 ص ،2333تايلور،  :.كراست ) بندي كردهطبقه

ي ئنسبت ميان امور جز ،به تعبير ديگر او .بات و تغير بودث ةدلمشغول حل مسئل ،در گام نخست افلاطون

 ،و افراد متعدد را در سوي ديگر هاي با قابليت انطباق بر اشياو الگوهاي ثابت و خصوصيت ،سوپذير ازيكدگرگوني

مون رهن« هاايده صورت»و « نظريه مثُل»به  ،به بررسي گرفت تا در نهايت كليت جهان را دريابد. از اين رهگذر

كند و امور محسوس و مادي را معروض ي كه اصالت و خلود را از آنِ امور مجرد و غيرمادي معرفي مياشد. نظريه

نيز تلاشي است در جهت توضيح و توجيه اين ايده  افلاطونشناسي معرفت ،انگارد. در اين بينتغيير و تلاشي مي

 ي متغير.زئصوُر تواند بود و نه امور ج / كه متعلق معرفت، مثُل

 ةخلود و جاودانگي انسان در پس هم ةنيز به مسئل ،اش استشناسيكه ملهم از هستي ،افلاطونشناسي انسان

مثابه بخش مادي موجود انساني معروض، فساد و او بدن را به ،انديشد. در اين ميانتغييرات ظاهري و جسماني مي

شود. امر جاويدان تلقي مي ،دهدكه از نظر او حقيقت و هويت انسان را تشکيل مي ،كند، اما نفس انسانيفنا تلقي مي
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مطابق  ،اساسارتباط ميان آن دو است. برهمين ةادامه يافته است، نحو دكارتتا  افلاطوني كه از اچيزي آزارنده

 شود.انگاران نخستين بازشناخته ميترين دوگانهاز شاخص افلاطون ،يك تلقي

شود: او در ها متوسل ميسري تشبيهات و استعارهبه يك ،براي ترسيم چگونگي ارتباط نفس و بدن ،افلاطون

نسبت  ،كند. در جاي ديگرجا انسان را نفس روحاني محبوس در بدن فاني يا گرفتار آمده در گور جسم، توصيف مييك

توانست كه نمي ،افلاطون(. 134، ص 2318گر با ابزار دانسته است )ر.ك: وال، نفس با بدن را همانند نسبت صنعت

اش، وجود دگرگوني جهان محسوس را انکار كند، ثبات را امر مربوط به مثُلُ معرفي كرد. اما ازآنجاكه در منظومة فکري

ناگزير  ،براي هرگونه يك مثال قائل بود افلاطونمثالين نفوس فردي از پيش انکار شده بود؛ زيرا مطابق ديدگاه صائب، 

صورت بايد يك نفس بيشتر رغم اينکه خود امر مثالين نيست )چون در آناين امر روي آورد كه نفس انساني بهبه 

 تواند امر جاوداني باشد.مي ،بود، حال آنکه نفوس فردي امري مسلم است(، اما به دليل قرب به مثُلُنمي

هاي او براي خلود نفس )يکي از استدلالكند با اينکه در برخي موارد نفس را امري بسيط معرفي مي افلاطون

 ،كند. در اين تصويرتر از نفس ارائه ميتصويري پيچيده ،مبتني بر بساطت نفس است(، اما در محاوره جمهوري

شود: نفس عقلي، نفسي كه خاصه آن داشتن دل و شجاعت است و نفسي كه هاي براي آن شمرده ميبخش

شود، كه توسط اسب كشيده مي ةنفس در هيئت رانندة اراب ،فدروسره ويژگي آن ميل و شهوت است. در محاو

)ميل و شهوت(.  سركش و چموش است ،)شجاعت( و ديگري دو اسب مطيع استآن يکي از  ؛شودظاهر مي

در افلاطون شويم. صورت با مشکل امر جاودانه مركب مواجه مي بخشي نفس را بپذيريم، در آنسه ةچنانچه ايد

 كند.زيبايي تركيب را گويي دليل بسنده براي جاودانگي قلمداد مي ،فايدونمحاوره 

باشد. در اين شناسي او نيز ميمتأثر از انسان ،شناسي عمومي اوافزون بر هستي ،افلاطوناخلاقيات و سياست 

را  هايا برتري شخصيت به چه معناست و كدام شاخص كند كه نخست نشان دهد فضيلتاو تلاش مي ،قلمرو

اينکه  .كانوني توضيح و تفسير مفهوم سعادت است ةتوان همچون معيار فضيلت معرفي نمود. در گام دوم، مسئلمي

مندانه بودن يك عمل را با ارجاع به فضيلت عامل و فضيلت ،افلاطونرابطه فضيلت و سعادت چيست؟ گو اينکه 

؟ آيا سعادت مساوي با لذت است، يا زندگي قرين با كند. اما اينکه سعادت چيستمند شدن عامل ارزيابي ميسعادت

 .معركه آراء بوده است ،يا مجموع اينها؟ از ديرباز آلايش، يا زندگي متأملانه وآرامش و بي

كه از  ايهوارشناسد، اما به دليل تصوير اندامرغم اينکه فضايل فردي را از فضايل اجتماعي بازميبه ،افلاطون

كند كه در درون فرد بايد خرد دهد. او توصيه ميهاي جمعي نيز بسط ميفردي را به عرصهفضايل  نوعاً ،جامعه

 :پرايسشاه واگذار شود. به تعبير ـ  كند كه حاكميت به فيلسوفحاكم باشد، در جامعه نيز توصيه مي
 كرد: در شكل بنيادي آن، قلمرو وافلاطون عدالت را همزمان از لحاظ اجتماعي و شخصي درك مي

هاي شناسي آينهشخص است. سياست و روانسود آن در حقيقت درون جامعه است اما جامعه خودِ 

تواند به اين پاافتاده كه عدالت براي جامعه خوب است، ميدر نتيجه اين سخن پيش .يكديگر هستند

 (.102 ص ،3131ادعا ترجمه شود كه عدالت براي عامل فردي خوب است )پرايس، 
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شده از سوي او، هكارگرفتهاي بهتشبيهات و استعاره ،رسدبه نظر مي :توان گفتبه اجمال مي افلاطوندر نقد ديدگاه 

هم تشبيه بدن به گور يا قفسي كه نفس در آن گير افتاده است  زيراآيد؛ ارتباط نفس و بدن برنمي ةبه خوبي از عهد

كند؛ كدام نسبت معقولي ميان نفس و بدن برقرار نمي هيچ ،تلقي كردن بدن گر دانستن نفس و ابزارو هم صنعت

به تصوير  ،افلاطونشناسي نارساي نسبتي كه بتواند تأثير و تأثر متقابل نفس و بدن را توجيه كند و در نهايت، انسان

خواه كه فرد و حقوق فردي در آن انکار شده به شدت طبقاتي و تماميت ةنادرست از جامعه انجاميده است؛ جامع

 جا بياوريم:را در اين افلاطونآموز از ست. شايسته است كلامي عبرتا
كس، چه مرد و چه زن، بدون رهبر نباشد. يا ذهن كسي بدين  ترين اصل اين است كه هيچبزرگ

خوي نگيرد كه خواه به انگيزة حميت و غيرت و خواه از سر شوخي و بازي، بگذارد شخص به كاري به 

كه در جنگ و صلح مكلف است چشم به رهبر خود داشته باشد و با وفاداري بل ،ابتكار خود دست بزند

شرطي بايد ه المثل، تنها بترين امور نيز تحت رهبري او باشد. فياز او پيروي كند و حتي در كوچك

شو كند يا غذا بخورد كه به او گفته شده باشد كه چنين كند. در يك كلمه، وبرخيزد يا بجنبد يا شست

عادت طولاني، نفس خويش را چنين آموزش دهد كه هرگز در خواب هم نبيند كه مستقل عمل بايد به 

 .(11، ص 3123)پوپر، كند و از بيخ و بن از انجام چينن چيزي ناتوان شود مي

 افلاطونرغم تأثيرپذيري و نيز به اين دليل كه جهانش با جهان ، بهافلاطونم( خلف بلاواسطه ق311-343) ارسطو

نمود. گفته شده كه ديدگاه او نسبت به  يا به صورت ضمني رد صراحت هاي افلاطوني را باق بود، برخي ديدگاهافهم

را در « صورت»او مفهوم  ،براي نمونهرازآميز است. تر و كمبينانهواقع ،افلاطونجهان و نيز انسان در مقايسه با آراي 

مادي و  يديگر اشيا ةسره كنار نهاد و آن را سويرا يك اما مضمون متافيزيکي آن ،اش حفظ نمودنظام فلسفي

از اين ابائي ندارد كه امور محسوس را متعلق شناخت معرفي  ارسطو(. 37 ص ،2331زميني قلمداد نمود )تريگ، 

محسوس بسط كند و سپس پژوهش خود را به بررسي جواهر غيراو اجسام محسوس را جوهر تلقي مي زيرا ؛كند

 كند.صورت از جوهر ارائه ميـ  كند، و تحليل مادهوجود صوُر افلاطوني مستقل را نفي مي ،هايتو در ن دهدمي

كه مقدمة عمومي  ،ابراز نموده است. اين كتاب )پسوخه( نفس دربارهدر كتاب خود را  شناسيمباحث انسان ارسطو

، ص 2366كند )ارسطو، معرفي مي« اصل حيات جانوري»بر جانورشناسي اوست، در گام نخست پسوخه را همچون 

 تواند منتسب شود.مخصوص انسان نيست، بلکه به حيوانان و حتي گياهان نيز مي ،(. اين بدان معناست كه پسوخه2

نفسِ يك موجود زنده )گياه، حيوان  ةهنمون شده بود كه رابطبه اين نتيجه ر تلويحاً ارسطوكه  رسدبه نظر مي

بدن از طريق آن گياه  ةكه ماد استساختاري  همچونصورت و ماده است. نفس  ةيا انسان( با بدنش، همانند رابط

كه داراي حيات كمال اول براي جسم طبيعي »نفس را  ارسطو ،يابد. در نتيجهاي خود را مييا حيوان شکل ويژه

 ال يا فعليتكم ،ست؟ در يك معنانا(. اما كمال اول به چه مع13، ص 2366كند )ارسطو، تعريف مي« قوه استبال

مانند علمي كه شخص را حاصل است، توانايي انجام آن را داشته باشد،  Yكه واجد كمال  Xيعني اينکه موجود 

علم كه به كار گرفته  ماننده، بالفعل است كمال يا فعليت مستلزم تحقق ،معناي دومدر  .برداست اما به كار نمي
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به خواب رفته نيز همانند  ةموجود زند ،همان معناي نخست است. بنابراين ،از كمال اول ارسطومنظور  شده است.

 بيداري واجد نفس است.

داند، و قواي مختلف چون تغذيه، نمو، توليدمثل، نفس را جوهر مستقل از بدن نميارسطو رسد به نظر مي

 ارسطواما اين برداشت با برخي اظهارات  .انگارددراك، تصور و عقل را ناشي از ساختار ويژه جسم و بدن مادي ميا

رسد براي عقل نيز منشأ جسماني زند، به نظر ميكه او عقل را با تصور گره ميازآنجاخواني ندارد. در باب عقل هم

شود و رنگ و بوي افلاطوني به موارد سخنان او رازآميز مي ةاما در پار، كندقائل است و عقل فاقد جسم را رد مي

انگارد كه از خارج بدن مي تر و بسيطامر الهي ،ورزياو عقل را برخلاف حافظه يا توان عشق اگيرد. گويخود مي

است.  ماديسره غيرگذارد كه يكهايي از خود به نمايش مياين قوه فعاليت ،اساسدميده شده است. برهمين بدان

گفت: توان مي ،اند. بنابراينهاي عقلي، امري است كه در آن خدايان نيز شريكقوه عقل و فعاليت ،از سوي ديگر

 عقل جوهر مستقل و ناميرا است.

دهد كه عقل فعال توضيح مي ،نهادهميان عقل فعال )سازنده( و عقل منفعل تمايز  ارسطو، فسدربارة ندر كتاب 

)گالوپ، « تنهايي همان است كه هست و همين موجود مجرد است كه ناميرا و ابدي استدر وضع مجرد خود به»

براي هريك  در نتيجهمعناست كه او دو سطح متمايز فعاليت عقلي را بازشناخته و  (. اين بدين123 ص ،2331

 رورزي و بعضاًاين تمايز براي ما روشن نيست و همين مجال نظسازوكار اما  .ي متفاوت متصور شده استاقوه

 پسهنوز  اينکههاي رازآميز را فراهم نمود. عجيب فلسفه و اهاي عجيب و غريب در سراسر قرون وسطانديشيخيال

چيز هنوز  عقل و قدرت تفکر هيچ ةدر ملاحظ»طنين به غايت امروزين دارد:  ارسطواز دو هزار سال اين سخن 

 )همان(.« روشن نيست

هاي اخلاقي، انديشة شناسي خاصي كه به اجمال توصيف شد، آموزهبر مبناي انسان در بستر متافيزيك كذايي و

در  ،تك افراد انسانيگونه است كه سعادت و خوشبختي تكشود. اينارائه مي ارسطو سياسي و تصوير جامعه آرماني

كاركرد ويژه انسان و به تعبيري  ارسطوشود؛ زيرا دانسته مي« حيات انديشمندانه»؛ يعني «عالي نفس»گرو فعاليت 

كه كاركرد ويژه چاقو بريدن است. در نتيجه از اين منظر، انگارد. چنانمي« عقلانيت»فعاليت مشخصه موجود انساني را 

اي ساختار يافته گونهاي كه بهرو سياق جامعهتر خواهد بود. ازاينهر فردي كه حيات متأملانه داشته باشد، خوشبخت

 جامعة نيك و آرماني خواهد بود. ،کان حيات انديشمندانه به صورت حداكثري در آن فراهم استاست كه ام

است كه  روشن ،بندي به اصول روش علمي و منطق پژوهش عينينگري، پايرغم واقعبه ارسطوهاي آموزه

جهان  ةاو درباراظهارات  ،اساسسره فارغ از فرهنگ زمانه و روح تاريخي عصرش باشد. براينتوانست يكنمي

بسا براي عصر ما نامناسب و بيگانه با روح دوران به نظر چهاو شناسي، و دانش سياسي شناسي و روانفيزيکي، انسان

گر خوب و صبوري باشيم، بعيد نيست كه به گهرهاي فراوان و درُرَ ناب دست يابيم. با اين وجود اگر كاوشآيد. اما 

 جادويي كرده است. ،و است كه امروزه جهان پساكانتي را از نويك نمونه اخلاق مبتني بر فضيلت ا



  07 شناسی مدرن درغربشناسی سنتی به انسانل انتقادی گذار از انسانيتحل

 عرصه تفکر فلسفي پساارسطويي، شاهد ظهور ،كوشيدندمي ارسطوكه در بسط آراء  با اغماض از آراء مشائيان

وادادگي  ،هاي اصلي اين دسته از افکارگري بود. مشخصه، شکاكيت، اپيکوريسم و رواقيگريكلبي مکتب كلبيون،

انسان و جهان و نوعي  ةاجتماعي حاكم، خستگي و دلزدگي از تفکر نظري دربارـ  مقابل وضعيت سياسيدر 

 ،گري معروف استكه به عصر يوناني ،هاي فلسفي اين دورانانزواگزيني و پناه جستن به جهان دروني بود. آموزه

 بيشتر از جنس دانش عملي و حکمت زندگي بودند.

 فلوطينكه چهره اصلي آن  ،به عصر مسيحي، نگرش نوافلاطوني ،روميـ  لنيدر آستانه گذار از عصر ه

 ،در هيئت يحياي تعميددهنده ،م(437-384) اگوستيننمود. سپس م( است، تفکر فلسفي غالب مي117 -174/178)

توماس الهياتي كه تا زمان ـ  معجون فلسفي ،هاي الهياتي مسيحيت درآميختهاي افلاطون را با آموزهآموزه

با از راه رسيدن ترجمه آثاري از متفکران مسلمان  ،داد. سپسجريان فکري غالب را تشکيل مي ،يناسئكوآ

ي از نظام فکري ارسطويي ابخش عمده ناسآكوئيارسطويي احيا شد و  ة( فلسفسيناابنو  رشدابنصورت برجسته )به

ي بر يهاالهياتي آن، حاشيه ةبجز افزود ،ان وسطآراي فيلسوفان قرو :توان گفتاساس، ميرا پذيرفت. براين

اسلامي و يهودي را نيز به ـ  فلسفي ةحتي انديش ،است، و اين دو سنت فلسفي عظيم ارسطوو  افلاطونهاي انديشه

 شدت تحت تأثير قرار داده بودند.

 شناسي مدرنانسان

ساز زمينه ،پرداختجديد به ميراث روم و يونان باستان مي كه از منظر متفاوت و كاملاً ،رنسانس و تکوين نگرش نوين

به  ،به درك متفاوت از انسان و جامعه انجاميد. در اين دوران ،خود ةنوب جديد و علم مدرن گرديد كه به ةگيري فلسفشکل

علوم  ةواقع زهدان يا قابلبه ،علوم تنزل كرده بود ةعلوم به نديم ةكه به باور بسياري از مقام ملک ،فلسفه آنتوني كنيتعبير 

شناسي علمي زاده شد. هاي فلسفي مدرن، انسانشناسيترتيب، از مادر فلسفه و انسان(. بدين37، ص 2333بود )كني، 

گام به جلو و  فرايند تدريجي دو کهشناسي فلسفي به علمي، فرايند خطي ساده و فراگير نبود، بلباري فرايند گذار از انسان

 ادامه دارد. نخست ابهت و جلال چشمگير شناخت علمي و دستاوردهاي علوم،نيز كنون عقب بود كه تا يك گام به

به صورت  ،هاي علوم در خصوص انسان و جامعهكه يافتهياگونهفلسفي را به شدت تحت تأثير قرار داد، به شناسيانسان

هاي گوناگون فرو در عرصه ،خي مفاهيم و حل مسائل زبانينقادانه مورد پذيرش واقع شد و رسالت فلسفه به توضيح برغير

و نويد ارائه ديدگاه  باشدهاي فلسفي متفاوت ميرهيافت سايراگزيستانسياليسم در مقايسه با  ،كاسته شد. البته در اين ميان

شناسي هضم و جذب وانويژه ربه ،در بررسي انسان را به همراه داشت، اما اين نگرش نيز در نهايت در دل آثار علمي ،نو

هاي زمينه ةبارنخست لازم است كه اندكي در ،گويي به اين پرسششناسي علمي چيست؟ براي پاسخگرديد. اما انسان

 شناسي مدرن تأمل كنيم.معرفتي و فرامعرفتي پيدايش انسان

ياسي، مذهبي، از تحولات فکري، س ايههمبست به دنبال سلسله ،غربي است. غرب مسيحي ةعلم مدرن پديد

كه الهيات مسيحي را با  ،هاي مسيحيت و نگرش مسيحي به جهاناقتصادي و اجتماعي با رويگرداني از آموزه
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ها و رهنمودهاي ديني نخست جهان طبيعت را فارغ از آموزه ،فلسفه نوافلاطوني و بعدها ارسطويي درهم آميخته بود

 ،ابزارسازي ايهالعادرقم زد. دستاوردهاي تکنيکي و نيروي خارق تحولات زيادي را ،به مطالعه گرفت و در اين مسير

در پرتو درخشش  ،هاي ديني مسيحيها بخش اعظم از ربع مسکون را درنوردند. سنت و آموزهشد كه غربي موجب

 رغم مقاومت و تقلاي مذبوحانه در اذهانداعيه معرفتي خود در حيطه جهان طبيعت را به ،و اقتدار علوم طبيعي

ـ  سوداي امکان علوم انساني ،كه برخي از نويسندگان و متفکراننپاييد مردمان آن سامان از دست داد. اما ديرزماني 

گشايي، كنترل روزافزون بر طبيعت و رغم شکوفايي اقتصادي، جهاناجتماعي را طرح نمودند. گو اينکه علي

انسان غربي و جهان اجتماعي در غرب، دچار آشفتگي، بحران انسجام اجتماعي زوال اخلاق،  ،نيروهاي طبيعي

طلبيد كه نابسامان نيز مي گونهايناجتماعي  شرايطشاهد فروپاشي حيات اجتماعي بود.  ،يك كلام فقدان معنا و در

جو وانسان و جهان اجتماعي جستبه « رويکرد علمي»كليد گنج سعادت و راهنماي راه نجات را در  ،متفکران غربي

كار علمي را صورت  و روش، تقسيم رغم تفاوت در نگرشبه ،دانشمندان و كارشناسان انسانيت ميان،كنند. در اين 

در گام نخست  ،ترتيب. بدينگرديددستي به عالمان علوم طبيعي واگذار  دادند. آنان مطالعه فيزيولوژي انسان را دو

بين و تيغ جراحي ها زير ذرهدر لابراتوارها و آزمايشگاه ،حيوانات و موجودات زنده سايرانند بدن انسان بود كه هم

ها شناسايي و هاي چشمگير نيز حاصل شد؛ علل و عوامل بيماريفتپيشر ،البته در اين حوزه .دانشمندان سپرده شد

 بخصوص ،زاينده مرگ و ميريکي پس از ديگري به ارتقاي سلامت و كاهش ف ،هاي پيشگيري و درمانروش

زعم خود به ،دانشمند معروف انگليسي ،(2331-2373) چارلز داروينو طولاني شدن عمر منجر شد.  ،مرگ كودكان

تکامل  ةهاي حيواني اختصاص دهد. نظريرده سايرمشخصي براي انسان در ميان  براي نخستين بار توانست جايگاه

به تمركززدايي از انسان در دوران مدرن رهنمون شد. نظريه او همسو با  معروفي است كه ةيکي از چند نظري ،او

ها مشغول به تشريح حيوانات در آزمايشگاه ،بود كه براي شناخت مکانيسم بدن انسان (physiolog) كردشناسيتن

مي كه علوم شناسي را يافت؛ نقطه تقاطع مهكردشناسي و روانشناسي حکم پلي ميان تنعصب ،بودند. در اين ميان

 از اتصال روح بدن در غده صنوبري سخن گفته بود. ،دكارتتر پيشند. حال رسيدهم مي طبيعي و انساني به

تني است، اين بعُد مرموز و ناشناخته، اما كانوني انسان ـ بعُد رواني  ،هرحال، ازآنجاكه موجود انساني پديده روانيبه

جسماني انسان نيز اساس، به تدريج عوالم روح و ابعاد غيرگرفت. براينو ذهني ـ او نيز بايد در دستور كار قرار مي

ا در بدن انسان رديابي كنند. اند روح / نفس / ذهن ركنون نتوانستهموضوع كاوش علمي قرار گرفت. البته دانشمندان تا

 اند.شناسي و... همچنان دنبال امر مجهول سرگشتهشناسي، ژنهاي قابل توجهشان در عصبرغم پيشرفتآنان به

شد.  تقسيمبه دو بخش امور فردي و جمعي  ،كه هنوز حدود و ثغور مشخصي نيافته است ،قلمرو، اين حالهربه

ر فردي انسان بذل توجه دارد. اين رشته با روش علمي، ذيل بررسي رفتار و شناسي به امورويکردهاي مختلف روان

فرايندهاي ذهني به هويت فردي و بررسي مکانيسم شخصيت، فرايندهاي تکوين آن و الگوهاي شخصيتي 

كاوي، رفتارگرايي، بررسي شخصيت پرنفوذ بوده است: روان ةرويکرد عمد هارم، چپردازد. در قرن بيستمي



  09 شناسی مدرن درغربشناسی سنتی به انسانل انتقادی گذار از انسانيتحل

هاي نگرش ،به صورت ضمني در خصوص ماهيت فرد انساني ،گرايي. رويکردهاي فوقرايي و شناختگانسان

ي از اين دست كه تا چه حد باورها، يهااند. سؤالشان را سامان دادهيهاخاصي را مفروض و براساس آن يافته

كه خو هستند و يا چنانها فرشتهنساناند و آيا ااختياريعواطف، اميال و احساسات و رفتار اختياري معلول عوامل غير

يا نوعي ثبات شخصيت در آنها  ،در حال تغييرند هموارهگفته است، آنان گرگ يگديگرند و آيا افراد انساني  هابز

 ثبات شخصيت به چه معناست؟ اساساً .توان يافتمي

كننده غاز، در پرتو توفيقات خيرهاند در آهاي مختلف علوم اجتماعي نيز كه به ابعاد اجتماعي انسان معطوفرشته

و اخلافش در فرانسه، انگلستان و به صورت محدود در  كنتدند. كرهاي اين علوم الگوبرداري علوم طبيعي، از روش

جهان طبيعت، را با جرح و  ةها، اصول و قواعد كاربسته در حوزبا الهام از عالمان علوم طبيعي، روش ،آلمان و ايتاليا

شناخت جهان اجتماعي به كار بستند. مراحل آغازين، اين  ،بيني، مهار و دريك كلامتبيين، پيش هايي درتعديل

، در فرانسه، دوركيمها و دستاوردهاي همراه بود. تحقيقات ي از جهان اجتماعي با موفقيتيهانگرش در حوزه

، توانسته بود به برخي پارسونزتا  سامنراز  ،مريکاٱ ةمريکايي در جامعآشناسان هاي جامعه، در آلمان، پژوهشماركس

 ،ترتيبمعلولي در روابط انساني پرده بردارند و بدينـ  يهاي علّها، بينجامد و از روي برخي همبستگيبينيپيش

شناسي اجتماعي، سياست و... نيز هاي اقتصاد، روانهاي اجتماعي قرار گيرند. در حوزهگذاريمبناي برخي سياست

 .دادشناسي و حتي چشمگيرتر رخ شابه جامعههاي مپيشرفت

هاي روش علوم طبيعي به محدوديت ،رفتشناسي بسيار زودتر از آنچه انتظار ميجامعه ويژهبه ،علوم اجتماعي

ترتيب سخن از تکثر روش به دليل تفاوت كيفي موضوع رخ و بدين انساني رهنمون شدي ـ هاي اجتماعدر پژوهش

هاي هاي بديع، گنيجينه مفاهيم گسترده، ناگزير از روشرغم ادبيات غني، نظريهاجتماعي به علوم ،نمود. در نتيجه

بندي، تجزيه و تحليل، استدلال، تفسير، تعليل و تبيين گرديد. هاي مختلف توصيف، طبقهگوناگون پژوهش و شيوه

 نظريهكتاب  ةدر ضميم تزرجورج ريهايش فائق نيامده است. ها و روشهنوز بر تکثر و تنوع ديدگاه ياگو

، «هاي اجتماعيواقعيت»كند. او از سه پارادايم مثابه علم چند پارادايمي ياد مي، از اين رشته بهشناسيجامعه

ها، موضوع مطالعه و روشيا  سرمشق، روش يككند كه هرياد مي «رفتار اجتماعي»و « تعريف اجتماعي»

 (.373ـ371ص  ،2338ريتزر، : هاي مربوط به خود را دارد )ر.كنظريه

توان سخني فراتر از آنچه بيني علمي در خصوص جهان و انسان را خلاصه كنيم، نميچنانچه بخواهيم جهان

 د:كرمتذكر شده است، بيان  ساخت واقعيت اجتماعيدر كتاب  جان ر. سرلكه 
ن هنوز هم محل بحث علوم طبيعي امروزي برداشتي از مفهوم واقعيت دارند كه بسياري از خصوصيات آ

آفرين است. مثلًا ممكن است كسي معتقد باشد كه نظرية مهبانگ دربارة پيدايش و جدل و مشكل

جهان هيچ پايه و اساس محكمي ندارد. اما دو جنبه از برداشت ما از واقعيت هست كه محل دعوا نيست؛ 

ست و يكم اعتقاد به آنها حالت هاي اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بييعني به اصطلاح براي ما انسان

شمار آييم اين است كه از اين دو كرده بهاختياري ندارد. در عصر ما، يكي از شرايط كه فردي تحصيل

 (.81ص  ،3131شناسي )سرل، نظريه آگاه باشيم: نظرية اتمي ماده و نظريه تكاملي زيست
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هستي در  :توان گفتگاه ميمي نسبت دهيم، آننگري علاگر مجاز باشيم كه اين نگرش را به جريان اصلي جهان

 نويسد:تر ميبا وضوح هرچه تمام ،سرلكليت خود از ذرات فيزيکي )ماده( تشکيل شده است. 
كنيم كه تماماً از : ما در جهاني زندگي ميقرار است ينشناسي ما از ااصلي هستي يبنداستخوان

در قالب  ،ته شده است. برخي از اين ذراتهاي نيرو ساخذرات فيزيكي قرار گرفته در ميدان

موجودات زنده هستند و در برخي  ،هاهايي سازمان يافته است. برخي از اين نظامها يا دستگاهنظام

از اين موجودات زنده، در طي فرايند تكامل، آگاهي پديد آمده است. به همراه آگاهي حيث التفاتي 

تن يشخو ياعيان و امور جهان برا ييبازنما يموجود زنده برا ييتوانا يعنيآيد؛ نيز پديد مي

 (.80-81)همان، ص 

اين رويکرد در مجامع علمي مدرن، در محافل آكادميك منتقدان جدي  ةرغم غلبه و نفوذ گستردكه به پيداستالبته 

متعارف  ةانگارانديمدعي است كه داروينيسم ما ذهن و كيهاندر كتاب  تامس نيگلنيز وجود دارد. براي نمونه، 

جان بر روي انگيزي پيچيده از عالم بيظهور حيات به صورت شگفت .2 تواند موارد زير را تبيين كنند:هرگز نمي

ظهور موجودات  .3حيات از حيات نخستين؛ ة پيچيد انگيز اشکال كاملاًرشد و تحول چنين تنوع شگفت .1 زمين؛

و  هستند هاييارزش عيني و نيز موجوداتي كه داراي چنين ظرفيت و قابليت وجود عقل و .4آگاه از ماده فاقد شعور؛ 

 (.23، ص2331نيگل، ر.ك: شوند )و باارزش برانگيخته مي باشندميمستعد فهم واقعيت و ارزش عيني 

 شنهاديري و پيگجهينت

دهد. همگرايي ظريفي را نشان مي ،انسان ةبارهاي معاصر دروسوي كلي تحقيقات و يافتهكه نشان داده شد، سمتچنان

سه  ةدر ميدان جاذب ،پژوهي معاصري نيست كه انتظار چارچوب پژوهشي واحد را نويد دهد. انساناگونهاما به ،اين همگرايي

هاي علوم اجتماعي است كه شناسي، مطالعات فرهنگي و ساير رشتههاي جامعهگفتمان ،سونيروي عمده قرار دارد. در يك

فيزيوبيولوژي و  ،ديگر كنند. در سويعوامل اجتماعي، فرهنگي و تاريخي را در تکوين عامل انساني برجسته ميهماره 

هاي حاصله در مطالعات مغز و رسد. پيشرفتشناسي بسيار مستعد به نظر ميبيوژنتيك قرار دارد كه براي جذب روان

 هاي عصبي فرو كاست. افزون بريندهاي ذهني را به واكنشبه اين گمانه دامن زده است كه شايد بتوان كل فرا ،اعصاب

هاي نهفته در دل رويکردهاي اند كه سعي دارند بصيرتگيريها و رويکردهايي در حال شکلها، نظريهمساهمت ،اين

 سنتز جامعي به دست دهند. ،در نهايت .علمي متعدد را تلفيق و تركيب كنند

راهگشايش و همگرايي روزافزون دستاوردهايش، ازآنجاكه مبتني بر  هايرغم يافتهشناسي علمي بهانسان

انجامد. سويه و سطحي از انسان ميگذارد و به شناخت يكهاي بسياري را ناگشوده ميفلسفه مدرن است، گره

ابه گرايي و مفاهيم مشگرايي، اومانيسم، تجربههاي كانوني همچون مادياش با آموزهمدرن كه جريان اصلي ةفلسف

 ،آنشود، با تقليل كل هستي به ماده و انرژي و تصادفي تلقي كردن پديده حيات، شعور، عقل و امثال بازشناسي مي

كند. را براي هميشه طرد مي« هدف»و « تدبير»، «خلقت» ةواقع آموزدر  ،در متن هستي فاقد شعور و احساس



  20 شناسی مدرن درغربشناسی سنتی به انسانل انتقادی گذار از انسانيتحل

و غيره امور اعتباري، نسبي « زيبايي»، «حقيقت»، «امعن»، «اصول اخلاق»يند چنين نگرشي اين خواهد بود كه ابر

شناسي خاص خود نيز مستلزم روش ،و وابسته به سليقه و ذوق معرفي شود. مساوي دانستن هستي به ماده و انرژي

 ةسان، فلسفتجربي روش بنيادين شناخت علمي تلقي شد. بدين ةمعنا كه مشاهد شناسي تجربي(؛ بدينبود )روش

 شناسي بيش از همه برجسته است.ل ساختن مفروضات خود عاجز است؛ عجزي كه در انسانمدرن از مدل

است كه هنوز وجود انسان براي دانش علمي كلاف سردرگم  اين بيانگر ،شناسي علميبررسي اجمالي انسان

كه به نظر يحال رجانبه از موجود انساني وجود دارد. داست. معماها و راز و رمزهاي بسياري بر سر راه شناخت همه

اند، اما در شده دست يافتهها و قوانين علمي تثبيتهاي مختلف علوم تجربي به نظريهرسد، دانشمندان در حوزهمي

 اند.پاي در گلِ مانده همچنانبررسي علمي موجود انساني، آنان 

خشي، ازچند جهت ب / هاي حوزويرغم پيشرفتبه ،شناسي مدرن در غربشناسي سنتي به انسانگذار از انسان

جانبه از است. فهم همه )سطحي( مايهتنك ،روهمينزسويه و اشناسي تكلحاظ روشبه ،نخست اينکه :نارسا است

ويژه به ،نگري علميسوي ديگر، جهان ازهاي متعدد به كار گرفته شود. شناسيزمان، روشطلبد كه همانسان مي

شناسي علمي به دليل مرزهاي برساخته خودساخته ، انسانهمچنينمنبعي است. به شدت تك ،مدرن شناسيانسان

 عاجز از توجيه اخلاق و فاقد هرگونه توصيه و امر هنجارين است. ،ميان بايد و هست

 را جدي گرفت: ويتگنشتاينتوان نظر مي ،اساسبراين
هاي ممكن دانش پاسخ داده شده باشد، پرسش ةكنيم كه حتي هنگامي كه به همما احساس مي

حال ديگر هيچ پرسشي آنمانند. البته درنخورده باقي ميهاي زندگي ما همچنان دستبازهم مسئله

(. آنچه 331 ص ،3173)ويتگنشتاين،  نه همين خودٌ پاسخ است و دقيقاً ،هم باقي نخواهد ماند

 (.330 ص ،اش خاموش ماند )همانبارهبايد درتوان سخن گفت، مياش نميدرباره

لازم است  ،و بدون پاسخ رها نشود« نخوردهدست»و مسائل وجودي ما « هاي زندگي مامسئله»اگر بخواهيم 

بخصوص و در  ،شناسيهاي موجود براي شناخت، در انسانكه تمامي منابع ممکن معرفت و همة روش

الهام گرفت؛  صدرالمتألهينتوان از مي ،صورت عام به كار گرفته شود. براي تحقق اين مهمبه ،شناسيهستي

را در فهم هستي و انسان « عرفان»و « قرآن»، «برهان»همو كه پس از مراقبات و مکاشفات عرفاني 

اين تركيب، در  ،رسد كهنظر مي (.. به21، ص 2، ج 2333صورت خلاقانه به كار بست )صدرالمتألهين، به

 ،هاي معرفتي ماقبل مدرنهاي سنتي و اپيستمهنگرياي است كه كليه صور جهانرويکرد علمي حلقة مفقوده

آمد كه روش علمي تر به دست ميمندانهاند؛ اما با تأمل و تلاش فکري بيشتر و ژرفيکسان از آن در رنج به

اي مقوله ،هاي مذكور در منظومة سازواردراج روشبندي نمود. البته انتوان ذيل روش برهاني صورترا مي

هاي فوق با توان گفت: روشصورت سربسته و كلي مياست كه بايد در جاي خود بدان پرداخته شود. اما به

  توانند داشته باشند و هر كدام در سطح خاصي كاربرد ويژة خود را دارند.هم رابطه طولي مي
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 الله خوئیو آیت های اجتماعی فقه با تأکید بر آرای امام خمینیظرفیت

(المصطفي العالميه و مدير گروه فقه جامعه و فرهنگ مركز فقهي ائمه اطهار )ع جامعةدكتري انديشه معاصر مسلمين محمدباقر رباني / 
 rabani418@yahoo.com 

 72/71/2477ـ پذيرش:  71/71/2477دريافت: 

 چكيده
كه متکفل رفتار مکلفان است، به بررسي هنجارهاي فردي و  ،عنوان يك دانش نقلي ـ وحيانيفقه به

كند. با توجه به پردازد. اين دانش علاوه بركتاب وسنت، از عقل واجماع هم استفاده مياجتماعي مي
هاي اجتماعي است و ازآنجاكه در اسلام يك فقه فعال، پاسخگوي شرايط و زمينه ،اينکه فقه شيعه

رو اين اينكند، ازبا تغيير موضوع، بر اثر تغيير زمانه، احکام آن هم تغيير مي باشد،احکام تابع موضوع مي
گويي به نيازهاي متغير افراد و جوامع اصطلاح رايج هست كه احکام تابع زمان ومکان است توان پاسخ

ستفاده گيري از پژوهش و با ااز روش توصيفي ـ تحليلي براي استنتاج و نتيجه ،را دارد. در اين نوشتار
 پردازد.هاي احکام اجتماعي فقه ميبراي گردآوري مطالب به مطالعه ظرفيت ،اياز روش كتابخانه

هاي كه متأثر از فقه بوده، ضرورت است ظرفيت ،انقلاب اسلامي ايران و تحولات آن در دوران معاصر
قها، نظرات فقهي و آراي احکام اجتماعي فقه مورد مطالعه و پژوهش قرار گيرد. در ميان آراء و نظرات ف

گزار در جهان اسلام مورد مطالعه و توجه قرار گيرد. عنوان فقهاي تاثيربه ،الله خوئيو آيت امام خميني
رو اين نوشتار به بيان ظرفيت اجتماعي فقه در ترسيم نظام مديريتي جامعه، نظام معيشتي جامعه، ايناز

 پردازد.مي ميپذيري فقهي و ايجاد تمدن نوين اسلاجامعه

 سازي، فقه اجتماعي، نظام مديريتي جامعه، رهبري.فقه، تمدن ها:كليدواژه
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 مقدمه

هاي تجويزي است كه به بيان حقوق و هنجارهاي فردي و اجتماعي جامعه پرداخته و براي تحقق جمله دانشفقه از

پردازد. به عبارت ديگر، فقه شيعه علاوه بر بيان ها ميهاي اجتماعي مطلوب براي انسانبه ترسيم كنش ،آنها

شمار ظايف فقه بهازجمله و ،هاي فردي و اجتماعي، اجراي اين احکام و تحقق اين هنجارهاي فقهي در جامعهرفتار

حقق اين احکام اجتماعي نيز در جامعه از غايت فقه بلکه ت ،رود و غايت فقه را نبايد به بيان احکام خلاصه كردمي

 ،حکومت را فلسفة عملي تمام فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت دانسته رو امام خمينياينرود. ازشمار ميبه

حکومت را جنبة عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي برشمرده و فقه را تئوري كامل ادارة 

 (.133، ص12، ج 2362دانند )موسوي خميني، ز گهواره تا گور ميانسان ا

، عقل و اجماع سرچشمه گرفته و احکام آن متناسب با شرايط و با توجه به اينکه فقه شيعه از كتاب، سنت

 باشد.مشتمل بر احکام متغير نيز مي ،مقتضيات زمان است، علاوه بر احکام ثابت

با توجه به وجود احکام اجتماعي براي  ،اجتماعي فقه برآمده و فقه شيعه هاياين مقاله درصدد بيان ظرفيت

هاي اجتماعي بسياري است. در اين نوشتار به تنظيم روابط اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه، داراي ظرفيت

 پردازد.ها ميترسيم اين ظرفيت

ده، ضرورت است اين موضوع مورد پژوهش قرار با توجه به اينکه مقاله يا كتابي مستقل در اين زمينه نوشته نش

رو با توجه به عنوان دو فقيه در عصر حاضر مورد توجه قرار گيرد. ازاينبه خوئيالله آيتو  گيرد و آراي امام خميني

كه هريك  ،از نگاه دو فقيه نامور جهان اسلام ،تحولات اجتماعي و سياسي، طرح و بيان احکام اجتماعي فقه شيعه

 يابد.اند، اهميت ميداراي مکتب فقهي متفاوت

 هاي اجتماعي فقهظرفيت

 هاي زير بيان كرد:توان درعرصههاي اجتماعي فقه را ميظرفيت

 فقه و ترسيم الگوي نظام مديريتي جامعه

با  ،سورج است. ازيكهاي اجتماعي فقه، نظام مديريتي جامعه براي حفظ نظم اجتماعي و دوري از هرج و ميکي از ظرفيت

توجه به اينکه انسان مدني بالطبع است و با عنايت به اينکه در نظام اجتماعي، وجود قانون از ضروريات است، فقه شيعه در 

اداره و رهبري جامعه  ،مقام توجه به اين نيازها، الگوي نظام مديريتي خاصي را ترسيم كرد. امور حسبه، تصدي قضاوت

 رود.شمار مياقدامات فقه براي ترسيم الگوي نظام مديريتي جامعه بهازجمله  ،توسط فقيه

 امور حسبي

دهد، توجه به امور حسبيه در فقه است. امور كه الگوي مديريتي جامعه را مورد بررسي قرار مي ،ازجملة احکام اجتماعي

دربارة حسبه عبارت  خوئيالله آيتهايي است كه در كتب فقهي، مورد توجه فقها قرار گرفته است. تعريف از واژه ،حسبي
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است از: هر معروفي كه ارادة شرع بر تحقق آن در خارج و عرصه عمل معلوم گرديده، بدون آنکه شارع مسئول معيني 

توان آنها (. ايشان امور حسبيه را اموري دانسته كه نمي117ص ،2ق، ج2313براي انجام آن در نظر گرفته باشد )خلخالي، 

رياست فقيه را در  ،خوئيالله آيت(. 412، ص2ق، ج2413را ترك كرد، بلکه لازم است به آنها جامة عمل پوشاند )غروي، 

طور آشکار امر حکومت  تواند بسيار توسعه يابد. وي بهترتيب قلمرو اختيارات فقيه ميهمه امور حسبيه محرز دانسته، بدين

ولي نهادهاي حکومتي و برخي  ،اندرا داخل در امور حسبيه قرار نداده، و هرچند بسياري از امور حسبيه را آشکارا بيان نکرده

رو رياست اند. ازايناز نيروها و تشکيلات حکومتي مانند ارتش، قضا و امور انتظامي وامنيتي را جزئي از امور حسبيه برشمرده

 (.366، ص2ق، ج 2421اند )خوئي، گونه موارد را از باب قدر متيقن لازم دانستهدر اين فقيه

كند تصدي فقيه را بر امور نظامي و لشکري اثبات مي ،«حسبه»با استفاده از عام بودن مفهوم  خوئيالله آيت

هر عصر جايز است )همان، در  ،(. وي معتقد است: جهاد با كفار با تمام وسائل ممکنه جنگي موجود366)همان، ص

(. ايشان مسئلة اجراي حدود، تعزيرات، صدور حکم و ايجاد زندان براي مجرمان را از شئون فقيه دانسته 312ص

اند كه براي اجراي حدود و اداره امور انتظامي ( و مسئله به اين امر اشاره كرده118و14، ص 2تا، ج )خوئي، بي

(. بنابراين، روشن 383المال ارتزاق شوند )همان، صگير نياز است كه بايد از بيتباسلام، به نيروهاي دايمي و حقوق

بسياري از نهادها و اركان اصلي حکومت را داخل در شئون اختيارات فقيه و از قلمرو  خوئيالله آيتاست كه 

فقيه نيستند، اما  (. ايشان اگرچه معتقد به ولايت مطلقه221، ص2336اند )عارفي، اختصاصي منصب فقيه برشمرده

نظير تصدي امور نظامي و انتظامي، اجراي حدود و تعزيرات را از  ،آثار ولايت مطلقه فقيه و مديريت آن بر جامعه

ايشان دايرة امور حسبيه را وسيع دانسته و مديريت جامعه را در همين مقوله  ،اند. بنابراينجمله وظايف فقيه دانسته

ي است كه جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، اقامه حدود و تعزيرات، حفظ اموال دهند. لازم به يادآورجاي مي

 آيد.شمار ميصاحب، حفظ اموال مجانين و صغار، اخذ و صرف حقوق شرعيه و... برخي از امور حسبه بهبي

 تصدي قضاوت

برجسته آن در زندگي اجتماعي، فقها  توان در مجموعه امور حسبيه قرار داد، اما به دليل اهميت و نقشگرچه قضاوت را مي

به موضوع داوري و قضاوت اهميت ويژه داده و با تأكيد بر اينکه نافذ ندانستن حکم قاضي، موجب اختلال نظام شده 

اند، بلکه تصدي آن را بر تنها اصل لزوم واعتبار قضاوت را پذيرفتهريزد؛ لذا نهوسازمان زندگي جامعه بشري را درهم مي

وجوب تحصيل مقدمات قضاوت و برخورداري از توان  ،صاحب جواهر(. 43، ص2333اند )سلطاني، لازم شمردهفقيهان 

(. اهميت 474، ص12تا، ج داند )نجفي، بيكند و حفظ نظام را متوقف بر آن ميعنوان واجب عيني نقل ميداوري را به

قاضي به شهر شوند، گنهکارند و جنگ با آنها  به حدي است كه اگر مردم شهري مانع ورود ،وجود قاضي در يك شهر

 (.47، ص47اند )همان، ج رواست؛ زيرا با امام مخالفت كرده و موجب اختلال نظام گشته

 رهبري جامعه

دهد، تعيين رهبر و زمامدار كه الگوي مديريتي جامعه را در سطح كلان مورد بررسي قرار مي ،ازجمله احکام اجتماعي فقه

ها زمامداري، حاكم و باشد. فقه براي سامان دادن به زندگي انسانست كه به عهده شخص فقيه ميجامعه اسلامي ا
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ومرج و آشوب و درگيري است و بر اين باور است كه سامان دادن به زندگي داند. فقه مخالف هرجرهبري را ضروري مي

دانند و مي و بنيانگذار حکومت را امام معصومها و جوامع، نيازمند حکومت و حاكم است. فقيهان با آنکه متصدي انسان

حکومتي و آنارشيسم باور ندارند و تشکيل حکومت ، به بي، اما به هنگام فقدان معصومحکومت را حق مشروع معصوم

در  (. امام خميني46ـ48، ص 2333شمارند )سلطاني، را براي جلوگيري از اختلال در نظام جامعه، وظيفه مسلمانان مي

ل ضرورت حکومت بر اين باور است كه احکام الهي چه مربوط به اموال يا مديريت و يا حقوق، نسخ نشده و تا روز اص

براي جلوگيري از  ،كند و اجراي احکام الهيقيامت ادامه دارد. نفس بقاي اين احکام، ضرورت حکومت را اثبات مي

از امور مبغوض و اين دو، جز به وجود حاكم و حکومت  ،ومرج جز به حکومت، امکان ندارد و اختلال امور مسلمانانهرج

كند. از نظر ايشان لزوم حکومت براي گسترش عدالت، آموزش و پرورش، حفظ نظام، رفع ستم، حفظ تحقق پيدا نمي

فرقي بين عصري با عصر ديگر و يا  ،ترين احکام عقل است. در اين مورداز روشن ،هاگيري از تجاوز اجنبيمرزها، پيش

دهي رو ايشان اصل حکومت و سامان(. ازاين461ـ462، ص1، ج2313شهري با شهر ديگر نيست )موسوي خميني، 

هاي كشور از تجاوز جامعه را از واضحات عقل دانسته و اموري نظير عدالت در جامعه، تعليم و تعلم در جامعه، حفظ مرز

 اند.اند و تأمين اين امور را در قلمرو حکومت دانستهترين احکام عقل شمردهبيگانگان و رفع ستم را از روشن

، محورهاي اختيارات حکومت و حاكم اسلامي، تصرف در اموال مردم، بنا بر مبناي فقهي امام خميني

دهاي اجتماعي، جلوگيري موقت از انجام برخي فرايض طرفه قرارداتصرف در انفس، تخريب موقوفات، لغو يك

(. از مواردي است كه با در 434ص  ،17، ج 2362نظير حج و مقرر كردن شروط الزامي )موسوي خميني، 

رود و فراتر از چارچوب احکام اوليه شمار مينظرگرفتن مصالح جامعه، جز اختيارات حکومت و حاكم اسلامي به

 (.113ـ111، ص2333است )مهدوي، 

با توجه به همين مبناي اقدام به تشکيل حکومت اسلامي در ايران نموده و با طاغوت زمان مبارزه  امام خميني

اي كه قائل بودند، جامعه ايران را به مدت ده سال مديريت و رهبري كردند و در اين راه براساس ولايت مطلقه

ها و عوامل داخلي منحرف ازجمله منافقان و نهضت آزادي منمودند و با تمام مشکلات از قبيل جنگ تحميلي، تحري

به معناي اثبات ولايت براي او نيست، بلکه  ،معتقدند: رياست فقيه در امور حسبه خوئيالله آيتبرخورد كردند. اما 

است، نه همين جواز يا نفوذ تصرف  ،معناي نفوذ تصرفات او بنفسه يا به وسيله وكيلش است و قدر متيقن در اينجابه

(. بنابراين، ماهيت تصرف و تصدي فقيه بر امور از نوع ولايت نيست، 414، ص2ق، ج 2413اثبات ولايت )غروي، 

از منظر فقهي حق محسوب « ولايت»اين است كه اولاً  ،بلکه از نوع جواز تصرف است. تفاوت اين دو عنوان

تواند براي پيشبرد امور از نيروي قهريه بهره وي ميشود و فقيه از قدرت و اعمال نفوذ بيشتري برخوردار است. مي

، 3، ج2311شود و چنين قدرتي را براي فقيه قائل نيست )توحيدي، حق تلقي نمي ،«جواز تصرف»كه گيرد. درحالي

 ،شوندعنوان سرپرست بر وقف يا صغير منصوب ميبنا بر نظرية ولايت، افرادي كه از سوي فقيه به ،(. ثانيا133ًص

گردند. ولي اگر از نوع جواز تصرف باشد، با مرگ فقيه از مقام خود عزل نمي ،وي فقيه داراي منصب رسمي بودهاز س

 (.413، ص2ق، ج2413شوند )غروي، منصوبان فقيه حکم وكالت دارند و به محض مرگ فقيه، از وكالت عزل مي
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معتقدند كه  اين است كه امام خميني ،عهدر رهبري جام خوئيالله آيتو  خمينيرو تفاوت ديدگاه امام ازاين

تواند تصرفاتي انجام دهد و جامعه را مديريت فقيه، ولايت مطلقه در ادارة امور جامعه دارد و در ادارة جامعه، فقيه مي

كند و نيازي نيست در ومرج خارج كند و براي مديريت شهري و اجتماعي هر جا نياز بود، اعمال ولايت ميو از هرج

معتقد به جواز تصرف براي  خوئيالله آيت صرفي و ولايتي صورت گيرد، امايك مسئله به حد ضرورت برسد تا ت

دانند. البته در صورت كه به حد ضرورت برسد، جايز ميدرصورتي ،فقيه بوده و دخالت فقيه را فقط در امور حسبي

شود. نظير رهبري جامعه را از باب امور حسبه قبول دارند؛ زيرا شارع راضي نيست كه اين امور ترك  ،ضرورت

كند، بايد به حد ضرورت برسد تا اعمال رهبري ايشان درانتفاضه شعبانيه. لذا در مواردي كه فقيه ورود پيدا مي

 تصرف و ولايت كند.

در تحولات اجتماعي ايران در اوايل انقلاب اسلامي، حائز اهميت است.  شيوة مديريتي و رهبري امام خميني

جمهوري اسلامي ايران، اين موضوع را مديريت نمودند و دستور دادند حوزة علميه ايشان براي تدوين قانون اساسي 

ها را تعطيل كند و روحانيون به شهرها و روستاها بروند و مزايا و برتري جمهوري اسلامي را در آن سال، درس

هوري اسلامي، نشان هاي حکومتي، تبليغ كنند و مردم نيز با رأي بالاي خود به جمها و مدلنسبت به ساير شيوه

 (.14، ص2334پسندند )كعبي، دادند كه اين شيوة حکومتي را مي

توانستند با يك حکم ايشان علاوه بر اينکه در جايگاه رهبري نظام قرار داشته و مي ،در تدوين قانون اساسي

براي نامزد شدن و مسئله تدوين قانون اساسي را شکل دهند، اما با تدبيري حکيمانه علماي شهرها را  ،حکومتي

شركت در انتخابات فراخوانده و با انتخاب مجتهدان از سوي افراد جامعه، در پيامي اهداف انقلاب و اسلام را به آنها 

براساس فقه و اسلام نمودند. ايشان مانع از اين شدند تا  ،اند و آنان را آماده براي تدوين قانون اساسيگوشزد كرده

 تدوين قانون اساس نقش فعال داشته باشند.جريان غربگرا بتواند در 

ومرج در جامعه است، ، رهبري تحولات اجتماعي فقيه، منوط به وجود هرجخوئيالله آيتدر نظريه  ،بنابراين

رو ايشان ايجاد و آماده نمودن مقدمات كند. ازايندراين صورت اين تحولات را فقيه از باب امور حسبه، مديريت مي

 دانند.ولات اجتماعي را واجب نميو شرايط براي تح

وارد عرصه اجتماع شدند  ،از باب ولايت مطلقه فقيه بنابراين، تنها تفاوت اين دو فقيه در اين است كه امام خميني

، خوئيالله آيتهاي اجتماعي براي تحولات ايران را فراهم كردند، ولي در انديشه و به مديريت جامعه پرداختند و زمينه

باشد كه اين امور امعه از باب امور حسبه بوده و از باب اينکه شارع در اين امور ساكت نيست و راضي نميمديريت ج

 تعطيل بماند. لذا اين دو فقيه نامدار، در قلمرو فقه در اداره جامعه و الگوي مديريتي، ديدگاه متفاوت دارند.

ق نظير نهضت تنباكو، مشروطيت، انقلاب هاي اجتماعي ايران و عرانقش فقه در رهبري نهضت ،حالهربه

بسيار حائز اهميت است و فقه و فقها توانستند اين تحولات  ،اسلامي ايران، نهضت عشرون و انتفاضه شعبانيه

 اجتماعي را مديريت كنند. با اين تفاوت برخي از باب ولايت و برخي از باب جواز تصرف.
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فقه با قرار دادن  ،سوتوان در سطوح مختلف مطرح كرد، ازيكمي رو نظام مديريتي جامعه از منظر فقه راازاين

اي عناوين امور حسبه و قلمرو آن و تصدي امور قضاوت به دست فقيه، در واقع نظام مديريتي جامعه را در يك جامعه

با ولايت فقيه و تصدي  ،كه مبسوط اليد نيست و حکومت در اختيارشان نيست، مورد توجه قرار دادند و از سوي ديگر

اند. با اين توجه كه كه حکومت در اختيارشان است، مورد توجه قرار داده ،اياداره جامعه، مديريت جامعه را دريك جامعه

 ،خوئيالله آيتنظام مديريتي كلان جامعه، با تئوري ولايت مطلقه فقيه ترسيم شده، ولي در نگاه  در نگاه امام خميني

 گيرد.تي جامعه با عنوان امور حسبه و رسيدن به در حد ضرورت، شکل مياين نظام مديري

، در چگونگي ورود به حکومت، اما در مبنا و ريشه با خوئيالله آيتبا  البته با وجود تفاوت نوع نگاه امام خميني

مديريت فقهي با نظر دارند. در مقابل، با نظام سکولار، تفاوت بنيادي دارند؛ زيرا در هر دو نگاه، هم وحدت

شناسانه ديني، توجه به شناسانه و انسانهاي وحياني، نظام معرفتپذيري از منابع و آموزههايي مانند تأثيرويژگي

كلي توجه به هنجارهاي فقهي متفاوت با مديريت نظام سکولار طورها و نبايدها و بهعقلانيت ارزشي، توجه به بايد

محوري است. به عبارت ديگر، مديريت متأثر از فرهنگ غربي و توجه به انسان هايي همچوناست كه داراي ويژگي

 شناسانه با مديريت فقهي و ديني دارد.شناسانه و انسانشناسانه، هستينظام سکولار تفاوت معرفت

است الشرايط ، ادارة جامعه به وظيفه مجتهدي جامعلازم به يادآوري است، در نظام مديريتي فقهي امام خميني

علاوه بر اجتهاد در منصب رهبري جامعه،  ،هاي بيگانگان باشد. در ضمنكه آگاه به مسائل روز و آگاه به نيرنگ

برخي از مناصب كليدي جامعه از قبيل شوراي نگهبان، رئيس قوة قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس ديوان كل 

مبتني بر اجتهاد در مناصب  يت فقهي امام خمينيرو مديركشور و وزير اطلاعات نيز بايد مجتهد باشند. ازاين

 كليدي جامعه است تا خلاف شرعي اتفاق نيفتد و همه مسائل بر طبق فقه و شرع پيش رود.

 فقه و نظام امنيتي جامعه

 ،هاي احکام اجتماعي فقه، توجه به امنيت فردي و اجتماعي افراد جامعه است كه با وضع قوانين فقهييکي ديگر از ظرفيت

هاي مهم فقه، مسئله امنيت در زندگي فردي و اجتماعي است و باشد. از دغدغهبه دنبال تحقق اين امر خطير در جامعه مي

دار تدوين برنامة زندگي فردي و اجتماعي جامعه اسلامي است، برخي از موارد تحقق احکام فقهي موجب كه عهده ،فقه

رو امنيت يکي از زاينت فردي شرط براي انجام يك حکم شرعي است. اشود، در برخي از احکام، امنيايجاد امنيت مي

 رود.شمار ميهاي اجتماعي فقه بهظرفيت

عنوان يك اصل در نظر گرفته شده است )سلطاني، بنابراين، در بسياري از احکام فقهي، تحصيل امنيت به

ر سه زمينة جاني، مالي و آبرويي مورد (. در اين نوشتار به مسئلة امنيت پرداخته و آن را د223ـ221، ص2333

اعم از احکامي كه امنيت، شرط انجام يك حکم شرعي است و يا  ،دهيم. البته هر دو جنبة امنيتپژوهش قرار مي

 شود، اشاره خواهد شد.احکامي كه انجام آن احکام، موجب ايجاد ا منيت در جامعه مي
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 امنيت جاني

وجوب احکام اسلام، مقيد به امنيت  ،ها در احکام و قوانين فقهي است. در همه مواردترين معياريکي از مهم ،امنيت جاني

. هر حکمي كه به نوعي امنيت جاني است، بجز حکم دفاع در زمان غيبت و جنگ ابتدايي در زمان حضور امام معصوم

هر نوع عملي كه به جان و جسم انسان زيان  ،جاني انسان را به خطر افکند، از نگاه شارع، مشروع نيست. از نگاه فقه

بايد مورد توجه خود شخص باشد و حق زيان رساندن به خود را  ،برساند، مشروع نيست و حفظ امنيت جسمي و روحي

ندارد. مثلاً در احکام نماز، اسلام براي حفظ جان به هنگام خطر، نماز خوف را جايگزين نماز متداول كرده است )همان، 

يا وجوب روزه مشروط  ،گيردا وجوب غسل و وضو در صورت ضرر جاني برداشته شده و تيمم جاي آن را مي(. ي223ص

تنها واجب نيست، بلکه به امنيت جاني مکلف است؛ يعني چنانچه روزه براي افراد جامعه و مکلفان ضرر داشته باشد، نه

كه اگر در مسير طورياني ملاحظه شده است. بهمشروع هم دانسته نشده است. در مسئله وجوب حج نيز اين امنيت ج

يابد. موارد ذكرشده، اهتمام فقه به امنيت جاني در حج، خطر جاني براي فرد وجود داشته باشد، وجوب حج تحقق نمي

 ،احکام فردي و عبادي است، اما امنيت جاني در احکام اجتماعي نيز بسيار حائز اهميت است. در احکام اجتماعي اسلام

اي ديگر از احکام نظير ازمنکر و پارهمعروف و نهياي از احکام، مشروط به وجود امنيت جاني شده است. نظير امربههپار

 (.213تشريع شده است )همان، ص ،قوانين جزائي اسلام براي تحقق امنيت جاني و امثال آن

اي جلوگيري از انحراف افراد و جوامع بر ،عنوان يك نظارت اجتماعيازمنکر، بهمعروف و نهيدر فقه شيعه، امربه

هاي جامعه ازمنکر، دوري از ناهنجاريمعروف، امر به هنجارهاي ديني جامعه است و نهيوضع شده است. امربه

باشد. فقه براي تنظيم رفتارهاي ديگران در جامعه و جلوگيري از انحراف و كجروي افراد جامعه، يك وظيفة مي

 قرار داده است.همگاني براي افراد جامعه 

ترين آن، امنيت جاني كسي است لازم به يادآوري است كه اين وظيفه همگاني، يك شروطي هم دارد كه مهم

ازمنکر، ضرر جاني يا آبرويي يا معروف و نهيبر اين باورند كه از امربه خوئيالله آيتكند. كه اقدام به اين امر مهم مي

فرمايند: (. ايشان مي382، ص2ق، ج 2427ها، لازم نيايد )خوئي، از مسلمان مالي به شخص آمر و يا به غير از آمر

ازمنکر محرز شد، بايد ملاحظه اهميت موارد شود. گاهي با وجود علم به ضرر، معروف و نهياگر تأثير امربه

معروف و رو ايشان وجوب امربهازمنکر واجب است، چه رسد به ظن يا احتمال آن. ازاينمعروف و نهيامربه

ازمنکر محرز نشود، زماني واجب است كه منجر به ضرر مالي يا معروف و نهيكه تأثير امربهازمنکر را درصورتينهي

محرز شود، بايد ملاحظه اهميت موارد شود و گاهي با  ،ازمنکرمعروف و نهيآبروي يا جاني نگردد، اما اگر تأثير امربه

 (.381ازمنکر واجب است، چه برسد به ظن يا احتمال آن )همان، صمعروف و نهيوجود علم به ضرر، امربه

ازمنکر را عدم وجود مفسده در معروف و نهييکي از شروط وجوب امربه ،الوسيله تحريردر  امام خميني

دانند. لذا اگر فرد علم يا ظن داشته باشد كه انکار او موجب ضرر جاني يا آبرويي يا مالي امر و نهي مي

ديگر واجب نيست. خواه اين ضرر به خود شخص و يا به خويشان و نزديکان او باشد  ،نهي از منکر شود،مي

 (.371، ص1، ج2313)موسوي خميني، 
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 اند كه عبارتند از:ازمنکر بيان نمودهمعروف و نهيايشان فروعاتي را در ذيل شرط عدم وجود مفسده در امربه

موجب هتك اسلام و تضعيف اعتقادات مسلمين  ،ت علماي دينالف. اگر در اسلام بدعتي واقع شود وسکو

كن ساختن فساد، موثر باشد و انکار نمايند، چه انکار آنها در ريشه ،شود، بر آنان واجب است به هر وسيلة كه ممکن

 شود.بلکه ملاحظه اهميت مي ،شودملاحظه ضرر و حرج نمي ،يا نه؟ در اين مورد

اي از دهد، مانند حفظ جان قبيلهاموري باشد كه شارع مقدس به آن اهميت ميب. اگر معروف و منکر از 

كه موجب طوريبه ،، هتك حرمت نواميس آنها، از بين بردن بعضي از شعائر اسلام و از بين بردن آثار اسلاممسلمين

ا حرج، موجب رفع تر بودن را نمايد و هر ضرري؛ اگرچه جاني باشد يگمراهي مسلمين گردد؛ بايد ملاحظه مهم

 باشد.تکليف نمي

 ،ج. اگر سکوت علماي دين، خوف اين است كه منکر، معروف شود يا معروف، منکر شود؛ سکوت جايز نيست

او باشد، سکوت كردن بر آنان  تأييدتقويت ظالم و  ،شود. يا اگر در سکوت علماي دينملاحظه ضرر و حرج نمي

 (.374لو اينکه در رفع ظلم او مؤثر نباشد )همان، صحرام است و اظهار بر آنها واجب است، و

ازمنکردر موارد فوق، حفظ جان و امنيت جاني را شرط معروف و نهيدر مسئله امربه رو امام خمينيايناز

ها باشد، ظاهر آن است كه متوقف بر بذل جان يا جان ،هاي اسلامدانند. ايشان معتقدند: اگر برپا داشتن حجتنمي

روشني نگاه به ،شوندمعروف متذكر ميدر مسئله امربه (. از نکاتي كه امام خميني374، ص1شد )همان، جواجب با

گردد. جهاد دفاعي نيز ازجمله اموري است كه دليل بر اهميت امنيت در اجتماعي ايشان به مسائل فقهي روشن مي

گيرد و مشروط غ دين و رفع موانع انجام ميفقه است. در نگاه فقه شيعه، جنگ ابتدايي براي گسترش اسلام و ابلا

 است. به وجود امام معصوم

مشروط به شرايطي از جمله وجود حاكم عادل، عدم منع پدر و مادر و  ،جهاد براي بسط اسلام در فقه اسلامي

اين شرايط كدام از كه جنبه امنيتي دارد، هيچ ،عدم منع طلبکار پيش از پرداخت طلب خود است، اما در مقوله دفاع

تواند ممانعت كند و نه پدر و مادر ـ سقوط اين شرايط در جهاد دفاعي و اصل مشروعيت وجود ندارد ـ نه طلبکار مي

ها، بيانگر اهميت امنيت در فقه اسلامي و نقش آن در تحولات مسائل و احکام فقهي ها و مکانآن در همه زمان

 (.248، ص2333است )سلطاني، 

كنند كه اگر قائل به سؤالي مطرح مي ،ئله جهاد را به طور مستقل مطرح نموده و در باب جهادمسالله خوئي آيت

الشرايط در جهاد معتبراست؟ ايشان در پاسخ بر اين مشروعيت اصل جهاد در عصر غيبت شويم، آيا اذن فقيه جامع

ل خبره و بصير به امور مسلمين مشورت باورند كه بعيد نيست اذن فقيه معتبر باشد؛ به اين بيان كه فقيه بايد با اه

كند تا مطمئن از عده و عده مسلمين شده و انجام اين جهاد نياز به رهبر و آمري دارد كه داراي نفوذ كلمه باشد. 

از باب حسبه است تا موجب هرج و مرج نشود  ،الشريط و تصدي اين امر براي فقيهشود در فقيه جامعپس متعين مي

 فرمايند:(. ايشان مي366، ص2ق، ج 2427)خوئي، 
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قيام در عصر غيبت نيز واجب است و اگر شرايط از نظر عدد و امكانات موجود باشد، بايد اقدام كنند 

كه آن كنند، درست نيست، همچنانمي اي جهاد ابتدايي را منحصر به عصر معصومانو اينكه عده

حاكمان و خلفاي جور تا قبل از قيام قائم حرام كنند بر اينكه خروج با شمشير بر رواياتي كه دلالت مي

 (.111ـ111، ص 3است، هيچ ربطي به اين مسئله ندارند )همان، ج 

 امنيت مالي

امنيت مالي و اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفته است. احترام به مالکيت افراد، قاعدة يد، وفاي به عهد و  ،در فقه اسلامي

باشد )سلطاني، دليل بر اهميت فقه نسبت به امنيت مالي و اقتصادي افراد جامعه ميپيمان، حرمت غصب و حرمت سرقت، 

رو فقه در مورد امنيت مالي افراد جامعه نيز اهتمام داشته و امنيت مالي آنان را با وضع قواعد (. ازاين262ـ243، ص2333

 د اهتمام قرار داده است.فقهي، قوانين و حرمت برخي از افعال و رفتارهاي غلط نظير سرقت و غصب مور

 امنيت عرضي

هايي كه فقه به آن پرداخته و بيانگر ظرفيت احکام اجتماعي در فقه است، امنيت آبرويي و عرضي مسلمانان يکي از حوزه

است. انسان از نگاه دين اسلام، از كرامت و حرمت برخوردار بوده؛ نه خود حق دارد كرامت خويش را از بين ببرد و نه 

قوانيني وضع شده كه ناظر به همين امر بوده و هدف از اين قوانين فقهي،  ،چنين حقي را دارند. در فقه اسلامي ديگران

حفظ حرمت، كرامت و شخصيت انسان مؤمن است. احکام مربوط به حرمت غيبت، حرمت قذف، حرمت تشبيب، حرمت 

برخي از احکام مربوط به  ،كليطور(. به211ـ266باشد )همان، ص هجو مؤمن و حرمت فحاشي و بدزباني از اين قبيل مي

 باشد.حدود و ديات از اين قبيل مي

فقه اگر قوانيني نظير حرمت غيبت، قذف، تشبيب و فحش را بيان نموده، به دليل اهميت حفظ آبروي افراد 

وظ بماند تا اعتماد اجتماعي بايد محف ،جامعه است و اينکه اين افراد جامعه در تعامل با يکديگر بوده و اين آبروي آنها

 دار نشود.خدشه

 فقه و نظام معيشتي جامعه

ازجمله ظرفيت احکام اجتماعي فقه، توجه به معيشت افراد جامعه است كه مورد توجه فقه قرار گرفته و بخش عمده 

هاي تجاري مربوط بوده و با وضع اين قوانين در فقه شيعه، نظام معيشتي افراد به حوزه معاملات و پيمان ،هاي فقهيكتاب

و... همه براي تلاش در جهت بهبودي مزارعه  ومساقات  ،متأجر ،مكاسبهاي فقهي نظير كند. كتابجامعه را تبيين مي

 (.81ـ82سازمان معيشتي جامعه بشري است )همان، ص 

 ،هاي حل و فصل اختلافات مالي و اقتصادي در سيستم قضايي اسلامنظام قضايي در اسلام و شيوهبرخي از 

وجود قواعد  ،براي حراست از حقوق افراد جامعه و براي تنظيم نظام معيشتي آنها ترسيم شده است. از سوي ديگر
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م معيشتي افراد جامعه و توجه فقه فقهي مانند قاعدة يد، قاعدة صحت و قاعدة سوق مسلمين نيز دليلي بر حفظ نظا

 (.83ـ84باشد )همان، صبه اين امر خطير مي

 فقه و تنظيم روابط اجتماعي

ازجمله ظرفيت اجتماعي احکام فقهي، تنظيم روابط اجتماعي ميان افراد جامعه براساس هنجارهاي فقهي است؛ زيرا فقه 

باشد. تضاد مصالح و منافع فردي اشخاص با يکديگر در يك متکفل تنظيم روابط فردي و روابط اجتماعي افراد جامعه مي

ها براي داشتن روابط اجتماعي سالم، نياز به قوانين رو انساناينگردد. ازجامعه، موجب از بين رفتن روابط سالم اجتماعي مي

 (.33، ص2333بناري، و مقررات دارند تا براساس آن قوانين بتوانند روابط سالم خويش را تنظيم كنند )همت

توان به روابط زن و شوهر، روابط والدين و فرزندان، روابط با اقوام و بستگان، روابط افراد روابط اجتماعي را مي

در قالب روابط  ،با يکديگر تقسيم نمود. هسته اوليه روابط اجتماعي از روابط والدين با يکديگر و والدين با فرزندان

رسد. در نهايت، انسان با كليه افراد جامعه و به شبکه فاميل و نزديکان مي ،اعضاي خانواده شکل گرفته و سپس

كند. فقه اسلامي در كليه اين روابط حضور فعال داشته و هنجارها، بايدونبايدها و ها روابط اجتماعي برقرار ميگروه

 (.228احکامي را براي آنها وضع نموده است )همان، ص

 فقه و كنترل اجتماعي

هاي اجتماعي احکام فقهي، مسئله كنترل و نظارت اجتماعي است. باب حدود، ديات، ز ظرفيتيکي ديگر ا

ابوابي هستند كه در زمينة كنترل اجتماعي افراد جامعه در فقه تنظيم شده است.  ،هاتعزيرات و برخي از كفاره

يرات از اين قبيل است. اي در نظر گرفته كه حدود و تغزفقه براي بسياري از محرمات شرعي، كيفرهاي ويژه

نظير كفارة افطار عمدي ماه مبارك رمضان، كفاره زمان احرام در حج تمتع و كفاره وفا  ،هابرخي از كفاره

(. ازجمله ابواب 276آيد )همان، ص شمار مينوعي مجازات براي افراد متخلف به ،نکردن به عهد و نذر و قسم

اين ابواب و  ،ازمنکر است. از منظر اجتماعيمعروف و نهيامربهفقهي كه نقش كنترلي در جامعه دارند، باب 

شود. وقتي فقه براي افطار موجب ايجاد كنترل اجتماعي در ميان افراد جامعة اسلامي مي ،مسائل فقهي

يا براي وفا نکردن به  ،گيردمجازاتي نظير شصت روز روزه يا سير كردن شصت فقير را در نظر مي ،عمدي

كند، به خاطر كنترل رفتارهاي اجتماعي و نظارت افراد جامعه در روابط اي بيان ميكفاره ،ذرعهد، قسم و ن

هم اطاعت از  ،تا نظم اجتماعي و ديني افراد جامعه شکل گيرد و با رعايت قوانين فقهي ،اجتماعي آنهاست

 شکني در جامعه به وجود نيايد.شارع تحقق يابد و هم ضمينه تمرد و هنجار

كند و با اهتمام به اين يك نوع سازوكار بيروني براي افراد جامعه ايجاد مي ،ازمنکرمعروف و نهيبهباب امر

 شود.شدن هنجارهاي فقهي در جامعه اسلامي را فراهم ميابواب، موجب دروني
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 فقه و انسجام اجتماعي

همبستگي اجتماعي است. همبستگي كند، انسجام و يکي ديگر از مواردي كه ظرفيت احکام اجتماعي فقه را بيان مي

تعاريف متعددي بيان شده است. ازجمله  ،( است. براي همبستگي و انسجام اجتماعيsocial solidarityمعادل ) ،اجتماعي

طوركلي يا حتي وابستگي متقابل حيات و منافع ها بههاي انساني و برادري بين انسانتواند شامل پيونداينکه همبستگي مي

اي است كه بر پايه آن در سطح يك گروه يا يك جامعه، اعضا به يکديگر باشد. به عبارت ديگر، همبستگي پديدهبين آنان 

شناسان بر اين باورند كه يکي از (. جامعه477، ص2318باشند )بيرو، به يکديگر نيازمند مي ،اند و به طور متقابلوابسته

كند عي، دين و باورهاي ديني است. دين زمينة مشتركي را ايجاد ميترين عوامل برقراري همبستگي و انسجام اجتماقوي

گسلد. دين همان شيرازه نيرومندي است كه افراد جامعه را با يك هاي فردي، جامعه را از هم ميكه اگر نباشد، اختلاف

اي رت دنيويبناي سامان اجتماعي است. هيچ قدسنگ دهد. دينكيش و نظام عقيدتي مشترك به همديگر پيوند مي

بري به تواند بدون پشتيباني يك قدرت معنوي تداوم داشته باشد. لذا هر حکومتي براي تنظيم رابطة فرماندهي و فرماننمي

(. بنابراين، وجود دين، يکي از عوامل تقويت همبستگي و انسجام اجتماعي در جوامع 34، ص2317دين نياز دارد )كوزر، 

آفريند كه موضوعات مورد سك و رفتارهاست. دين چنان سازوكاري را در جامعه مياست كه مجموعة اعتقادات، منا

در تعريف خود از دين، به نقش آن در ايجاد  ،دوركيمكند. افکن را خنثا و جامعه را به يك امت واحد تبديل ميتفرقه

داند كه همة وف به امور مقدس مياي از عقايد و رفتارهاي معطكند. وي دين را نظام يکپارچههمبستگي گروهي اشاره مي

 (.31، ص2313سازد )افروغ، پيروان پايبند به عقايد و رفتارهاي ديني را در يك اجتماع اخلاقي واحد هماهنگ و متحد مي

آيد، فقه كه شمار ميهاست و مناسك بخشي از دين بهاي از باورها، مناسك و ارزشبا توجه به اينکه دين مجموعه

عنوان بخشي از به ،تواند نقش همبستگي و انسجام اجتماعي را در جامعهرود، ميشمار ميسکي دين بهمتکفل بعد منا

دين ايفا كند. مناسك اجتماعي نظير نماز جمعه، نماز جماعت، مواسات و تعاون اجتماعي، حج و صله رحم و... از جمله 

 آيد.شمار ميفاق اجتماعي افراد جامعه بهعاملي براي و ،احکام اجتماعي است كه موجب انسجام اجتماعي شده

تحولات اجتماعي در ايران معاصر، به خوبي نشان از تأثير ظرفيت احکام اجتماعي فقه و هنجارهاي فقهي بر 

به منصه ظهور رسانده است. نهضت  ،جامعه را نشان داده و ظرفيت احکام فقهي را در انسجام اجتماعي افراد جامعه

در ايران، رهبري قيام عشرون مقابل انگليس و انتفاضه شعبانيه در  ، قيام امام خمينيشيرازي ميرزايتنباكو توسط 

 نشان از ظرفيت فقه و فقاهت در انسجام اجتماعي افراد جامعه دارد. ،عراق

 سازي فقهيظرفيت تمدن

ر مهم است. با توجه به سازي فقه و هنجارهاي فقهي در تحقق اين امهاي اجتماعي فقه، ظرفيت تمدنازجمله ظرفيت

ظرفيت فقه و ظرفيت هنجارهاي فردي و اجتماعي موجود در فقه، اين ظرفيت در فقه موجود است كه بتواند زمينه و نقشة 

سازي اسلامي را براي جامعه و جهان ترسيم كند. البته لازم به يادآوري است كه احکام اجتماعي فقه و ظرفيت تمدن
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يکي از  ،خشي از ابزارهاي مهم براي تحقق تمدن نوين اسلامي است. لذا تمدن نوين اسلاميعنوان بسازي آن، بهتمدن

 رود كه فقه، بخشي از ايجاد تمدن نوين را به عهده خواهد داشت.شمار ميهاي اجتماعي فقه بهظرفيت

رة جامعه اسلامي با توجه به اينکه غايت فقه، فقط بيان هنجارهاي فردي نيست، بلکه تحقق اين هنجارها و ادا

هاي سکولار اجتماعي، به ترسيم رود، پس فقه اين ظرفيت را دارد كه در مقابل نظامشمار مينيز از غايات فقه به

در تحقق بخشي  ،هاي فقهي بپردازد و اين الگوهاي فقهيهاي گوناگون براساس آموزهالگوهاي اجتماعي در حوزه

 از تمدن نوين اسلامي تأثيرگذارند.

 از انديشمندان دربارة اهميت تمدن اسلامي بر اين باورند كه: برخي

پذير باشد، اگر اسلام تمدن حقيقي و عالي به رنگ تمدن برخاسته از اسلام چيزي نيست كه انكار

و بويي مخصوص، مبني بركتاب و سنت اسلام نداشت، هرگز علماي تمدن غرب حتي آنها كه به 

بردند و تاريخ آن را شرح ، مكرر نام تمدن اسلام را نميحمله وهجوم بر اسلام معروف هستند

هاي مشهوري است سنجيدند. اين تمدن از تمدنهاي عالم نميدادند و آن را با ساير تمدننمي

 كه تاريخ عمومي دنيا با آن زينت يافته و با آثار درخشان خود تا ابد تاريخ را پر كرده است

 (.382، ص3، ج 3183) مستودارد، 

ترين هاي دنيا مطالعه نموده و تمدن اسلامي را جزو مهمشناسان روي تمدننيز معتقدند كه جامعه مطهرييد شه

 اساسي چهار ركن داراي تمدن ،دورانت ويل (. از ديدگاه161، ص 2363اند )مطهري، شمار آوردههاي دنيا بهتمدن

 اقتصادي، سازمان دهد، سازمانمي را سامان اجتماعيرفتار  كه [و فرهنگي] اخلاقي عبارتند از: سنت است كه

 (.3، ص2361دورانت،  سياسي و هنر )ويل

اند. اين پنج بندي، اهداف انقلاب اسلامي را به پنج مرحله تقسيم نمودهدر يك تقسيم ،مقام معظم رهبري

مرحله جامعه اسلامي و مرحله  مرحله عبارتند از: مرحله انقلاب اسلامي، مرحله نظام اسلامي، مرحله دولت اسلامي،

رو انقلاب اسلامي ايران داعية تمدن نوين اين(. از3/6/2333المللي اسلامي است )مقام معظم رهبري، تمدن بين

اسلامي دارد و امروزه نظام معرفتي برگرفته از انقلاب اسلامي ايران و تمدن نوين اسلامي، در مقابل تمدن غربي و 

تمدن غرب و تفکر سکولاريسم را به چالش كشيده  ،قرار دارد و تمدن نوين اسلامي نظام معرفتي سکولاريسم

است. بنابراين، امروزه دو تمدن اصلي در جهان وجود دارد: يکي تمدن نوين اسلامي و ديگري تمدن غربي. مقام 

 فرمايند:در بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي ايران مي ،معظم رهبري

شرق و غرب مادي تقسيم شده بود و كسي گمان يك نهضت بزرگ ديني آن روز كه جهان ميان 

ها را شكست... برد، انقلاب اسلامي ايران، با قدرت و شكوه پا به ميدان نهاد؛ چهارچوبرا نمي

و آغاز عصر جديدي را اعلام نمود... اكنون با گذشت چهل جشن سالانة انقلاب و چهل دهة 

ابود شده و ديگري با مشكلاتي كه خبر از نزديكي احتضار فجر، يكي از آن دو كانون دشمن ن

 كند.دهند، دست وپنجه نرم ميمي



  11 الله خوئیتيو آ نیيد بر آرای امام خميهای اجتماعی فقه با تأکتيظرف

رود، و با توجه به شمار مياز اهداف انقلاب اسلامي به ،بنابراين، با توجه به اينکه تشکيل تمدن نوين اسلامي

سازي ي است زمينة تمدنظرفيت فقه جواهري و اينکه انقلاب اسلامي برخاسته از فقه جواهري بوده، ضرو

رو با توجه به جامعيت و وجود ابعاد هاي فقهي در جامعه اسلامي ايران مورد مطالعه قرار گيرد. ازاينبراساس آموزه

سازي فقهي، گام سازي را فراهم كند. اما سازوكار تمدناجتماعي در فقه، فقه اين ظرفيت را دارد كه زمينة تمدن

جتماعي و فقه حکومتي با رويکرد اجتماعي ـ حکومتي به مسائل موردنياز جامعه در اول، توسعه و تدوين فقه ا

هاي هاي اجتماعي و سرانجام، ايجاد يك الگو در حوزهسازي در حوزههاي علميه است. گام دوم، ايجاد نظامحوزه

تواند زمينة ميسازي، نظام سلامت، هنر و معماري، محيط زيست و... روابط اجتماعي، مديريت شهري و شهر

 سازي اسلامي را فراهم نمايد.تمدن

 گيريبندي و نتيجهجمع

هاي احکام اجتماعي فقه پرداخته شد و آن را در سطوح مختلف نظير فقه و نظام مديريتي به ظرفيت ،. در اين مقاله2

ي، فقه و كنترل اجتماعي، فقه جامعه، فقه و نظام امنيتي جامعه، فقه و نظام معيشتي جامعه، فقه و تنظيم روابط اجتماع

 سازي فقهي مورد بررسي قرار گرفته است.و انسجام اجتماعي و ظرفيت تمدن

. احکام فقهي مربوط به مکاسب، متاجر، مساقات و مزارعه و... همه براي تحقق و تلاش براي بهبودي سازمان 1

 معيشتي افراد جامعه تنظيم شده است.

و با قرار دادن  ،و آبرويي افراد جامعه نيز دستورات و هنجارهاي فقهي وضع كرده. فقه براي امنيت جاني، مالي 3

 هنجارهاي فقهي براي افراد جامعه، درصدد تأمين امنيت جاني، مالي و آبرويي افراد جامعه است.

يه، تصدي آيد. تعيين امور حسبه براي فقشمار ميهاي اجتماعي فقه به. حفظ نظام مديريتي جامعه نيز، از ظرفيت4

رود. در نگاه شمار ميازجمله اقدامات فقه براي تنظيم نظام مديريتي جامعه به ،قضاوت و اداره و رهبري جامعه

الله آيت، نظام مديريتي كلان جامعه، با نظريه ولايت مطلقه فقيه ترسيم شده است؛ ولي در نگاه امام خميني

 نظام مديريتي كلان جامعه، با قرار دادن امور حسبه و در شرايط ضرورت قابل بررسي است. خوئي

هاي اجتماعي احکام فقهي است . تنظيم روابط اجتماعي، كنترل اجتماعي و انسجام اجتماعي از ديگر ظرفيت8

فقهي است و  سازيهاي فقه، ظرفيت تمدناز جمله ظرفيت ،كه مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت

هاي مختلف، نقش سازي در حوزهبا روش نظام ،رسيدن به تمدن نوين اسلامي است كه فقه در تحقق آن

 كند.بسزايي ايفا مي
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 لیبرالیسم و اسلام در بدن مصرف فرهنگی تحلیل

 m.mazinani@sndu.ac.ir دانشجوي دكتري مديريت راهبردي فرهنگي، دانشگاه عالي دفاع مليمهدي مزيناني / 

 كرج دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي، گروه فقه و مباني حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي، واحدمحمدي /  حميدرضا 

 h.mohammadi58@yahoo.com 
 13/76/2477ـ پذيرش:  11/71/2477دريافت: 

 چكيده
شناسي و مطالعات فرهنگي هاي مطالعاتي و نسبتاً انتقادي در حوزة جامعهيکي از حوزه ،«مصرف بدن»

بررسي نموده و  ،شودبدن است كه رفتار انسان با بدن و معناهايي كه در اين كنش اجتماعي جسُته مي
كشد. اين مقاله در پي آن است تا با توجه به روند رو به رشد مصرف بدن در آن را به نقد و تحليل مي

با  ،و آنچه را در اين حوزه« بايد باشد»ايران، خوانشي تطبيقي از آنچه در حوزة بدن با نگاه اسلامي 
و سير حركت فرهنگي جامعه در بستر بررسي نموده  ،«افتداتفاق مي»نگاه ليبراليستي براي بدن 

اي و مراجعه به متون و با روش كتابخانه ،را تصريحاً يا تلويحاً به نمايش گذارد. در اين راستا« بدن»
« بدن»هاي اسلام و ليبراليسم در بحث هاي كانوني و محوري كه نمايانگر و دربرگيرنده ديدگاهديدگاه
شناختي، شناسانه، ارزشو براي تطبيق، در محورهاي هستي شواهد معتبري گردآوري و تحليل ،هستند

 بندي شد.شناختي و روش كارگيري بدن دستهمعناشناختي / غايت
انگاري نگري ليبراليسم غربي نسبت به بدن و امانتانگاري و ماشينيافته محوري در اين مطالعه، شيء

 زند.براي بدن در هر ديدگاه رقم ميدر تفکر اسلامي است كه سيري متفاوت و پاياني مختلف  ،آن

 مصرف بدن، اسلام، ليبراليسم غربي، تحليل فرهنگي بدن. ها:كليدواژه
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 مقدمه

در »هاي مصرف شتاب را تجربه كرده است. در رشد و گوناگوني شکل ،بيش از ساير كالاها« بدن»مصرف 

تر است و حتي معاني نهفته آن از و درخشانتر قيمتمجموعة مصرف، شيئي وجود دارد كه از همه زيباتر، گران

، ص 2333)بودريار،  «بيشتر است. اين شيء بدن نام دارد ،كه همه اين صفات را در خود جمع كرده ،تومبيل

داعية  ،(. اگر فهرستي از آنچه در حوزة صنعت براي ظاهرآرايي و زيباسازي بدن ابداع شده ارائه گردد233

كند. با تقسيم صنايع ظاهرآرايي و زيباسازي بدن در چهار حوزة: تري پيدا مييادشده، تأييد و پذيرش بالا

 سازي و زيباييهاي صنعت بدندرماني، پوشاك، لوازم آرايش، لوازم زينتي، زيرمجموعهسازي و زيباييبدن

 درماني به شرح زير است:

تجهيزات ژيمناستيك و نرمش؛ كردن اعضاي بدن مانند لالة گوش، بيني و...؛  لوازم خالكوبي، سوراخ

هاي لاغري و صنعت رژيمي؛ ماساژ كننده الكتريكي عضلات براي لاغري؛ قرصهاي تحريكدستگاه

معدني، سونا و استخر؛ جراحي ليزري)قطع موهاي زايد، بدن، حمام آفتاب و شنا در چشمه آب

الك، بخيه، كك و مك، رفع چين و چروك صورت و دور چشم، رفع جاي جوش، ابله، سبرداري،لايه

كردن خالكوبي و رفع هرگونه زائدة پوستي(؛ افزايش قد با عمل جراحي؛ كاشت موهاي قابل رشد پاك

؛ و طبيعي موهاي سر و ابرو؛ جراحي پلاستيك )سينه، شكم، پهلوها، پشت لب، چانه و جراحي بيني(

زيك چشم براي حذف عينك، پروتزگذاري )سينه، چانه و گونه(؛ ليپوساكشن؛ جراحي ليزري يا لي

كاشت پلاتين يا جواهركوبي بر روي چشم؛ بهداشت دهان و دندان )استفاده از وسايل سفيدكننده 

ها؛ تزريق چربي؛ هاي قيمتي بر روي دنداندندان و ارتودنسي(؛ كاشت دائمي الماس و ساير سنگ

ها؛ ليفتينگ شمكردن گوشه چهاي جلوآمده؛ كشيدهكشيدن گوشكردن و عقبجراحي كوچك

 (.83ـ32، ص 3122)شهابي،  صورت؛ ليفتينگ پيشاني؛ ليفتينگ بازو

هاي مطالعاتي گوناگوني را براي رشته« بدن»مصرفي با اين سطح و اندازه و گستره از رشد، 

شناسان كلاسيك )ماركس، دوركيم و وبر( موضوع بدن را در مركز كه جامعهكرد. درحالي« مندمسئله»

شناسان كلاسيك را بايد اعتنايي به موضوع بدن در آثار جامعهخود قرار ندادند. اين بي هاينظريه

تجزيه و تحليل علل و پيامدهاي نوع جديد از جامعه )جامعه شهري و صنعتي( مشغولي آنان به دلبه 

آن  شناسي درتجزيه وتحليل شرايط جديد ناشي از مدرنيته نسبت داد. جامعه ،عبارتي ديگرو به 

مند هاي كلي جوامع مدرن و شناخت تفاوت آنها با جوامع ماقبل مدرن علاقهروزگار به بررسي ويژگي

 (.33-33)همان، ص  بود

 رو هستيم.شناسي فرهنگي روبهازجمله جامعه« بدن»هاي گوناگون در عرصه اكنون با عطف توجه به رشته

زيباسازي بدن و فرهنگ بدن از رويکردهاي نظري فرهنگِ ظاهرآرايي و مديريت بدن، برساخت بدن، صنعت

هاي اخير، رشد و تکامل يافته و تلاش دارند. هستند كه در دهه« بدن»شناسي فرهنگي به رفته در حوزه جامعهكاربه

 را توضيح دهند.« چگونگي و چرايي مواجهة انسان امروز با بدن»عنوان اي محوري و فزاينده بهپديده
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)كيادربندسري و  ي معاصر ايران نيز رو به گسترش استدر جامعه« مصرف بدن»كلي و ورطپديدة مصرف به

ها و تجويزهايي (. اگرچه نگاه اسلامي ـ ايراني به اين دو پديده، از گذشته وجود داشته و توصيه2333خاني اوشاني، 

دهد مطالعات گوناگون نشان مي اما ،(2333آزادارمکي و غراب،  ؛63، ص 2333)قبايي،  انددر مورد آنها داشته

 روندها، بر مبنا و مداري است كه جوامع داراي ايدئولوژي ليبراليستي بر آن رفته و ميحركت جامعه در اين زمينه

 (.2331)فتحي و رشتياني، 

هاي گذاري و حکمراني بر حوزهرا مبنا و پاية سياست« اسلام»ازآنجاكه نظام فعلي حاكم بر كشور، 

 ،«آنچه بايد باشد»را با ملاك و معيار « آنچه هست»ناگزير بايد هميشه  ،زندگي اجتماعي قرار دادهگوناگون 

هايش، توفيق يافته و با ها و مطلوبپايش و سنجش نمايد تا بتواند در مسير راهبري جامعه و تحقق آرمان

مسير حركت را اصلاح نمايد.  شناختي اين رويکرد، حركت جامعه را تصحيح وگيري از دستاوردهاي آسيببهره

به تجارب و  ،«آنچه هست»الزام در توجه و قياس مدام بين وضع موجود و مطلوب، اگر براي  ،افزون بر اين

اساس، تواند ممکن شود. برايننيز مي« پيشگيري»و « بينيپيش»مسيرهاي رفتة ساير جوامع توجه شود 

 يابد.ا ميرويکردهاي تطبيقي، محوريت و اهميت بيشتري پيد

به شرح زير است:  ،يابدگويي ميبندي و ضرورت پاسخپرسشي كه امکان صورت ،با توجه به آنچه گفته شد

 هايي دارند؟هاي معرفتي اسلام و ليبراليسم غربي در حوزة مصرف بدن چه ديدگاهنظام

 پيشينة بحث

اما  ،ي، مقاله و تحقيقي با عنوان تحقيق حاضر پيدا نشداهاي معتبر و مراجع كتابخانهپس از بررسي آثار منتشرشده در وبگاه

 به اين شرح قابل گزارش است: ،ترين تحقيقاتي كه نزديك به بحث زير انجام شده و انتشار يافتهمهم

 ،«هاي اجتماعي و فرهنگي مطالعات بدنمروري بر نظريه»اي با عنوان در مقاله ،(2336) حيدريانو  فردبابايي

گذري به نظريات مطرح در اين زمينه با خاستگاه غربي داشته كه عمدتاً در مکتب و بستر ليبراليسم شکل گرفته و 

هايي هستند از ديدگاه ،مطرح هستند. مکاتب پديدارشناسي، كنش متقابل نمادين و كاركردگرايي و پساساختارگرايي

ترين رويکردهاي براي آگاهي از تازه ،هايي ارزشمندد و دادهكه به آنها توجه شده است. اين مقاله اگرچه داراي شواه

مقايسه و تطبيق مطالب  ،شناسي ليبراليستي است؛ اما از جهت چيدمان و محورهاي بررسينظري به بدن در جامعه

هاي ديني و اسلامي در اين تفاوت داشته ضمن اينکه اصولاً هدف محقق، تطبيق و بررسي ديدگاه ،با بحث حاضر

 رو به آنها پرداخته نشده است.ينه نبوده است، ازاينزم

ضمن تأكيد  ،«شناسيها و مکاتب روانتصوير بدن در ديدگاه»اي با عنوان در مقاله ،(2338و ديگران ) موسوي

گري، تحليلهاي روانهايِ توصيفيِ ديدگاهبر ضرورت و اهميت اين تصوير در سلامت و بيماري رواني افراد، بررسي

هاي اند. ديدگاهشناسان مطرح از تصوير بدن را ارائه دادهختي ـ رفتاري، اجتماعي ـ فرهنگي و برخي روانشنا
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 ،پردازد. اين مقالهمي ،هاي فيزيکي برتر و ارزشمند دارداجتماعي ـ فرهنگي، به نقشي كه جامعه در تعيين ويژگي

دهد. ضمن اينکه تلويحاً عرف را معيار قابل قبول و ار نميرويکرد تطبيقي ندارد و مباني اسلامي را نيز مورد لحاظ قر

شناختي مقاله به بحث كند. البته رويکرد روانمعرفي مي« بدنِ معيار»مناسبي براي تعريف بدن و ترسيم سيماي 

هاي فرهنگي ـ اجتماعي آن براي بحث باشد و ديدگاهدهندة نوع و ميزان مصرف آن ميكه شکل ،«تصوير از بدن»

 قابل استفاده است. اضر مفيد و در جهت تأييد مطالب،ح

گويي به حق تسلط بر بدن از ديدگاه فقه شيعه با رويکرد پاسخ»در تحقيقي با عنوان  ،(2338) ميرداداشي

سلطة  ،هاي آن پردازش شدهاي انجام و با روش تطبيقي ـ تحليلي، دادهكه با روش كتابخانه ،«شبهات فمينيستي

مخالف اسلام  ،هاي فمينيستي در اين جهتن خود را از نگاه اسلام، محدود به قيود شرعي و ديدگاهانسان بر بد

باشد؛ اما از جهت هاي اين محقق از جهت روش و موضوع با بحث حاضر همسو مييافته است. تحقيق و يافته

 رويکرد فقهي به بحث با مقالة حاضر متفاوت است.

بررسي مباني فقهي ـ حقوقي اعضاي بدن انسان با رويکردي به نظر امام » مقالهدر ، (2334) گلريزو  آدابي

براي اهداف عقلايي با توجه  ،كه با روش تحليلي و با رويکرد فقهي انجام شده و از جهت مصرف بدن ،«خميني

اگر موجب  ،اند كه بيع اعضاي بدن آدميبه اين نتيجه رسيده ،به رويکردهاي ديني با بحث حاضر نزديك است

هاي اسلامي، تفاوت بلامانع است. نگاه فقهي اين مقاله به موضوع و تمركز نگاه به ديدگاه ،نگردد« اضرار به نفس»

 و محدوديتي است كه مقالة يادشده با بحث حاضر دارد.

، تصرفات و «بررسي فقهي حقوقي رابطه انسان با اعضاي بدن خود»در مقالة  ،(2337و همکاران )رجايي 

بررسي كرده و آن را به دلالت  ،تواند داشته باشدعنوان يك مسلمان ميبه ،رتباطاتي را كه انسان با بدن خودا

هاي عنوان يکي از ديدگاهبه ،هاي اين مقالهاند. يافتهوجدان، ضرورت و سيرة عقلا، از نوع مالکيت و سلطنت يافته

 شه قرار گرفته است.اما محل تأمل و مناق ،مطرح در اسلام، مورد استفاده

شناسي بدن و نقد آن بر مبناي نظريه حيات معقول و گفتمان جامعه»در مقالة  ،(2333) اخلاصيو  فاتحي

ة دربار شناسيجامعه پردازاننظريه برخي آراي زخوانيبه با ،اي انجام شدهكه با روش كتابخانه ،«بيني اسلاميجهان

 ،«گراييطبيعـت»ن كه ذيـل عنـاويپرداخته  مدرن انسان براي آن اهميت چگونگي و چرايي تبيـين و بـدن

است كه قرار  ايـن مقالهة نتيج است. مورد بررسي قـرار گرفتـه« تركيبي رويکردهاي» و« ساختارگرايي اجتماعي»

وازم ها وو انطباق با آموزه« حيات معقول»گرفتن انسان در قلمرو   برايم را در مقام نظر و عمل، تمهيدات لاز آن، لـ

 .كندفراهم مي« پذيري آنمديريت بدن در عـين فنا»تسلسل  خروج وي از

كمتر داراي رويکرد فرهنگي به  ،اندانجام شده« بدن»شود مطالعاتي كه در حوزة از آنچه ارائه شد مشخص مي

و نسبت به  عمدتاً بحث را از ديدگاه اسلامي پيش برده ،باشد. اين مطالعات و تحقيقاتصورت تطبيقي مي

آن را طرح و به موضع  ،هاي فکري ليبراليستييا در چارچوب نظام ،اندهاي رقيب و معارض موضعي نداشتهديدگاه
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آنچه انجام شده با نگاهي به مديريت بدن بوده كه كمتر، انتقادي و حتي تلويحاً  ،اند. افزون بر ايناسلام نپرداخته

رسد دو عنصر رويکرد انتقادي و رويکرد تطبيقي به نظر مياساس، بهاينباشد. برايجابي و داراي بار معنايي مثبت مي

هاي نظري بيشتري در اين زمينه صورت بحث مديريت بدن در حوزة مطالعاتي و تطبيقي، مغفول مانده و بايد بحث

لي مباحث ديني در عرصة هاي عقها و دلايل و پشتوانهوجوه تمايز رويکردهاي ديني و نيز زمينه ،سوگيرد تا ازيك

هاي ديني و وحياني، با كمك آموزه ،مديريت بدن بيشتر آشکار شود و از سوي ديگر، ابعاد نامکشوفي از اين بحث

 واكاوي شده و در معرض نقد و نظر بيشتر قرار گيرد.

 روش پژوهش

حقيق تاريخي ـ تطبيقي استفاده شده از روش ت ،اين تحقيق حاضر در سنت تفسيري ـ انتقادي قرار داشته و براي انجام آن

 است. براي كاربست اين روش، مراحل زير مدنظر قرار گرفته است:

خواهد آنچه را مي در اين گام، محقق ابتدا با محيط}و موضوع{ آشنا شده و سازي هدف تحقيق:. مفهوم3

كه  ،هانامهي چون مقالات و كتب و پايانكند. براي اين منظور، آثار و اسنادسازي ميمورد مطالعه قرار داده و مفهوم

گردآوري و  ،عنوان يکي از موضوعات اصلي آنها تدوين و منتشر شدهي بدن بهيا مطالعه ،با محوريت مطالعة بدن

 ها و سؤالات اساسي در حوزة مطالعات بدن شناسايي و تعيين معنا شود.مطالعه گرديد تا كليدواژه

چگونه  ،هاهاي انساندهد كه بدنمطالعات فرهنگي بدن نشان مي: »ر اين منابعشده د. برابر مطالعة انجام8

شوند؟ درك افراد از بدني كه آن را در تصرف خود دارند و نيز معنايي كه براي جامعه دارد. چگونه است؟ فهميده مي

ملاحظات افراد در بازنمايي كنند؟ هاي خود را مديريت، رسيدگي، درمان يا متحول ميعاملان انساني چگونه بدن

 (.47، ص 2332پور، )ذكايي و امن «كنند؟چگونه است و چه كدها و رمزهايي را از طريق آن ابراز مي ،بدن خود

 هايي زيربنايي به شرح زير ارجاع داد:توان به پرسشها را مياين پرسش

 مكاتب مورد مطالعه                          

 هاي كليديپرسش
 ليبراليسم اسلام

   شناسي بدنهستي

   شناسي بدنارزش

   شناسي / معناشناسي كاربست بدنغايت

   هاي برخورد با بدنروش

كند. شناسي، محل شواهد را تعيين و آنها را گردآوري ميمحقق از طريق كار كتاب . تعيين محل شواهد:1

اساس، در نگاه نخست، تاريخي زيادي دارند و برهمينگسترة جغرافيايي و « ليبراليسم»و « اسلام»اگرچه 

ها و هايي در همة نحلهشايد محل تأمل باشد؛ زيرا مشتركات و كمينه ،برگزيدن آنها براي تطبيق و مقايسه

 سازديا ليبراليستي بر آنها را صادق و درست مي ،هاي اين دو وجود دارد كه اطلاق عنوان اسلاميگرايش
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هاي گوناگوني بر همين روش و پايه انجام اي در حوزههاي گسترده( و پژوهش31-37 ، ص2333)پولادي، 

با  ،سازد. در اين زمينهشده، گزينش اين دو بستر عقيدتي براي مقايسه و تطبيق را تعليل و قابل دفاع مي

ترين و عنوان مهمبه ،براي نگاه اسلامي به قرآن ،سازي گردآوري شدمراجعه به آنچه در بخش مفهوم

هايي كه از كثرت و رواج شود و براي نگاه ليبراليستي، ديدگاهترين مرجع ارجاعات و شواهد استناد ميمحوري

 گيرد.معيار و ملاك استناد و ارائة شواهد قرار مي ،بيشتري برخوردارند

د: يکي ربط كندو سؤال را در مورد شواهد مطرح مي ،محقق تاريخي ـ تطبيقي . ارزيابي كيفيت شواهد:1

نظران، گيري از استنادات ساير صاحبشواهد و ديگري دقت شواهد. در پاسخ به اين دو زيرپرسش، افزون بر بهره

 باشد.ملاك عمل مي ،تأييد خبرگان و متخصصان اين حوزه نيز كه در نقش نويسندگان مقاله هستند

ها يا بسترها در سطح پايين محقق معمولاً يك تحليل مقدماتي را با اشاره به تعميم دهي شواهد:. سازمان0

هاي جديدي دربارة شواهد كند. سؤالدهي شواهد استفاده ميهاي نظري براي سازمانكند؛ از ديدگاهشروع مي

عناست كه محقق از مطالعة به اين م ،ها و نظريهدهد. كنش متقابل دادهبسا مفهوم اوليه را بسط ميپرسد و چهمي

 دهد.مي سطحي شواهد فراتر رفته و با ارزشيابي منتقدانة شواهد مبتني بر نظريه، مفاهيم جديدي را ارائه

گر حركت كرده و وقايع عيني و به سوي يك الگوي تبيين ،محقق، مفاهيم را پالايش كرده . تلفيق شواهد:1

 (.388، ص 2، ج 2331)محمدپور،  دهداستفاده قرار ميواقعي را براي معنا دادن به مفاهيم مورد 

 هاي پژوهشيافته

هاي شده به يافتهها، نويسندگان را در محورهاي تعيينشناختي تحقيق، تحليل دادههاي روشبراساس گام

 ذيل رهنمون كرد:

 شناسيمحور اول: بدن از نگاه هستي

دهد. به يك شعبه از فلسفه است و ذات هستى را مستقل از احوال و پديدارهاى آن مورد تحقيق قرار مى ،شناسىهستى

( موضوع اين علم محدود به وجود محض ارسطوشناسى علم وجود است از آن جهت كه وجود است )عبارت ديگر، هستى

ت شامل بحث در طبيعت موجودات واقعى شود، و نيز ممکن اساز آن بحث مى هايدگركه در اصالت وجود است. چنان

ترين مسائل اين علم عبارت است از: تعيين رابطه وجود و ماهيت. گردد؛ يعنى بحث از موجودات عينى و ماهيت آنها مهم

 گويد:مي دالامبر
موجودات چه روحانى باشند چه مادى، داراى صفات مشترك هستند، مانند وجود، امكان و 

اگر بحث از وجود محدود به اين صفات مشترك باشد، اصلى بنا شده  و مداومت. حالاستمرار 

 شودشناسى ناميده مىگيرند و اين اصل، هستىاست كه تمام فروع فلسفه، مبادى خود را از آن مى

 (.113، ص 3131)صليبا، 
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 شناسي اسلاميالف( بدن از نگاه هستي

براي  ،هاي زير در قرآنگذاري بدن قابل برداشت است. نامبراي نامها از كاربست واژه ،بخشي از نگاه اسلام در اين حوزه

 كار رفته است:اين منظور به

 (.221، ص 2318)راغب اصفهاني، شود اين واژه عربى است و بر ساختمان كامل يك فرد اطلاق مى :بدن

پژوهان واژه(. 143، ص 2، ج 2363)مصطفوي، اند هايى مانند سر، دست و پا ندانستهاگرچه بعضى آن را شامل اندام

در قرآن، تنها يك بار در ذيل داستان حضرت  «بدن» ةواژ. اندبراى حيوان، سخنى نگفته «بدن» ةكاربرد واژ ةدربار

 .(31و27 :)يونس و فرعون به كار رفته است موسى

؛ 141و1: )بقره ستو در قرآن دو بار به كار رفته ا به معناى چيزى است كه طول و عرض و ارتفاع دارد :جسم

 (.63و4: منافقون

اما جسم  .شودپذير است، اطلاق مىچون جسد تنها بر آنچه رنگ ؛برخى، اخص از جسم است ةبه گفت :جسد

به گفته برخى ديگر،  (.236، ص2318)راغب اصفهاني، شود رنگ مانند آب و هوا نيز اطلاق مىهاى بىبر پديده

 در آنها به كار رفته، به همين معناست «جسد» ةو آياتى كه واژ شودجان اطلاق مىجسد به موجود بى

 و...(. 33و34: ص؛ 12و3: )انبياء 

معناي هر چيزي است كه انسان را ناخوشايند آيد. لذا به جسد مرده و گاه به در اصل به « ةعور»بر وزن  سوأَه:

نيز بدن  مائده 32 ةدر آي« وءةَسَ» منظور از واژه(. 411، ص 1، ج2314)شريعتمداري،  شودگفته مي« عورت»

 دانسته شده است.

 و 24: اى كه بر بدن دلالت داشته باشد، در ضمن حکايتى، از بدن افراد )سبأدر آيات ديگرى، بدون كاربرد واژه

 .ياد شده است( 278 و 8: فيل؛ 63 و 1: حاقه؛ 84 و 17: و اقوامى )قمر( 34

بر بعُد مادي و كالبد انسان دلالت  ،شناختي قرآنجسم و جسد در رويکرد واژهبا توجه به معاني گفته شده، بدن، 

كه حکيم است و مبينّ و ارجاع گسترده به معاني و مفاهيم ناظر بر  ،ها در ادبيات قرآندارد. كاربرد اندك اين واژه

ه است. نسبت اين بعُد از وجه باشد. اگرچه در وجه و توجيه آن مطلبي گفته نشدتواند بيبدن و تحولات آن، نمي

محل بحث و مناقشه است. چند ديدگاه در اين زمنيه مطرح  ،وجود انسان با نظام هستي و جايگاه آن در اين نظام

شده كه اهم آنها عبارتند از: ديدگاه مالکيت؛ ديدگاه سلطه و تصرف؛ ديدگاه امانت. ذيل هر ديدگاه نيز نظريه يا 

 شود.ررسي مينظراتي مطرح است كه جداگانه ب

 تيمالک. ديدگاه 1

 ،كند. در اين ديدگاهبدن را مملوك انسان محسوب مي ،اين ديدگاه رابطة انسان با بدن را از نوع مالکيت دانسته

 سه نظريه وجود دارد:
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 اول. نظرية مالکيت حقيقي

ملك، و وابستگي ر اثر توانايي و سلطنت تام شخص در حدوث و بقاي بمالکيت حقيقي، حقي دائمي است كه 

شود و به موجب چنين حقي، تمامي تصرفات در آن به وي اختصاص مطلق ايجاد و دوام ملك مزبور ايجاد مي

چرا انسان چنين توانايي و سلطنت تامي  ؛اي، بين انسان و اعضاي بدن وي برقرار نيستيابد. چنين رابطهمي

 (.43، ص 2337)رجايي و همکاران، نسبت به اعضاي بدن خود ندارد 

 ت ذاتييالکم دوم. نظريه

مالکيت ذاتي، نسبتي تکويني است كه تحقق آن، به سببي خارجي يا اعتباري كه از سوي شخص يا 

زيرا  ؛برخي بر اين نظرند كه مالکيت انسان بر بدنش، مالکيتي ذاتي است. گروهي اعتبار شود، نياز ندارد

خارجي يا اعتباري،  علتخود و بدون نياز به خوديكه بهست ا اييعني بدن انسان، به گونه ؛طبيعت ملك

كند و ، براي انسان ايجاد ميكه همان سلطنت انسان بر بدن و حق تصرف در آن است را اين مالکيت

تواند به موجب آن، در حدود قوانين، تصرف در اعضايش را به خود اختصاص دهد و از تمام شخص مي

در حدود و شمول آن است  ،(. تفاوت اين نوع مالکيت با نوع قبلي83ص )همان، منافع آن استفاده كند 

آن را محدود به  ،نوعي اطلاق و تماميت تصرف و سلطه را مدنظر داشت و مالکيت ذاتي كه قبلي، به

 كند.حدود و قوانين مي

 ت منفعتيالکم نظريه سوم.

انسان با جوارح خويش را از نوع مالکيت منفعت و او را مالك انتفاع از اعضايي كه خداوند خلق  ةبرخي رابط

شود و منتهاست و ملك خداوند محسوب مياند. در واقع جسم انسان، داراي حرمت و كرامت بيكرده، دانسته

نظريه، اعضاي بدن داراي دو براساس اين . بندگان نيز در اين ملك داراي حقوقي چون مالکيت در انتفاع هستند

مالك هستند؛ خداوند كه مالك عين است، و انسان كه مالك منفعت است. مالك منفعت، داراي وضعي مشابه 

برداري از منافع را به طور كه داراي سلطه كامل بر منافع است و حق استفاده و بهره ابدين معن ؛مالك عين است

 (.33، ص 2333ار، )اصغري آقمشهدي و كاظمي افشمطلق دارد 

آسمان و زمين را در  (17؛ لقمان: 28 ات قرآن )نحل:گفت: گرچه خداوند، مطابق آيتوان ميدر پاسخ 

تسخير بشر قرار داده و تمام امکانات لازم را براي رشد و تعالي او فراهم آورده، حدودي را نيز براي انتفاع و 

ق مالك منفعت نسبت به انسان، كه توانايي انجام هر كاري برداري از آن معين كرده است. در نتيجه اطلابهره

تواند صحيح باشد. مالك اصلي خداست و منافع نيز به ملکيت ما برداري از منافع دارد، نميرا براي نهايت بهره

 (.47)همان، ص آيند؛ گرچه حق انتفاع از آن را داشته باشيم درنمي
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 تصرف وسلطه . ديدگاه 2

سلطنت انسان بر نفس خويش، دانند؛ يعني ت انسان بر بدن خود را از نوع سلطه و تصرف ميمالکي ،گروهي ديگر

 .گونه كه انسان بر اموال خود، از نظر عقلايي سلطه دارد، بر نفس خويش نيز سلطه دارداي عقلاني است. همانمسئله

تصرف تا جايي است كه  اين حد البته و هد.د انجام خود نفس در توانديخواهد، مبنابراين، وي هرگونه تصرفي را كه مي

شدن فروش خون و جسد جهت اي، مسئله متعارفدر واقع عده(. 13، ص 2313)موسوي خميني، منع قانوني نداشته باشد 

 دانند كه افراد از نظر عقلا بر نفس خويش دارنداي مياز مرگ خود را، به خاطر سلطه پسها و امور پزشکي آزمايش

 شود:هايي از آنها ارائه مياحصاء نمود كه نمونهفقهي در منابع توان له اين نظريه را مياد)همان(. 

تر است. اين آيه، نبي، نسبت به مؤمنان، از خودشان اولي ،(6)احزاب:  «النبَي اوليَ باِلمؤُمنِينَِ منِ انفسُهِمِ.». 2

در نقد اين دليل گفته . داندتر ميكند؛ گرچه ولايت پيامبر بر ما را قويولايت انسان بر نفس خويش را اثبات مي

(؛ 47)همان، ص بودن ولايت انسان بر نفس خويش نيست  ، دليل بر مطلق و نامحدودي از اين دستشده كه آيات

آنچه از آن قابل استفاده  و راكه آيه، در مورد ميزان مالکيت انسان بر نفسش و كيفيت و چگونگي آن مبهم استچ

است، تنها عنوان كلي مالکيت نسبت به نفس است و لاغير. لذا براي تعيين و تبيين حدود اين مالکيت، بايد به ادله 

 از امام صادق بن عماراسحاقموثقه شده است، ازجمله  هايي تصريح. در سنت اسلامي نيز نمونهديگر مراجعه كرد

« تواند قصاص كند يا ديه بگيردعليه ميدر مورد جراحات بدن حکم كردند كه مجني اميرالمؤمنين»كه فرمود: 

به راستي »فرمايد: مي امام صادق»نقل كرده كه  موثقه سماعه(. همچنين 231، ص 23ق، ج 2473)حرعاملي، 

گيري به خود او واگذار نموده است؛ اما به وي اجازه ذليل كردن نفس تمام امور مؤمن را از نظر تصميم كه پروردگار

 .(414 ، ص22ج ،همان) «دهدخود را نمي

در نقد استدلال به دو روايت فوق، بايد گفت: درست است كه روايت اول، نشانگر حقي براي انسان نسبت به 

)اصغري آقمشهدي و بودن سلطه انسان بر نفس خويش ندارد  بر نامحدود اعضاي بدنش است، ولي هيچ دلالتي

روايت دوم، از اين جهت كه اين روايت مربوط به اعمال و افعال خارجي است و لذا دليل  .(47ص  ،2333ديگران، 

 .(13، ص 2333)محقق داماد، پذير است اخص از مدعاست، خدشه

الناس مسلطون علي اموالهم و »طبق قاعده تسليط: د است. از جمله قواعد فقهي نيز در اين زمينه قابل استنا

البته اين قاعده نيز با . گونه كه بر اموالشان تسلط دارند، بر نفوس خويش نيز تسلط دارندها همانانسان« انفسهم.

انسان، بناي عقلا به هم،  عرف عقلا. از جهت دكنقاعده ديگري تخصيص خورده و حدود تسلط را محدود مي

 .بودن سلطه انسان بر نفس خويش ندارد دهد. ولي اين دليل نيز دلالتي بر نامحدودنسبت به اعضاي بدنش حق مي

برخلاف گروه قبل، سلطه را به صورت محدود قبول دارند و براي ادعاي خود در اين طيف، گروهي هستند كه 

 ازجمله: كننددلايلي را نيز مطرح مي
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با دست خود، خود را به هلاكت نيفکنيد. اين آيه ؛ «هکَلُهْي التَّلَديِکمُ إِيْأَبِ واقُلْلاتُ: »«بقره»سورة  238ة آي. در 1

رغم حقي كه اين به معناي محدوديت سلطه آدمي بوده و اينکه او علي. انسان به حفظ نفس دارد ةدلالت بر وظيف

 .نسبت به تن خود دارد، موظف به رعايت حدودي است

هدي را پذيرا شدم كه مرا از القاي در عترو ولايآنخداوندا از» نقل شده كه فرمودند: رضامام . از ا3

شوم، آن اي و چون مکره و مضطر شدم به اينکه آن را بپذيرم و اگر آن را نپذيرم هلاك ميهلاكت نهي كرده

تواند به نفس سان نميدر اين روايت، به صراحت اعلام شده كه ان. (13، ص ق2474)صدوق، « را قبول كردم

اصغري آقمشهدي و )شود خود ضرر بزند؛ مگر در موارد استثنايي مثل مواردي كه منجر به اكراه و اضطرار مي

 .(47، ص 2333ديگران، 

اند، اما اين ها بر نفس خويش مسلطگويد انسانتسليط مي ةدرست است كه قاعد. در بحث قواعد فقهي هم 4

انسان مجاز به انجام كاري نيست كه خود را در معرض خطر و  ،لاضرر ةتسلط و تصرف، محدود شده و طبق قاعد

 .پرهيز از چنين كاري، واجب است .ضرر قرار دهد

تا جايي كه با قاعده لاضرر تعارض تصرفات انسان را در اعضاي بدن خود، . از جهت عقلي هم عرف عقلا، 8

امام . داند؛ يعني تا جايي كه انسان بر بدن خود آسيب نزند و در معرض خطر قرار ندهدنداشته باشد، مجاز مي

تا زماني كه  هااند كه انسانهاي حق و ملك و سلطنت، تصريح كرده، در ضمن بحث تفاوتالبيعدر كتاب  خميني

 (.13، ص 2313)موسوي خميني، بر نفوس خود سلطه دارند  ،منعي نداشته باشنداز نظر عقلا قانون و شرع 

رسد انسان حق سلطه و تصرف بر اعضاي خود را در مواردي كه شرع اجازه ، به نظر ميآنچه گذشتبا توجه به 

 .قرار دهد داده، دارد و تنها زماني از تصرف در اعضاي خود منع شده كه خود را در معرض هلاكت يا جراحات شديد

 امانت. ديدگاه 3

دار ملك خداوند بدين معنا كه انسان امانت ؛دانندانسان نسبت به اعضاي خود را رابطه امانت مي ةبرخي فقها رابط

اگر كسي خود  :گونه مالکيتي اعم از منفعت يا به صورت مشاع براي او قائل نيستند. ايشان معتقدندلذا هيچ .است

خويش بداند، ممکن است اين حق را براي خود قائل باشد كه خودكشي كند، يا اگر خود را مالك حيات و زندگي 

داند كه آن را بفروشد، يا به رهن و اجاره ديگري درآورده و را مالك بدن خويش پندارد، اين را حق مسلم خود مي

شود كه اي تنظيم ميگونهكه براساس مبناي امانت، حقوق و تکاليف انسان به تن به بزهکاري دهد. درصورتي

تواند چنين انسان امانتداري، نمي .دهدبودن مال، جان، هويت و سرنوشت خويش سوق مي دارشخص را به امانت

سرنوشت خود را به دلخواه خود، مالکانه رقم زند، يا چنين حقي براي خود قائل باشد كه درباره ادامه حيات و 

جان و مال و  ةگردد، بلکه او هرگونه تخطي از حقوق الهي را دربار سرنوشت خويش، تسليم قوانين خودساخته

داند و هرگز خويش را مالك محض عزت و شرف خود ندانسته و با آن ناموس خويش، گناهي نابخشودني مي

 .(36، ص 2338)جوادي آملي، كند برخورد مالکانه نمي
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شناسي را ذيل سه بدن از نگاه هستيهاي اسلامي در باب با توجه به آنچه گذشت نظريات و ديدگاه

توان قرار داد. طبيعتاً هريك از اين مفاهيم نيز تفسيرهاي متعددي در ديدگاه كلي مالکيت، سلطه و امانت مي

ترتيب، نظريات ذيل هريك، توسعه و تنوع يافته ايناند. بهاز منظر فقهي پيدا كرده ،طول تاريخ بخصوص

اما رويکرد اخير؛ يعني  ،هايي از منابع ديني دارنداگرچه هريك پشتوانه ،دههاي يادشاست. در ميان ديدگاه

رسد؛ چراكه وجه امتياز و خصيصة اصلي انسان در نظام نظر ميتر به تحليل بدن در استعارة امانت، قوي

كم دست ،اوست. اين خصيصه اگر در آفرينش اسلام، اصليت و اصالت نداشته باشد« داريامانت»خلقت، 

در قالب اين استعاره بايد درك  ،شودمحوري و ماهوي است و بر اين پايه هر چيزي را كه به انسان مرتبط مي

رساندن اي از روايات دربارة حفظ نفس و مراقبت از بدن و نيز پرهيز از زيان دسته ،و فهم كرد. افزون بر اين

كه در برخي روايات، بدن و اعضاي آن ايگونههب ،اي داده و بر حفظ صحت آن تأكيد دارندبه آن، اهميت ويژه

هاي برجسته مؤمنان و ها را از ويژگياند و خداي متعالي رعايت امانتشمار آمدههاي الهي بهاز امانت

فرمايد: ... گوش، چشم، زبان و قلب امانت هستند و هر مي نمازگزاران واقعي ياد كرده است: رسول خدا

 (.34ـ33، ص 2332)همو،  «ايمان ندارد ،كس امانت را رعايت نکند

رويکرد ديني به مسئلة مالکيت نيز  ،در روايات هم از بدن به امانت تعبير شده است. افزون بر اين ،بنابراين

اعتبار واگذاري از جانب او، هرگونه مالکيت ديگر را به  ،وجود دارد كه مالکيت حقيقي را از آنِ خدا دانسته

 داند.معتبر و مشروع مي

شناسي بدن، باشد. در جامعهعنوان امانتي الهي، داراي آثار و دستاوردهايي اجتماعي نيز ميبه ،شناسي بدنهستي

 گيرندمانند جنسيت و سن و رنگ و نژاد و مانند اينها در نظر مي ،تفکيکاتي اجتماعي بر مبناي خصوصيات بدن

افزون بر اينکه از جهت فردي، هرگونه دخالت و تصرف در آن را  ،مثابة امانت الهي(. استعارة بدن به2331)جواهري، 

مانند تکبر  ،مانع از محوريت بدن در تمايزات اجتماعي و ظهور برخي اخلاقيات ناپسند اجتماعي ،كندنيازمند دليل مي

 شود.مي ،هاي جسمي و بدني دارندو فخرفروشي و زورمداري كه بعضاً ريشه

 سي ليبراليستيشناب. بدن از نگاه هستي

دادن به بدن و اهميت پيامدهايي ضمني به همراه داشت؛ يکي از اين پيامدها، كم ،دوانگاري ذهن و بدن در فلسفة غرب

(. اگرچه كساني چون 3، ص 2331جسم و جهان مادي بود و ديگري، برتري و چيرگي ذهن نسبت به بدن )اخلاصي، 

هاي مختلف فلسفي و اما دوانگاري يادشده همچنان در سنت ،آميزند تلاش كردند ذهن و بدن را درهم ،مرلوپونتي

 شناختي غرب تداوم پيدا كرد.جامعه

آميختگي ذهن و بدن در نظرية مرلوپونتي بدين معنا نيست كه شناسا فقط بدن را در حاكميت درهم

و جسمانيت، دادن آن دسته از شرايط وجودي است كه به موجب آن ذهنيت بلكه براي نشان  ،دارد
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گردد و در حقيقت، بدن، شناسا و شناسا، تنيدة يك جوهر بنيادين يكسان تلقي ميهاي درهممؤلفه

 (.32، ص 3137)اخلاصي،  شودبدن فرض مي

هاي دقيق و قابلِ بازيافت براي دريافتِ برداشت و رويکردي كه به بدن در اي به بدن، از اشارههاي حاشيهنگاه

توان شناسايي دار در نگاه به بدن را ميخالي نيست. در اين راستا، روندي پيوسته و دنباله ،وجود داردليبراليسم غربي 

 باشد.، گاه در جايگاه يك مشترك لفظي مي«بدن»گيري از واژة كرد كه تنها حلقة اشتراك آن، بهره

بدن اجتماعي  خود با عنوان در ابتداي فصل اول از كتاب ،(Anthony Synnott) آنتوني سينوت

(The body social) آورد. او در اين بخش، مي سارترو دكارت ، سنت پل قديس، افلاطون، جملاتي از

در تلاشي آگاهانه است تا با توجه به رويکردهاي مختلف هريك از اين انديشمندان و ادوار مختلفي كه 

دهد.  نا و ارزش آن را نشانزماني معـ  زيستند، تفاوت در نگاه به بدن و نسبيت مکانيدر آن مي

آن را  سارتريك ماشين و  دكارتالقدس، ، آن را معبد روحسنت پل، بدن را آرامگاهِ روح، افلاطون

، «خودِ فرد»تا « محملِ روح»معنايي و تفسيري، معناي بدن از  ةاين سلسلبنابر ،داند. در واقعمي« خود»

ست كه ا ايبدن، واژه»متغير است. بنابراين، « ماشين»تا يك « امر مقدس»و به همين ترتيب، از يك 

تفاوت در تعريف بدن، به  . اما«كندهاي مختلف از واقعيت دلالت ميهاي مختلف، و برداشتبر واقعيت

رسد و يات بدن نيز ميئشود، بلکه به جزآن خلاصه نمي ةكنندهاي فرهنگي تعريفتها و ذهنيدلالت

گيرد. چنانچه مي دربرـ  آيديا نميـ  آيدحساب ميي جزء بدن بهئپندارهاي متفاوتي را در اينکه چه اجزا

م در تعريف ي از بدن و سهيئشده و مدفوع را جزشده، خون ريختهدر برخي از رويکردها، مو، ناخن گرفته

رود. بنابراين، بدن شمار مياز اجزاي بدن به ةها، ساياز سوي ديگر، در برخي از برداشت .دانندآن مي

ها و اعضا، صفات و خصوصيات و كاركردهاي خود نيز ميزبان تنها به شکل يك كليت، بلکه در اندامنه

از »شود كه نهايت، اين نتيجه حاصل مي در .هاي فرهنگي است )همان(ها، تصاوير، معاني و استعارهايده

توان مدعي بود كه بدن، تابع بدن، مي ةعلوم اجتماعي در عرص ةيند آراي گوناگون انديشمندان حوزابر

هاي هاي متفاوت، امکان خوانشهاي تاريخي، مکاني و فرهنگي خود است و در شرايط و موقعيتنسبيت

 (.38، ص 2332پور، )ذكايي و امن« كندگوناگون را ايجاد مي

انجاميده و ديگر در « بدن»موضوعيت و مركزيت  ،شناسي به محوريتاكنون در حوزة جامعه ،اين سير فلسفي

 دهد:آن را توضيح مي« كردنبدني»با بودريار حاشيه نيست؛ گذاري كه 

خود و شدن بدن است؛ شروعي براي انتقال مالكيت بدن به شدن و دنيوي، آغاز مادي«كردنبدني»

به « هيچ»اي براي تكوين يك نكته و آن گذار بدن از غلبه و جايگزيني آن به جاي روح است. نقطه

كيش بدن ديگر در تضاد با كيش روح قرار ندارد بلكه جانشين آن و وارث »است. « كيش»يك 

 (.833، ص 3123)بودريار،  كاركرد ايدئولوژيك آن است
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 شناسي بدنمحور دوم: ارزش

در پارادايم ديني، »بخشد. هاي ارزشي افراد و مکاتب را نيز شکل ميشناختي به اشيا و مقولات، انگارههستي نوع نگاه

دار و مرتبط با يك نظام هاي خود و ازجمله مديريت بدن را جهتاي مقولات پيشيني، كنشگران به استناد پارهكنش

(. 11، ص 2333)فاتحي و اخلاصي،  «دهدستي است بروز ميشمول از هكنندة تفسيري جهانگسترده معنايي، كه ارائه

توان استنباطات و شواهد آشکارتري در مي ،شناختي نيز شدشناختي از بدن، اشاراتي به ساحت ارزشاگرچه در بحث هستي

 ابن بخش ارائه نمود:

 شناختي اسلاميالف. بدن از نگاه ارزش

بلکه جايگاه و  ،رزش نيست كه وجودش ناديده گرفته شودابدن انسان در نگاه اسلام، جسم و كالبدي بي

كه بسياري از  ،باشد. همچنين از ديدگاه قائلان به معاد جسمانيماواي روح است كه اشرف مخلوقات مي

 بودن معاد پافشاري داشتهبزرگان فلسفه، عارفان و گروهي از متکلمان هستند و بر روحاني و جسماني

مثالي  هايي كه به عنصري بودن جسم در معاد و نه( و خصوصاً ديدگاه22ص  ،2334)شريفي و همکاران، 

رود؛ زيرا در روز جزا مبعوث شده و مکافات اعمال اند بدن انسان با مرگ نيز از بين نميبودن آن رأي داده

نسان بخواهد گردد تا ابدن از منظر اسلام، كالا يا ابژه نيز محسوب نمي ،شود. از سوي ديگربر او جاري مي

حد و مرز خود آن را در اختيار بگيرد و به شکل دلخواه درآورد؛ زيرا بدن در هاي بيو بتواند با خواسته

ها و گاه ارزشامري جمعي است كه تجلي ،مذهب، بيش از آنکه داراي وجه مادي و صورتي فردي باشد

عامليت  ،پذير است. بنابراينمذهبي امکانها و مناسك تنها در آيين ،باورهاي جمعي است. تحقق كامل آن

شود و تابع امر ديني پذيرد و كنترل ميهاي جمعي محدوديت ميانساني در حوزة بدن درون جمع و ارزش

 (.33، ص 2332)ذكايي و امن پور،  و فرامادي است

ذاتي و برآمده از  در اسلام با بدني مواجه هستيم كه ارزشمند است؛ بخشي از اين ارزشمندي، ،ترتيباينبه

هاي خداوند از آن برخوردار است. بخشي از ارزش يادشده نيز تابعي و اي از آفريدهعنوان آفريدهارزشي است كه به

شود؛ مراتبي ميبلکه تشکيکي و سلسله ،وزن نيسترسد ارزش آن، تكنظر ميبه  ،عرضي است كه در اين جايگاه

هاي برخاسته از امر ديني مانند ايمان و تقواست ويژه ارزشبه ،هاي جمعيارزشاين معنا كه وقتي بدن، نمودگاه  به

هايي كه امر ديني در تقابل و تضاد با آنهاست مانند كفر قرار ارزشي بالاتر يافته و هرگاه پيرو ارزش ،گيردقرار مي

 ،كند. در اين خصوصظ ميدهد؛ اگرچه بخشي ديگر را همچنان حفبخشي از ارزش ذاتي خود را از دست مي ،گيرد

اي نجس شمرده شده و كافر جزء نجاسات محسوب و در جنبه ،توان بدن كافر را مثال زد كه از جهت فقهيمي

كردن بدن دشمن ولو دشمن كافر نيز نهي شده است. شايد بتوان مثُله ،اختلاط با آن حرام شده است. در عين حال

 افزايي بدن در صورت تحليه با ايمان توضيح داد.انسان و ارزش ،اين دوگانگي را با كرامت ذاتي بدن
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 شناختي ليبراليستيبدن از نگاه ارزشب. 

كم يا دست ،نبود« افزاارزش»از حاشيه به متن و جاگيري آن در كانون اين متن در ليبراليسم غربي، « بدن»گذارِ 

يا « شيء»، «ابزار»بر آن بار نشد؛ بلکه بمانند يك  ،هستندهاي معنوي و فرامادي مورد توجه هايي كه در ساحتارزش

كند كه بايد عنوان شيء ارائه ميبلکه خودش را به ،در فرهنگ مصرفي، بدن ظرف گناه نيست»نگريسته شد. « ماشين»

 «.خود را به نمايش بگذارد ،در رختخواب و بيرون از آن

اگرچه دقيقاً در معناي  ،(32، ص 2333 ،)ادگار و سجويك يعنوان ماشين ارتباطبه ،از بدن اومبرتو اكوتعبير 

هاي انساني نيز نداشت. در اين چارچوب، بدن ديگر يك اما دلالتي معنوي و برخوردار از ارزش ،مکانيکي آن نبود

بلکه ناظر بر آميختگي بدن با فرهنگ بوده و بر اين نکته دلالت دارد كه بدن  ،واقعيت خشن و طبيعي نيست

واسطة شکل خود بدن )مثل خالکوبي، مدل مو، ورزيدگي هاي ديگر و نيز بهسطة پوشاك، زيورآلات يا آرايهوابه

اشخاص با انتظارات  ،جايگاه اصلي بروز فرهنگ و هويت فرهنگي است و از طريق بدن ،بدني، و رژيم غذايي(

 كنند.سازگار شده و يا در برابر آن مقاومت مي ،شوداي كه به آنها تحميل ميفرهنگي

عنوان ابزاري ارتباطي، كاملاً زميني و به ،گذاري در چارچوب اين نگاه به بدننکته مهم اينکه كانون ارزش

 هاي بدنمند( است.اي از انسانعنوان مجموعهانحصاراً خود يا ديگري )جامعه به

ريت پيدا كرده و تبليغ خودنمايشي را به همراه داشته رشدي محوطور روبهبدن در فرهنگ مصرف به

عنوان ماشين لازم است با تنظيم دقيق و ظريف، مراقبت و بازسازي شود و با دقت است. بدن به

هاي غذايي و هاي سلامت فردي، رژيماز طريق اقداماتي مانند ورزش منظم، برنامه ،هرچه بيشتر

 (.10، ص 3137)اخلاصي،  رفتار شودهاي رنگي، كدگذاري شده و با آن لباس

طرد و انکار هرگونه آموزة به  ،زدايي از جهانانگاري دنياي مدرن و تلاش در راستاي افسونماشين

)كيادربندسري،  شناسدچيزي جز ماده و بدن را به رسميت نمي ،جانمندانگاري طبيعت و روح منجر گشته

مکانيکي و از  ،هاي غذايي پيامدهاي رواني اين نگاهبيمارياشتهايي، برخوردهاي عصبي، (. بي47، ص 2334

 ،ها واقع شودنتايج مشهود اين رفتار با بدن است. نگاهي كه در آن بدن براي اينکه مطلوب اجتماع و غريبه

 (.13، ص 2331)اخلاصي،  گرددكنترل مي

 شناسي / معناشناسيمحور سوم: بدن از نگاه غايت

غايت و معنايي براي كاربست آن نيز  ،گيردي كه براي بدن و جايگاه آن در نظام هستي در نظر ميانسان، با توجه به ارزش

گزيند. غايت مواردي را برمي ،شناسي و نظام ارزشي همخوان باشدهايي كه با آن هستييا از اهداف و غايت ،كندتعيين مي

 يکسان نيست.« شناسي ملکي بدنيهست»و « شناسي اماني بدنهستي»هاي بدني در و معناي دستکاري
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 شناسي / معناشناسي اسلاميالف. بدن از نگاه غايت

هاي جز گفتمان ،هاي بدني ايفا كردهكننده در پروژهاديان الهي عموماً و دين اسلام خصوصاً، نقشي كنترل

ح داده شده و به آن هاي طبيعي و متعادل آن ترجيشوند. در اين گفتمان، بدن در رژيمگرايي محسوب ميضدمصرف

طلبانه و تابند. نگاه ديني، متفاوت از نگاه فردگرايانه، لذتروي در توجه و نمايش آن را برنميشود و زيادهتوصيه مي

 (.13، ص 2332پور، )ذكايي و امن ويژه فرهنگ مدرن، مروج آن استگرايانه در جامعة مدرن است كه بهمصرف

رويکرد اسلامي را تبيين كرده و سير حركت طبيعي و مادي آن از احسن تقويم اي كه افول بدن در كليدواژه

، آية «يس»است كه در سورة مباركة « نکس» ،دهدنشان مي« طول عمر»تا زمان مرگ را با متغيري به نام 

 ،كردن چيزي استساختن و وارونهمعناي واژگون به ،بر وزن حدس ،كار رفته است. اين واژه به 63شريفة 

كنايه از بازگشت كامل انسان به حالت  ،كه سر به جاي پا و پا به جاي سر قرار گيرد و در آية مورد بحثايگونهبه

مسير تکامل  ،رود و پس از تولدرشد و تکامل ميطفوليت است؛ زيرا آدمي از آغاز خلقت ضعيف و تدريجاً روبه

رسد و در اوج قلة مرحلة پختگي مي وران جواني بهدهد. پس از دخود را در جسم و روح به سرعت ادامه مي

سير نزولي  ،آندنبال شود و عقل به عقبگرد جسم شروع مي ،گيرد. پس از آنتکامل جسمي و روحي قرار مي

 (.834-833، ص 4، ج2314)شريعتمداري،  كندخود را آغاز مي

 ( ترسيم نمود:2شرح شکل )توان به مي ،اين سير حركتي را تا جايي كه در نسبت با بدن است

 

 

 

 

 

 

 شناسي / معناشناسي ليبراليسمب. بدن از نگاه غايت

كه رياضت  ،مقدارارزش و پست و بياي بياست؛ گذار از حاشيهكرده  گذاري معناشناختي را تجربه ،بدن در ليبراليسم غربي

به محور و كانون  ،(36، ص 2332پور، امنذكايي و ) شدو عذاب آن در اين جهان تنها راه نجات روح شمرده مي

(. 32، ص 2331)اخلاصي،  كندبيان ميفدرستون كه گونه معنا و حتي عشق و هواهاي نفساني، آن ،لذت ،يابيهويت

 ها و دلايل اين گذار، گوناگون بوده است:ريشه

 از كه، خود اهميت افزايش ند. باادنبال كرده« خود»در افزايش توجه به  ،شناسانهبرخي آن را با رويکردي روان

 به مجدد توجه است. كرده پيدا خاصي جايگاه خود، آشکارترين حامل عنوانبه بدن ،است جامعة مدرن محصولات
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 هويت، نظير موضوعاتي محور حول را ايگسترده مباحث اخير دو دهة ،شناسيجامعه متون در آن رواج و بدن

 را بدن مديريت در دخيل الگوهاي و است برانگيخته اجتماعي هايپردازيدر نظريه زيبايي و زندكي سبك مصرف،

از جامعة بدني و يا عصر بدن سخن گفت  توانمي است. داده قرار سلطه تحت آدمي هاي زندگيحوزه ساير همچون

 (.14ص  ،2336)ذكايي، 

اند تبليغات برشمردههاي گروهي و صنعت زمان با رشد رسانهبرخي توجه به بدن را همراه و هم

 (.173، ص 1771)واچز، 

شناسي بدن، مؤثر و محوري قلمداد در رشد جامعه ،(2334) بدن و جامعهكه با انتشار كتاب  برايانان ترنر

و معتقد است: بدن در اين  ،شدن، فردگرايي و مدرنيته را موجب توجه به بدن دانستهتغييراتي چون صنعتي ،شودمي

اي از زندگي عنوان نشانهدوران با هويت و مفهوم خود ارتباط پيدا كرده است. او توجه تجاري و مصرفي به بدن را به

گيرد كه توجه به زيبايي بدن، انکار خوب و شاخصي از سرماية فرهنگي در جوامع مدرن و پساصنعتي در نظر مي

 در جوامع از پيامدهاي آن بوده است ،بودن بدن يت ورزش و ارزش متناسببدن سالخورده، طرد مرگ، اهم

 (.262ـ267، ص 2334)طاهرپور، 

با قياسي كه بين  ،بودريارمؤثر بوده است.  ،تحولات پزشکي نيز در اين دگرديسي بدن و دگرگوني جايگاه آن

و همانند « كردنبدني»ا با اصطلاح بدن از سوي پزشکان ر« گشتگيشيء» ،دهدمذاهب اوليه و پزشکي انجام مي

كردن فردي و عام و نيز از طريق از طريق بدني»نويسد: دهد. او ميكردن اصل رستگاري توضيح ميفرايند فردي

شود پزشك به عنوان شيئي كه پرستيژ و نجات به دنبال دارد و ارزش بنيادي محسوب ميدر نظرگرفتن بدن به

 (.123، ص 2333)بودريار، « شودتبديل مي« كشيش»و  «گربخشايش»، «اقرارگيرنده»

تواند يگانه و تك باشد؛ چراكه در هريك، رگه و نمادي از اثربخشي آنها بر روندهاي فزايندة ها نمياين ريشه

جايگاه يگانه، ممتاز و  ،واقعيتي كه اكنون وجود دارد ،حالهرشود. بهبخشي به آن ديده ميتوجه به بدن و مركزيت

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هاي اصلي جامعة ليبراليستي؛ يعني نظامدر نظام« بدن»متمايزي است كه 

موقعيت »كه: ايگونهبخشي، معناگيري و معنادهي فردي و جمعي پيدا كرده است، بهحتي سياسي براي هويت

ردي و چه در سطح جمعي، فضايي كه خود سطح فدر  ساز، چهاي است هويتانساني موقعيتي بدني است. بدن ماده

 (.1، ص 2331)لوبروتون، « دهدرا در معرض ديد و خوانش و ارزيابي قرار مي

 هاي برخورد با بدنمحور چهارم: روش

بدن »بيني و نظام ارزشي افراد است. ماهيتِ تواند تابعي از هدف باشد و هدف برخاسته و برايندِ بينش و جهانمي ،«روش»

روي كه ليبراليسم پيش« بدن ابزاري و ماشيني»با ماهيت  ،شودشناختي اسلامي مطرح ميكه در نظام هستي ،«اماني

 طلبد.دو روش مجزا در برخورد و مواجهه با آن را مي ،دهدمخاطبان قرار مي
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 هاي برخورد با بدن در اسلامالف. روش

تواند تصرفاتي در آن داشته باشد، اما اين تصرفات، تابع مي ،هشدامانتي است كه انسان در چارچوبي تعريف ،بدن در اسلام

 هاي آن در منابع و ابواب فقهي مشخص شده است.قواعد و ضوابطي است كه كمينه

هاي گسترده، اما همراه با بحث ،كه برگرفته از قرآن و سنت اسلامي است ،در نظام فقهي اسلام ،اساسبراين

ا بدن در حوزة مسائلي چون تغيير جنسيت، كاشت مو، خريد و فروش اعضاي اجماعي نسبي در خصوص برخورد ب

كشتن بيمارى كه مبتلا به »اند: فرموده ،بدن، مرگ خودخواسته، كالبدشکافي و مانند اينها وجود دارد. براي نمونه

طلاع و موافقت آنها، برد، چه با موافقت بيمار يا بستگانش يا بدون اقابل علاج شده است و از درد رنج مىمرض غير

 (.282ق، ص 2411)فاضل لنکراني، « شود و حرام است و تمام احکام قتل عمد را داردقتل نفس محسوب مى

« ضرورت»و « عدم ضرر»دهد اصولي چون نشان مي ،تحليل محتواي مباحثي كه در اين حوزه صورت گرفته

محل  ،انجام گيرد« بدن مسلمان»ويژه اگر براي به ،اشدهايي كه فراتر از اين اصول بحاكم بر آنها بوده و دستکاري

 اشکال و تأمل است.

 هاي برخورد با بدن در مکتب ليبراليسمب. روش

 هيچ نهاد اخلاقي، ديني، ،شدن دنياي مدرن به حريمي شخصي تبديل شده كه غير از خود فردبدن در جريان فردي

شدن بدن و (. شخصي16، ص 2334)كيادربندسري،  دربارة آن را نداردگيري حقوقي و سياسي اجازه ابراز نظر يا تصميم

دهد تا هرگاه نتواند از به او اجازه مي ،دهدبه هر ميزان و هرگونه كه مالکش تشخيص مي ،داشتن براي كنترل آناجازه

 (.11، ص 2331)اخلاصي،  اجازة قانوني براي مردن داشته باشد ،بدن خود لذت ببرد

اي شخصي و تابع امري كه مقوله ،جايگاه و با اين نگاه، بدن نه تابع امري مذهبي يا فراماديدر اين 

 فردگرايانه است.

 گيرينتيجه

ها و موضوعات از جمله بدن، هاي اسلامي و ليبراليستي در تمامي ساحتها و اختلافات ديدگاهاگرچه تفاوت

باشد. بدون بهره و نتيجه نيز نمي ،هاتطبيق و دريافت اين ديدگاه ،رسدنظر ميامري بديهي و طبيعتي به

امروز، ايران و ايرانيان، شايد با شتابي بيش از هر دورة ديگر در ارتباط با فرهنگ غرب و ايدئولوژي حاكم 

به  ،گذاران و مديران فرهنگي كشوراند. اين ارتباط كه در نگاه سياستبر آن؛ يعني ليبراليسم قرار گرفته

اگر از جهات ارزشي اهميت نداشته باشد}كه البته  ،شودسويه و تحميلي تفسير و تعبير ميجرياني يك

اداري و حتي اقتصادي براي ايران و ايرانيان  ،سياسي ،از جهات علمي ،بيشترين و بالاترين اهميت را دارد{

 باشد.تواند مطرح اهميت بسياري دارد. اين اهميت تا سطوح راهبردي نيز مي
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شناسانه، آن را از حوزة اداره و بخشيدن انسان بر بدن خود در ساحت هستيبا حاكميت  ،ليبراليسم غربي

باقي « بدن»عنوان مالك حقيقيِ به ،«الله»سازد. در اين نگاه، جايي براي مديريت نظام سياسي خارج مي

في »جايي براي قيودي مانند  ،و مصرف آنكرد رو نبايد انتظار داشت صاحبِ بدن در هزينهماند. ازايننمي

يابد كه در چارچوب مباحثي چون جهاد و وقتي اهميت دوچندان مي ،قائل شود. چنين پيامدهايي« اللهسبيل

در اين نگاه و با اين رويکرد، بدن همانند بخشي از املاك و  ،معروف، تجزيه و تحليل شوند. همچنينامربه

بدون اينکه مسئوليت و تکليفي در پسِ  ،كنداري، انعدام و از بين بردن پيدا ميها قابليت واگذساير دارايي

 چنين رفتاري و براي چنين برخوردي در نظر گرفته شده باشد.

هاي اسلام با اين يکي ديگر از تفاوت ،شناختي ليبراليسمدر نظام ارزش ،فروكاهش ارزش بدن به يك شيء

شود. اين نگاه مکانيکي، بدن را در حد يك ابزار از آن ياد مي« ماشين»يك ايدئولوژي بشري است كه گاهي تا حد 

پايين آورده است. به همين دليل علوم  ،كه امکان هرگونه رفتار و بر كنُشي با آن وجود دارد ،و برساختي بشري

 قابل توضيح باشد.اي عقلاني براي آن هبدون اينکه بهر ،گيرندمختلف در خدمت واسازي و بازسازي بدن قرار مي

در معناهايي  ،دهد كه تداومي جز نگاهداشت آنهايي بدن را در سير و مسيري قرار ميسرانجام چنين پايه

هاي تبليغي را نطلبيده و پاياني جز نيستي و نابودي بدن براي هميشه را هاي جنسي و گيراييچون جذابيت

 كند.ترسيم نمي

عنوان فلسفة سياسي و نظام اعتقادي مردم و كه اسلام را به ،ن ايراناين خط سير و مسير، براي جوامعي چو

 ،هاي ويرانگري دارد؛ چراكه تحقق بخشي از اهداف جامعة ايماني و اسلاميدلالت ،ساختار اجتماعي خود برگزيده

بل اعتماد باشد شده و قاتواند تضمينباشد. اين مهم زماني ميها ميمحورِ{ بدنكردِ }بجا و شريعتدر گرو هزينه

  كه بدن همچون امانتي الهي و نه ملکي شخصي و فردي در نظر گرفته شود.
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 منابع
 ،«حقوقي اعضاي بدن انسان با رويکردي به نظر امام خمينيـ بررسي مباني فقهي »، 2334 گلريز،امين و سينعلي آدابي، ح

 .17-2، ص 63ش  ،پژوهشنامه متين

، 23، ش انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، «جايگاه بدن در دين» ،2333 غراب،ناصرالدين و تقي  آزادارمکي،
 .38-22ص 

 .شناسانجامعه، تهران، شناسي بدندرآمدي بر جامعه ،2331ابراهيم،  اخلاصي،

، «قه و حقوقنحوه ارتباط انسان با اعضاي بدن خود از ديدگاه ف»، 2333، كاظمي افشار هاجر و فخرالدين اصغري آقمشهدي،
 .48ـ31ص  ،2، شمطالعات فقه و حقوق اسلامي

هشتمين كنفرانس  در:« هاي اجتماعي و فرهنگي مطالعات بدنمروري بر نظريه» ،2336، حيدريان اسدالله و امين فرد،بابايي
 /https://faculty.kashanu.ac.ir، شناسي و علوم اجتماعيالمللي روانبين
 تهران، ثالث. ،ترجمة پيروز ايزدي (،ها و ساختارهااسطوره)جامعه مصرفي، 2333ان، بودريار، ژ

 .مركز، تهران ،تاريخ انديشه سياسي در غرب، 2333مال، پولادي، ك

 اسراء.، قم ،حق و تكليف در اسلام، 2338عبدالله،  جوادي آملي،

 اسراء. ،قم ،الحياتمفاتيح، 2332، ـــــ 

 .37-31، ص 3، شهاي فرهنگينامه پژوهش، «هاي اجتماعي ـ فرهنگي آنلتبدن و دلا»، 2331جواهري، فاطمه، 

 البيت لاحياء التراث.آلؤسسة م، قم ،الشيعهوسائلق، 2473حمدبن حسن، حرعاملي، م
 تيسا. ،تهران ،درآمدي بر تاريخ فرهنگي بدن در ايران، 2332 پور،امنامين و حمدسعيد ذكايي، م

 .آگه ،تهران، شناسي جوانان ايرانجامعه ،2336حمدسعيد، ذكايي، م

 ، تهران، مرتضوي.المفردات في غريب القرآن، 2318بن محمد، ، حسينراغب اصفهاني

سال اول،  ،فقه و حقوق اسلامي ، «بررسي فقهي حقوقي رابطه انسان با اعضاي بدن خود»، 2337اطمه و همکاران، رجايي، ف
 .61ـ48، ص 1ش 

هاي اسلامي آستان بنياد پژوهش، مشهد، شرح و تفسير لغات قرآن كريم براساس تفسير نمونه، 2314عفر، شريعتمداري، ج
 قدس رضوي.

 .14-12، ص 12ش پژوهشنامه معارف قرآني،، «معاد جسماني در قرآن و عهدين» همکاران، و اللهعنايت ،شريفي
 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. ،تهران ،بدن در ايرانصنعت ـ فرهنگ ظاهرآرايي و زيباسازي ، 2333حمود، شهابي، م

 تهران، كتابچي. ،ألاماليق،  2474، محمدبن عليصدوق، 

 ، ترجمة منوچهر صانعي، تهران، حکمت.فرهنگ فلسفى، 2333صليبا، جميل، 

 تمدن علمي. ،. تهرانشناسيكليد جامعه 333 ،2334السادات، صرتطاهرپور، ن

شناسي بدن و نقد آن بر مبناي نظريه حيات معقول و جهان بيني گفتمان جامعه» ،2333اخلاصي، ابراهيم و  ابوالقاسمفاتحي، 
 .31ـ81(، ص 2) 1، ش معرفت فرهنگي ـ اجتماعي، «اسلامي

 .، قم، مركز فقهي ائمه اطهاراحكام پزشكان و بيمارانق،  2411حمد، لنکراني، مفاضل 

مطالعات ، «هاي مشابه در جهان مشابه؛ بررسي نقش جهاني شدن در مديريت بدناندام» ،2331، رشتياني روش و آذرفتحي، س
 .37ـ13(، ص 8) 3، ش توسعه اجتماعي ايران

 ر.دانشگاه هن ،تهران ،بررسي نقوش كارشده بر روي بدن انسان در ايران، 2333عيمه، قبايي، ن
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 ياسين.فرهنگي هنري دين و معنويت آلؤسسه م ،تهران، كيد بر نگرش اسلاميأمديريت بدن با ت، 2334لي كيادربندسري، ع

، 3، شويژه نامه پايش سبك زندگي ،«مديريت بدن :پرونده ويژه»، 2333، اوشاني خانينسرين و لي كيادربندسري، ع
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 ؛شناختی آنماعی و تبیین جامعهترواداری اج

 های شهرستان کازرونمورد مطالعه: قومیت

 mohamadbavan@yahoo.com شناسي سياسي دانشگاه آزاد اسلامي جهرم، جهرم، ايراندانشجوي دكتري جامعه/  اميريمحمد 

  شناسي دانشگاه آزاد اسلامي جهرم، جهرم، ايراناستاديار گروه جامعه/ مجيدرضا كريمي majidrezakarimi@gmail.com 

 alirezakhoddamy@yahoo.com ه آزاد اسلامي جهرم، جهرم، ايرانشناسي دانشگااستاديار گروه جامعه/ عليرضا خدامي 
 13/76/2477ـ پذيرش:  21/71/2477دريافت: 

 چكيده
هاي ساكن در شهرستان رواداري اجتماعي بين قوميت شناختيحاضر به تبيين جامعه ،اين تحقيق

گيري براساس نفر و نمونه 333كازرون پرداخته است. روش تحقيق از نوع پيمايشي، حجم نمونه 
ساخته و ابزار تجزيه و نامه محققها، پرسشاي بوده و ابزار گردآوري دادهاي چندمرحلهروش خوشه
ها، ميزان رواداري اجتماعي بين بوده است. براساس يافته 11ايموسو  spssهاي افزارها نرمتحليل داده

با توجه به سطح  ،هادر بين افراد قوميت اجتماعي رواداري ها يکسان است. همچنين ميزانقوميت
درآمد، وضعيت شغلي و تأهل تفاوت معناداري ندارد، اما با توجه به سطوح سني و سطح تحصيلات 

داري، اعتماد اجتماعي و رابطة سه متغير دين ،تفاوت است. با توجه به نتايجها، با يکديگر مآزمودني
با افزايش يك  ،ترتيبمعنادار است. بدين 772/7با رواداري اجتماعي در سطح  ،پذيري قوميجامعه

يابد. همچنين اين ميزان رواداري اجتماعي افزايش مي 411/7داري به ميزان واحد انحراف معيار دين
باشد و رواداري رفتاري، هويتي، مي 311/7پذيري قومي برابر با و جامعه 313/7عتماد اجتماعي براي ا

درصد واريانس رواداري  1/81درصد و  3/48درصد، 3/24درصد،  4/33 ،عقيدتي و سياسي به ترتيب
 كند.اجتماعي را تبيين مي

 .فرهنگي، كازرونپذيري قومي، هوش رواداري اجتماعي، قوميت، جامعه ها:كليدواژه
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 مقدمه

تاب آوردن، صبر كردن، قدرت » معنايباشد و به( در زبان انگليسي ميToleranceتلورانس ) ةمعادل واژ ،«رواداري»

ها، توانايي تحمل رنج و سختي، مقاومت در برابر دشواري، با نرمي و مهرباني رفتار كردن، پذيرش مشکلات و ناراحتي

(. اين واژه، اولين بار در قالب تساهل در قرن شانزدهم در پيوند با 133، ص2312است )مشيري، « لطف و مهرباني كردن

اختلافات »گيرد و آن را به مفهومي مدرن از رواداري شکل مي ،2383هاي مذهبي شکل گرفت، اما در سال شکاف فرقه

گيرد و اعلاميه اصول ن ملل متحد قرار مينود، مورد توجه خاص سازما ةكند. رواداري در آغاز دهمحدود نمي «مذهبي

در  2338نوامبر  26اكتبر تا  18مدارا )رواداري( در بيست و هشتمين نشست كنفرانس عمومي سازمان يونسکو، كه از 

 پاريس برگزار شد، توسط كشورهاي عضو يونسکو اعلام و تصويب شد.

هايي كه از نظر نظام ارزشي و عقيدتي با ما اد و گروهشناختي رواداري، پذيرش و كنارآمدن با افراز ديدگاه جامعه

رواداري آزاد  :معتقد است يتس دنيسدر جاي ديگر،  .(312، ص1727كوباياشي، متفاوت هستند تعريف شده است )

عنوان هاي شخصي، يا نگهداري عقايد و اعمالي است كه ديگران آن را بهگذاشتن ديگران براي داشتن ويژگي

 (.3، ص1771)دنيس، كنند يا تنفرانگيز قلمداد مي عملي اشتباه

 اتينظر در ياسيس شناسانجامعهتا  شد موجب سوم، جهان يكشورها در يقوم تنوع و ياجتماع طيشرا

ايران . نداهبود ياجتماع و ياسيس تحولات منشأ كشورها، اقوام ليقب نيا در رايز ؛كنند ديتأك اقوام بر شتريب خود،

 13و از نظر تنوع زباني، رتبة  41كه از نظر تنوع قومي، رتبة طوريهسکونت اقوام متعددي بوده، باز ديرباز محل 

تنوع، تحركات قومي را از  همين. (2336، كشور است )اكبري نشان از ناهمگوني زياد اين امر .جهان را داراست

المللي ايران در قرن بيستم، بينهاي ملي و بخشي از سياستكه طورياهميت خاصي برخوردار ساخته است، به

ترين مسائل فرهنگي، اجتماعي و سياسي معاصر له جزء يکي از مهمئها بوده و اين مسقوميت ةلئاز مس متأثر

(. بنا به نظر برخي از انديشمندان، حدود پنجاه درصد از شهروندان ايراني، از اقوام 2338آيد )فکوهي، شمار ميبه

اساس، يکي از پايدارترين مسائل اجتماعي ايران در دوران معاصر، براين .(2337، فارس هستند )مقصوديغير

(، از قدرت و نفوذ سياسي چگونگي همزيستي و همگرايي اين اقوام بوده است. با تشکيل دولت مدرن )پهلوي

سازي شده از سوي دولت، در جهت يکسانهاي اعمالقبايل، خوانين و تشکيلات قومي كاسته شد؛ برنامه

منجر به انحلال جامعه سنتي و محلي و تقويت و... ها فرهنگي، اسکان عشاير، متحدالشکل كردن لباس

(. استان فارس، ازجمله مناطقي بود كه از سوي دولت 136 ، ص2318، ريهيتشکيلات بروكراتيك شد )بش

استان، كه اعمال سياست  هاي بسيار مهم اينسياست اسکان با شدت تمام اعمال شد. يکي از كانون رضاشاه

اسکان در آن صورت گرفت، شهرستان كازرون بود. اين منطقه از ديرباز، محل سکونت اقوام متعددي )ترك، لر، 

ها در كنار يکديگر هاي فرهنگي، زباني يا گويشي بوده است كه طي قرنيگر( با تفاوتاقوام دفارس و خرده 

داري از تنوع گوناگوني قومي، رآميز نبوده است. برخومسالمت كردند؛ اما اين همزيستي، هموارهزندگي مي
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گاه  هاي اجتماعي، فرهنگي وها و اختلافات متعددي در زمينهبه وجود آمدن شکاف موجبمعيشتي و فرهنگي 

سطح خرد جامعه شده است. بروز  در نتيجه، خواسته يا ناخواسته موجبات بروز مسائلي در .تضاد و ستيز شده است

هاي سياسي و اجتماعي، هايي از خشونتهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و روي دادن رگهضاتي در عرصهتعار

دهد كه مسئله رواداري اجتماعي و سياسي براي دولت، به در كازرون رخ داد، نشان مي2331كه در سال 

ذاتي انسان به  نياز مبرم و شواهد تاريخي گوياي، اين برانگيزي تبديل شده است. با وجوداي مهم و چالشمسئله

اي است كه همواره در طول تاريخ وجود داشته و لهئها در كنار هم، مسهمزيستي انسان زندگي جمعي بوده و

آميز را در كنار هم بيابند )بهشتي و رستگار، هاي زندگي، مسالمتها و شيوهاند كه راهها در پي آن بودهانسان

هاي مختلف، عقايد متفاوت داشته باشند و جايگزيني براي زندگي در كنار هاگر گرو :معتقد است ويليامز(. 2331

 موجبدر چنين شرايطي، آنچه . (24، ص2313هم نداشته باشند، تساهل امري ضروري خواهد بود )ژاندرون، 

 شكن يبرارواداري يك امر ضروري  . پسهمبستگي اجتماعي اقوام خواهد شد، گسترش فرهنگ رواداري است

 (.62، ص2318است )بشريه،  يدموكراس ةجوهر و (2313اي )هابرماس، مفاهمه و يارتباط

همبستگي و  فرايندروزافزون آن در موضوع جديدي نيست، ولي با توجه به اهميت  «اجتماعيرواداري » ئلةمس

ا بااهميت ساخته، اجتماعي ر رواداريآنچه  .انسجام اجتماعي، در شرايط امروزي نمود بيشتري دارد همگرايي و

بهترين راه براي زندگي در حقيقت و براي حقيقت  ،. رواداريآوردي است كه وجود آن براي جامعه به بار مييپيامدها

با توجه به مسائل گذشته و باشد. مي آدميان اي همهاي اخلاقي بروظيفه( و 366، ص 2334هانبگلو، است )ج

به حالت تعادل و همزيستي متقابل تنها با ترسيم، تبيين و مطالعه موجود، گذار از يك حالت كشمکش و تعارض، 

 .ميسر خواهد شد لهئجانبه اين مسعلمي و همه

هدف كلي در اين پژوهش عبارت است از: شناسايي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر رواداري اجتماعي بين 

له اجتماعي ئعنوان يك مساي احتمالي قومي، بههمنازعات و درگيري جهت كاهش در كارهاييراهها و ارائه قوميت

تسهيل رواداري  ،و در نهايت مشاركت اجتماعي، آميز، همبستگي، همگراييروابط مطلوب و مسالمت ايجادو 

 باشد.اجتماعي مي

 پيشينة پژوهش

ن كسي بود كه در اولي ،جان لاكشد. فقط به مخاطبان ديندار مربوط مي ،در غرب تا پس از انقلاب فرانسه« رواداري»

ها و آميز بين پروتستانبراي ايجاد همزيستي و زندگي مسالمت ،اين زمينه كتابي نوشت و رواداري را در ساحت دين

هاي قومي و منزله همتاي برادري، براي كنترل خشونتها به كار برد. پس از انقلاب فرانسه، تسامح خود را بهكاتوليك

 ،هاي بعدچنين مطالعاتي در زمينة رواداري سياسي در غرب صورت گرفت و در سالاي و سياسي مطرح كرد. همفرقه

 :مشخصات برخي مطالعات پيشين در جدول زير آمده است ،ها و ابعاد مختلف بررسي شد. در ادامهرواداري در زمينه
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 (3جدول )

 نتايج پژوهش
سال 

 پژوهش
 پژوهشگران

سئله م

 پژوهش
 موضوع پژوهش

ثير را بر مدارا جو بودن افراد أبيشترين تداري دين دين و

تر، باشند مداراي آنان نسبت به دارهرچه افراد ديناما  دارد،

ل جنسي، جرم وارتباط با غيرمسلمانان ئموضوعاتي مثل مسا

 كمتر است

 صابر و همكاران 3121
مداراي 

 اجتماعي

رابطه ميزان  بررسي

داري و انواع آن با دين

 مداراي اجتماعي

ي مداراي سياسي در ميان ابعاد مدارا از ميزان بالاتر

اعتماد نهادي، سن،  يرچهار متغبرخوردار است. همچنين 

انحصاري و  ياجتماع يةو سرما يرسميرغهاي شبكه

 باشند.مدارا ميهاي كنندهيينتبين ترمهمي، ارتباط

3122 
و عسكري 

 پورشارع
 مدارا

و مدارا شناسي گونه

اي سنجش آن بر مبن

 گتبندي وتقسيم

با مداراي  داريامعكوس و معن ةرابط يشياندو جزم يآنوم

هاي ابراز وجود، اعتماد ارزش ينهمچن .دارد ياجتماع

 ةرابط يلاتو تحص ييفردگرايت، احساس امني، اجتماع

 د.دار ي اجتماعيبا مدارا اداريمثبت و معن

 ييمقتدا 3123
مداراي 

 اجتماعي

مداراي  يزانسنجش م

 يو عوامل اجتماع ياجتماع

 مؤثر بر آن يو فرهنگ

معنادار بين متغيرهاي مستقلي همچون سن، وضعيت  ةرابط

مداري و مداراي پذيري قومي، قومتأهل، درآمد، جامعه

در  تر باشد، رواداري اوگرااجتماعي است؛ هرچه فرد قوم

 هاي مختلف كمتر است.زمينه

3133 
سده و اديبي

 نهمكارا

مداراي 

 اجتماعي
 مداراي اجتماعي و ابعاد آن

پذيري با مداراي اجتماعي مداري و جامعهنسبت ميان قوم

منفي بين اين دو متغير با مداراي اجتماعي  ةرابط بيانگر

 باشد.مي

  و رستگار يهشتب 3138

 يشناختجامعه يينتب

و ابعاد آن  يمداراي اجتماع

 يرانياقوام ا يندر ب

 يانسوار يين، توان تبييدر حد بالا ياعتماد اجتماع يرمتغ

در  ياعتماد اجتماع يشافزا؛ را دارد يمداراي اجتماع يرمتغ

و كاهش  يمداراي اجتماع يشبه افزا تواندمي ،ييحد بالا

 د.گرد يمنجر به كاهش مداراي اجتماع ياجتماع اداعتم

3137 
قاسمي و 

 همكاران
 

شناختي رابطه تبيين جامعه

اعتماداجتماعي و مداراي 

اجتماعي بر مبناي نظريه 

 بندي گيدنزساختار

ثير منفي بسيار اندكي أهاي عمومي آن، تداري با ويژگيدين

داري دين ةداري تيوكراتيك رابطبر مدارا دارد. همچنين دين

داراني كه ترتيب ديناينبه .كندبا عدم مدارا را تشديد مي

قدرت سياسي دخالت كند، كمتر اهل معتقدند كليسا بايد در 

 مدارا هستند.

 كارپف 8338
 داري ودين

 مدارا

مدارا در ايالات  داري ودين

 لهستان و متحده

يع، وس ياجتماع ةبالاتر، داراي شبك يلاتافراد داراي تحص

هاي ارادي، از مداراي بالاتري تر در انجمنمتنوع و فعال

 برخوردارند.

 مدارهاي هيشر مدارا كوته و اريكسون 8333

ي، اجتماع يةسرماهاي از مؤلفه يكيعنوان به ياعتماد اجتماع

 شودها ميموجب فراهم آمدن تجارب مثبت نسبت به تفاوت

 بخشد.و مدارا را بهبود مي

  ون دورن 8331
 يطمدارا و شرا يتماه

 آنبروز  ياجتماع
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 مباني نظري

نگريسته و به تبيين آن و مفاهيم مرتبط با آن « رواداري»ه مختلف، به پديد يها و زوايااز ديدگاه يانديشمندان متعدد

را مورد رواداري اجتماعي بر  مؤثرعوامل اي اند تا به گونهكرده ينوبه خود، سعبه  ،از اين انديشمندانهريك . اندپرداخته

 ي باشد.اجتماع رواداريكننده كامل تبيينتواند به طور نمي ،انديشمندانيك از ترديد نظريات هيچيب. بحث قرار دهند

. 2كند: داند و آن را به سه دسته تقسيم ميرواداري را ابزاري براي جامعه امروزي مي ،(Vogt) وگت

. 1هاي مدني؛ با احترام به آزادي ،رواداري سياسي؛ يعني رواداري نسبت به اعمال افراد در فضاي عمومي

. رواداري اجتماعي؛ رواداري 3به اعمال ديگران در فضاي خصوصي؛ سبت رواداري اخلاقي؛ يعني رواداري ن

همچنين  ،(. وي2333، و ديگران يکرعسهاي مختلف انساني، كه از تولد همراه او هستند )نسبت به ويژگي

كنيم، مي يدكه نسبت به آن احساس تهد يزيچ يا يم.كه دوست ندار يزيدر برابر چ يشتنداريرا خورواداري 

در گروه،  يهماهنگ يجترو ياسي وس يا يگروه اجتماع يكما معمولاً براي حفظ  :معتقد است وگت. داندمي

 (.14، ص1774فيلپس، كنيم )راه را انتخاب مي ينا

انديشي، باور به دگر. عقيدتي: رواداري در مقابل عقايد ديگر )2كند: رواداري را به چهار دسته تقسيم مي ،پيتر كينگ

هاي ديگر و . سياسي: قبول حق براي گروه1گرايي فرهنگي، عدم تعصب، باور به آزادي عقيده ديگران(؛ نسبي

..(؛ مليت، جنس، نژاد، طايفه، زبان، دين و.هاي ديگر ). هويتي: رواداري نسبت به هويت3كارگيري اصول دموكراسي؛ به

مانند روابط  ،فتارهاي مختلف ديگران )قانوني ـ غيرقانوني(. رفتاري: رواداري در روابط اجتماعي، رواداري نسبت به ر4

 (.47، ص2316ها در جامعه )كينگ، گيري نسبت به بعضي از جرمجنسي، رفتار با مجرمان و عدم سخت

طبق نظر آنها،  .اندتکيه كرده وگت، در بررسي رواداري بر ديدگاه (Chickering & Reiss) چيکرينگ و ريسر

ها، دهد كه علاوه بر پذيرش و احترام نسبت به تفاوتراي توانايي هستند كه به آنها اين اجازه را ميافراد روادار، دا

ها علاقه نشان دهند و وجود آنها را نيز بپذيرند. طبق اين نظريات، افراد با اين تفاوت ةبه تحقيق بيشتري دربار

گويند و به دنبال آمد ميوت از خود با آغوش باز خوشها، به افراد متفاتمايل روادارانه، علاوه بر تحمل ناملايمت

 (.2333پور، ري و شارعکصميميت اجتماعي با آنها هستند )عس

آورد، در گسترش دست مياي كه فرد از طريق روابط گسترده با ديگران بهتجربه :است معتقد رابرت پانتام

ها و رواداري به حضور شهروندان در انجمن هاي روادارانه نقش اساسي دارد. در حقيقت، افزايشگيريجهت

كلي، داشتن شبکة روابط اجتماعي گسترده وابسته است؛ زيرا داشتن شبکة روابط طورهاي داوطلبانه و بهگروه

وجود روابط چهره به چهره و افزايش اعتماد و روابط متقابل خواهد شد.  موجب اجتماعي وسيع و متنوع

هاي اجتماعي وسيع و گستردة هاي مختلف و داشتن شبکهرقراري ارتباط با گروهاساس، مردم از طريق ببراين

آورند. آنها با داشتن شبکة روابط اجتماعي متنوع، با علايق و هاي بسيار مثبتي را به دست مياجتماعي، تجربه

نها، بيشتر شوند و از اين طريق آها آشنا ميهاي مختلف زندگي گروهمنافع گروه بيرون از خود و شيوه

 .(81، ص1773كوته و اريکسون، ) دهندهاي مداراجويانه از خود بروز ميكنش
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. براساس گيردشکل ميافراد با دوستان و آشنايان  ةهاي گستردبراساس اين فرضيه، رواداري با تماس فرضية تماس:

سروكار دارند و در موقعيت اجتماعي هاي اجتماعي متنوع فرضية تماس، رواداري بيشتر در ميان مردمي است كه با شبکه

ها، مبتني شود كه تماس با ساير گروهمختلف، حضوري فعال دارند. بنابراين، تماس با ديگران زماني به رواداري منجر مي

 (.32، ص1728)كوته و اندرسن،  اي برابر، غيررقابتي، داوطلبانه و شامل اهداف مشترك باشدبر رابطه

عنوان مبناي پژوهش مورد استفاده قرار دهد. با توجه به آن است تا تركيبي از نظريات را بهسعي بر  ،در اين پژوهش

اي، اعتماد پذيري قومي، مصرف رسانهمداري، هوش فرهنگي، جامعهقوممنطقه مورد مطالعه متغيرهاي  ،شرايط اجتماعي

كاررفته دراين ايم. متغيرهاي بهنظر قرار دادهمد ،باشندشناسي ميرا كه هريك از مفاهيم عمده جامعه داريدين و اجتماعي

 اند.نظر بودهعنوان عاملي مؤثر بر روابط اجتماعي مدبه ،اند كه درغالب تحقيقات گذشتهاز جمله متغيرهايي ،پژوهش

گي برخورد اي ايفا كند، چگونتواند در نهادينه كردن سنت رواداري اجتماعي نقش عمدهيکي از عواملي كه مي داري:دين

داند و جوهر و اساس ديانت را ايمان معطوف به محبت مي ،جان لاكبا تنوعات موجود در زندگي اجتماعي است.  ،داراندين

 ةاعمال عدم تساهل دربار»گويد: (؛ وي مي132، ص2331، )طباطبايي اين تلقي از ايمان را اساس نظرية رواداري قرار داد

افراد را با زور به  تواننمي يرازيست؛ ن يعقلاناند، يرفتهجامعه را پذ يرسم ييناز باور و آ يرعمدتاً غييني، كه باور و آ يشهروندان

 (.213، ص2332يا، )پا «شودبه رواج نفاق منجر مي ينهزم ينهرگونه اصرار در ا؛ قبول باورها مجبور كرد

همبستگي اجتماعي هستند، در برخي كنندة قوانين و هنجارهايي كه تضمينكه كند بيان مي دوركيم

عنوان اند و بهتوجه به اينکه در هر ديني، برخي رفتارها تابو محسوب شده مناطق برگرفته از دين هستند و با

كه براساس  ينسبت به كسان ،دارانيندرواداري شوند، طبيعي است كه ر گرفته ميظامور نامناسب در ن

دين را  اينگلهارت(. 33، ص2363)دوركيم،  كمتر باشد، كنندرفتار نمي ها و هنجارهاي مورد قبول آنانارزش

 يشيدنبراي اند ييمبناكند. در چنين شرايطي دين عنوان كنش ارزشي، به متافيزيکي و اخلاقي تقسيم ميبه

افراد در  يريگميراهنماي تصم ياكند،  يقضاوت اخلاق يدكه فرد با اندهايييتموقع ةو عمل كردن در هم

گيرد. رواداري اجتماعي كمتري شکل مي ،. در نتيجهشودمي يردرگ ودياند كه فرد با مسائل وجهايييتموقع

و  ياسيس ياتدر ح ينراندن نقش د يهو به حاش يياعتنايب ياحذف  جو مرو طرفدار افراد سکولار ،در مقابل

 (.2333و اكبري،  ي)وثوق ي هستند و رواداري بيشتري خواهند داشتاجتماع

نخست، به معناي سهولت و  :در دو معنا به كار رفته استنيز تساهل و تسامح به مفهوم اسلامي، 

( و ديگري، 31 سماجت شرع مقدس اسلام كه در مواردي از آن به نفي حرج از دين تعبير شده )حج:

د توافق فرهنگ اسلامي مور آن در عمل، كه جايگاه ارزشي و عنوان فضيلتي اخلاقي و شيوة رفتاربه

آن،  گردد كه براساسبرمي روايت معروف پيامبر تساهل در مفهوم نخست، به همگان است. ريشة

(. بنابراين، رواداري در 434، ص2368فرمايند )كليني، شريعت اسلام را شريعت سهله و سمحه توصيف مي

اما پس از پذيرش  .اصل پذيرش دين وجود دارد؛ يعني انسان در اصل پذيرش و انتخاب دين، مختار است
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اما با  .پذير و اهل رواداري نيستدر اين زمينه، انعطاف دين، اصول و فروع ثابتي وجود دارد كه دين هرگز

اساس، و مسامحه است. براين شرايط مقتضي از انعطاف لازم برخوردار است و اهل رواداري وجود اين، در

گيري رواداري در ذات دين است؛ به اين معنا كه سخت. 2دين وجود دارد:  مورد رواداري در در تفسير دو

 شايسته دين نيست؛ پس دين مقتضاي تساهل و رواداري است. اساساً

توان تنها يك بر حق بوده و نمي و پلوراليسم ديني: براساس اين ديدگاه، همه اديان گراييتفکر نسبيت.1

ة ل ديني در جوامع غربي است؛ چراكه براساس آيدين يا تفکر را حقيقت دانست. اين تفکر، برگرفته از تساه

 اسلام در راه سعادت و نجات تنها و دين تنها انحصار ،(23عمران: )آل «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإسِْلامُ»قرآن 

ها و جريانات فکري است، نه )تکثرگرايي(، تحمل و رواداري با ساير گروه «پلوراليسم»است. البته منظور از 

 (.27، ص2316حقانيت آنان )كديور،  تأييد

 ويژه زمانيهاحساس تعلق يك فرد به يك قوم و برتر ديدن خويش، ب: »ست ازا عبارت مداريقوم مداري:قوم

 اين امر به تلاش وي براي كسب آنچه از دست داده است، منجر .كه وي احساس كند حقوقش ضايع شده است

 در را مداريثانويه، قوم و اوليه هايهويت تفکيك قالب ( درJenekins) جنکيز(، 3، ص1774كلس، ) «شود

بودن، جنسيت،  بودن، انسان خود: مانند هاي اوليهوي، هويت نظر از. است كرده بررسي هاي اوليههويت بچارچو

دارند.  آن گيريشکل در اساسي نقش نخستين، هايگروه و شوندمي ساخته زندگي اوايل در خويشاوندي و قوميت

 هايگروه قالب در و اجتماعي تعاملات از متأثر ملي، بيشتر هويت و شهروندي مانند ثانويه هايكه، هويتدرحالي

 افراد و بوده ترتغيير، مقاوم مقابل در ثانويههاي هويت به نسبت اوليه هايبنابراين، هويت. گيرندمي شکل ثانويه

 (.14ـ12ص ، 2332كنند )جنکينز، مدار كمتر رواداري ميرو، افراد قومازايننيستند؛  آن تغيير به حاضر آسانيبه

فرهنگي افراد، توسعه ارتباطات بينگويد: فرهنگي ميمدل تکاملي حساسيت بيندر  (،1774) بنت ميلتون جي

فرد در  ةجرببراساس اين مدل، زماني كه ت .گرددفرهنگي و رواداري اجتماعي ميهاي بينمنجر به كاهش حساسيت

 براساس اين مدل،رورد. فرهنگي بالاتر مييابد، مهارت وي در شرايط بينفرهنگي افزايش ميهاي بينمورد تفاوت

افرادي با حساسيت  .گرايي فرهنگي در حركت استهاي فزاينده به سوي نسبيصورت پيوستاري از حساسيتهكه ب

 گرايي نسبي دارند.قوم ةگرايي، به مرحله قوممرحل فرهنگي، تمايل به تغيير شرايط خود ازبين

 

  

ها و به اجتناب از تفاوت ةواسطهبينند و بعنوان واقعيتي محوري ميگرايي، افراد فرهنگ خود را بهقوم ةدر مرحل

گرايي نسبي، مردم فرهنگ خود را در بستر ساير قوم ةاما در مرحل .كنندحداقل رساندن اهميت آنها عمل مي

هاي فرهنگي، از طريق جوي تفاوتوواسطه جسته تواند بگرايي نسبي ميبنابراين، قوم .كنندها تجربه ميفرهنگ

انداز براي به حساب آوردن آنها و يا با ادغام كل مفهوم به تعرف هويت، پذيرش اهميت آنها، انطباق با يك چشم

 (.63، ص1774بنت، ) ساخت يابد
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خانواده، . كاركردگرا كه معتقدند: 2دو نظريه مطرح است:  ،پذيري قوميدر رابطه با جامعه پذيري قومي:جامعه

جامعه  مکاني است كه افراد را براساس نژاد، قوميت و طبقة خود اجتماعي كرده و جايگاه اجتماعي، فرهنگي، ما را در

 هايي كه والدين وفرهنگتر و پارهبزرگ فرهنگ حاكم بر جامعةها، باورها، يادگيري ارزش ،. همچنينكندتعيين مي

يندي اپذيري را فرجامعهگراي نمادي كه . تعامل1گيرد. ، در درون خانواده شکل ميخويشاوندان به آن تعلق دارند

، آنها در تعاملات خويش. كنندة منفعل آنيند هستند، نه دريافتافعال فر آن افراد عوامل خلاق و داند كه درجمعي مي

دهند و با شرايط خويش و زمانه و گيرند، اما آن را تغيير شکل ميمي)قومي، مذهبي( را از بزرگسالان خود فرا فرهنگ

پذيري شوند. اما اين تأثيرپذيري متأثر مييند جامعهازندگي خود، از فر همة افراد در طول. سازندشان منطبق ميجامعه

 (.263ـ262، ص 2331)كندال،  شودمي ، بيشتريابدحساسيت افزايش مي در مقاطعي كه آگاهي و

 تعريف و يافته مطرح)عام( تعميم اعتماد و شخصي بين اعتماد سطح دو در را اعتماد چلبي اعتماد اجتماعي:

؛. است دوستان و خانواده، بستگان اعضاي و نزديکان به اطمينان داشتناعتماد بين شخصي،  ،وي نظر از. كندمي

 به نسبت ظن حسن داشتن، يافتهتعميم يا عام اعتماد وي گفته به بنا. است شخصي اعتماد از فراتر، عام اعتماد ولي

 گسترش به منجر امر، اين كه است ايقبيله و قوميهاي هگرو به آنها تعلق از يجدا اجتماعي، روابط در افراد همه

 (.182ـ143ص ، 2317چلبي، ) شودو رواداري مي گروهيبرون روابط

 الگوهاي شناخت و فرهنگي ارتباطات اهميت تا شده مختلف، موجبهاي فرهنگ از آگاهي :هوش فرهنگي

 عنوان تحت، پژوهشگران ميان در توانايي اين. گردد دوچندان جامعه، افراد براي اقوام ساير رسوم و آداب و فرهنگي

 و فهم جهت در افراد توانمندي و قابليت افزايش رسالت آن كه باشدمي مطرح «فرهنگي هوش» نام به موضوعي

 با تطبيق براي فرد دهد. هوش فرهنگي، يعني تواناييمي را هافرهنگ از ايگسترده طيف ميان در مناسب، عملکرد

 در كردن كار و است كرده عادت آن به خود فرهنگي زمينة در كه آنچه از متفاوت، رسوم و آدابها، سنتها، ارزش

 .(1773 وان دن وانگ،) فرهنگي متفاوت محيط يك

ي، مهم وسايل ارتباط جمع يارهاي بستاز رسال ييک ،مرتنو ( Lazarsfeld) لازارسفلدفته گبه  :ايمصرف رسانه

از آن ياد « سازيهمگن» عنوانكه با  تساكنان يك جامعه اس يها و انتظارات تمامها، خواستهيقهنزديك كردن سل

نوعي ه شوند و بناپديد مي قوميهاي ها و فرهنگفرهنگخردهدرون جامعه، با ورود وسايل ارتباط جمعي به . شودمي

تواند در ايجاد بخش خود، مييهگاكاركرد آ ترسانه با تقوي نيز معتقد است: ژان كازنو. گيردسازي شکل ميهمانند

، كلاپر (. اما263، ص 2333، آگ) ظاهر شود يدمف ياربسو  همسو يفرهنگ و افکارعموم تدر ساخروادارانه هاي يزهانگ

خود را از طريق  آثارگذارند، بلکه وسايل ارتباط جمعي به صورت مستقيم بر مخاطبان تأثير نمي بر اين باور است كه

سازند. مياي رسانه را به يك عامل ثانويه و نه يك عامل عليّ تبديل نهند. عوامل واسطهاي بر جاي ميعوامل واسطه

محدودي نيز  آثارچنين  .گذارندها تأثيرات ناچيزي بر مخاطبان خود برجاي ميرسانه محدود آثاربراساس اين ديدگاه، 

 (.23، ص2332شد كه مخاطبان، خواهان آن باشند )ورنر و تانکارد،  زماني نمايان خواهد
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وهش، چارچوبي مفهومي تنظيم و آمده از پيشينه تجربي پژدستنتايج به براساس بخش نظري پژوهش و

 :صورت تدوين گرديده استها و مدل تجربي پژوهش، بدينبراساس آن فرضيه

 ؛اجتماعي رابطه وجود دارد رواداريو قومي پذيري بين جامعهـ 

 ؛اجتماعي رابطه وجود داردرواداري و  بين هوش فرهنگيـ 

 ؛اجتماعي رابطه وجود دارد رواداري اي وبين مصرف رسانهـ 

 ؛بين اعتماد اجتماعي و رواداري اجتماعي رابطه وجود داردـ 

 د؛رواداري اجتماعي رابطه وجود دار مداري وبين قومـ 

 ؛داري و رواداري اجتماعي رابطه وجود داردبين دينـ 

 ؛تفاوت وجود دارد( و رواداري اجتماعي قوميتاي )جنس، تأهل، تحصيلات، شغل و بين عوامل زمينهـ 

 اي )سن و درآمد ( و رواداري اجتماعي رابطه وجود دارد.بين عوامل زمينهـ 

 مدل تجربي پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقيقروش 

ها، از ابزار گردآوري دادهبراي  .ي با استفاده از روش پيمايشي انجام شده استاين پژوهش براساس رويکرد كمّ

نامه استفاده شده است. سطح تحليل اين پيمايش، خرد و واحد تحليل فرد است. جامعه آماري تحقيق، كليه پرسش
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 166121مركز آمار ايران،  2338سرشماري سال  ة، بر پايبودندشهرستان كازرون  ساكناقوام )فارس، لر ترك و...(، كه 

وجه به حجم جامعه و با استفاده از فرمول كوكران، تعداد اي و با تگيري خوشهباشد. با استفاده از روش نمونهنفر مي

صورت نظر، بهمورد ةنفر از اعضاي نمون 383نامه، مشخص شد كه نفر انتخاب شدند. پس از گردآوري پرسش 333

 ةلنامه را تکميل نموده بودند كه در مرحصورت ناقص، پرسشنيز به نفر 36اند و تعداد نامه پاسخ دادهپرسشبه كامل 

 آنها گيريو قدرت آن، در اندازه نامهپرسشها، از تحليل كنار گذاشته شدند. ساختار عاملي اصلي تجزيه و تحليل داده

ابزار را مورد آزمون قرار  ييايو پا يي، كه همزمان روا«تحليل عاملي تأييدي» يآمار ةشرفتيپ کرديبا استفاده از رو زين

و  ييروا يرگياندازه بر علاوه. دياحتمال استفاده گرد ةنيشيتأييدي از روش تحليل بدر تحليل عاملي  بررسي شد.دهد، يم

، با پژوهش هاياز مؤلفه كيهر يبيترك ييايپا، يتأييد يعامل ليبا استفاده از برونداد تحلها، متغير تكتك ييايپا

به  نامهپرسش( هاياز عوامل )مؤلفه كهري تحت هايبا معرفي داده؛ محاسبه شده است يبيترك ييايفرمول پا يركارگيبه

 ه است.دگردي ارائه هامرتبط با آنهاي متغير گيرياندازه پارامترهاي و اين متغيرها گيريالگوي اندازه، 11ايموس  افزارنرم

 ي رواداري اجتماعيتأييد: ضرايب استاندارد وضريب تبيين تحليل عامل 8جدول 

 پارامترها

 آيتم

خطاي  ضرايب لامبدا

 استاندارد

نسبت 

 بحراني

ضريب تبيين 

نشانگر توسط 

 متغير مكنون

 نتيجه معناداري
برآورد غير 

 استاندارد

برآورد 

 استاندارد

3 17 x 780/3 123/3 310/3 173/0 303/3 333/3p< آيتم تأييد 

8 12 x 213/3 130/3 307/3 011/0 311/3 333/3p< آيتم تأييد 

1 13 x 783/3 122/3 313/3 123/0 313/3 333/3p< آيتم تأييد 

1 13 x 213/3 111/3 310/3 728/0 333/3 333/3p< آيتم تأييد 

0 13 x 310/3 181/3 318/3 231/0 323/3 333/3p< آيتم تأييد 

1 18 x 131/3 037/3 817 011/1 807/3 333/3p< آيتم تأييد 

7 11 x 383/ 138/3 311/3 107/0 373/3 333/3p< آيتم تأييد 

2 10 x 113/3 177/3 818/3 781/0 887/3 333/3p< آيتم تأييد 

3 11 x 337/3 011/3 303/3 331/1 132/3 333/3p< آيتم تأييد 

33 12 x 373/3 121/3 311/3 107/1 810/3 333/3p< آيتم تأييد 

33 17 x 131/3 080/3 330/3 173/1 871/3 333/3p< آيتم تأييد 

38 13 x 171/3 112/3 321 133/7 137/3 333/3p< آيتم تأييد 

31 03 x 333/3 100/3   837/3 333/3p< آيتم تأييد 

31 03 x 313/3 131/3 313/3 277/0 378/3 333/3p< آيتم تأييد 

30 08 x 103/3 183/3 317/3 231/1 331/3 333/3p< آيتم تأييد 

31 01 x 371/3 037/3 328/3 101/1 817/3 333/3p< آيتم تأييد 

37 01 x 231/3 131/3 318/3 031/0 300/3 333/3p< آيتم تأييد 

32 00 x 733/3 831/3 303/3 107/1 322/3 333/3p< آيتم تأييد 

33 01 x 828/3 311/3 387/3 832/8 332/3 387/3p< آيتم تأييد 

83 13 x 121/3 371/3 310/3 211/8 313/3 330/3p< آيتم تأييد 
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نامه را هاي پرسشنامه رواداري اجتماعي و اثركلي هريك از گويهي پرسشتأييدنتايج تحليل عامل  ،(1)جدول 

واريانس رواداري  2/28باشد كه مي 333/7 برابر ،)عامل اول( اين ميزان 31براي گويه  ،عنوان نمونههد، بهنشان مي

محاسبه گرديد.  16/7برابر  ،نامه رواداري اجتماعيضريب پايايي براي پرسش ،همچنينكند. اجتماعي را تبيين مي

 اسميرنوف نيز استفاده شده است.ـ  براي بررسي بهتر از آزمون كولموگرف

 هاي پژوهشاسميرنوف )نرمال بودن توزيع( متغيرـ  :آزمون كولموگرف 1جدول 

 متغير 

 پارامتر
 مصرف

 ايرسانه
 داريدين

عدم 

 مداريقوم

 پذيريجامعه

 قومي

 هوش

 فرهنگي

 اعتماد

 اجتماعي

 رواداري

 اجتماعي

هاي پارامتر

 نرمال

 0813/21 3017/38 3180/82 0211/33 3810/13 3731/81 3131/81 ميانگين

انحراف 

 استاندارد

11822/8 37713/1 01731/1 81781/8 10110/8 11811/3 10111/1 

ترين افراطي

 هاتفاوت

 331/3 880/3 301/3 318/3 332/3 333/3 331/3 مطلق

 331/3 331/3 303/3 318/3 332/3 333/3 331/3 مثبت

 -300/3 -880/3 -301/3 -377/3 -303/3 -307/3 -331/3 منفي

 337/3 818/3 272/3 127/3 203/3 207/3 381/3 سميرنوفـ ا كولموگرف

 320/3 333/3 378/3 31/3 307/3 /303 /321 سطح معناداري )دودامنه(

معناست كه دليلي بر ضد فرضيه صفر كه  اين بدين ،باشدمي < 78/7P ،دهدنشان مي( 3)گونه كه در جدول همان

 باشد.هاي توزيع نرمال ميداده ،آمده، وجود ندارد. به عبارت ديگردستنمونه موردنظر از توزيع به

 هاي پژوهشيافته

 پژوهش مورد افراد جمعي و فردي خصوصيات
 اي: توصيف متغيرهاي زمينه1جدول 

 متغير توزيع درصدي

 جنس زن درصد( 2/11نفر ) 302مرد،  درصد( 8/00نفر ) 330

 83 بين درصد 1/13سال،  83 زير درصد 3/83سال ) 10 سن سال، حداكثر31 حداقل سن

 (سال 13درصد بيش از  3/31سال و  13 تا 13 بين درصد 1/11سال،  13 تا
 سن

 وضعيت تأهل درصد( مطلقه و بيوه 8/1نفر ) 88( مجرد و درصد8/12نفر ) 310درصد( متأهل،  0/00)نفر  331

نفر  313درصد( ديپلم تا فوق ديپلم،  7/11نفر )333، درصد( زير ديپلم 8/33نفر )12

 بالاتر درصد( كارشناسي ارشد و 3/7نفر ) 80درصد( كارشناسي و 3/13)

سطح 

 تحصيلات

نفر  11شغل آزاد،  كارگر يا درصد( 1/11نفر ) 383( كارمند،  درصد 13نفر ) 331

 درصد ( بيكار 7/88نفر ) 23 دار وخانه درصد(31)

وضعيت 

 اشتغال

درصد ( ترك و  2/83نفر ) 77لر،  درصد( 7/88نفر ) 23درصد( فارس،  3/11نفر )313

 درصد( 1/7نفر ) 87ها ساير قوميت
 قوميت
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 آزمون فرضيات
 تفاوت ميانگين رواداري اجتماعي بر حسب جنسيت : آزمون0جدول 

 ميانگين N جنسيت متغير
ميانگين 

 تفاوت

خطاي 

استاندارد 

 تفاوت

t 
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 آزمون لوين

F معناداري 

 رواداري

 اجتماعي

 238/21 330 مرد
231/3 738/3 311/3 103 803/3 771/3 173/3 

 370/21 302 زن

كه با  باشدمي 246/2 هاي زن و مرد برابرشده آزمودنيمشاهده t ميزان ،دهدگونه كه نتايج جدول نشان ميهمان

توان با شود. لذا ميفرض صفر رد نمي ،معنادار نيست؛ در نتيجه 78/7و سطح معناداري  382توجه به درجة آزادي 

سطح معناداري  ،و زنان با يکديگر برابر است. همچنيندرصد اطمينان گفت كه ميزان رواداري اجتماعي مردان  38

 باشد.ها ميآمده براي آزمون لوين بيانگر همگني واريانسدستبه
 : بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي سن و درآمد با رواداري اجتماعي1جدول 

 متغيرها رواداري اجتماعي

p r 

 سن /133 333/3

 درآمد -/321 /331

 .معناداري بين سن و رواداري اجتماعي وجود دارد ةدرصد رابط 33به احتمال كه دهد نتايج جدول نشان مي

با افزايش سن،  ،ديگر به عبارت .باشدمتوسط بين دو متغير مي ةهمچنين، ضريب همبستگي گوياي شدت رابط

ين درآمد و روادري اجتماعي، با سطح معناداري ب ةاما رابط، يابدها نيز افزايش ميبين قوميت رواداريميزان 

 / وجود ندارد.733معناداري 
 : آزمون تحليل واريانس رواداري اجتماعي براساس وضعيت تأهل، سطح تحصيلات، وضعيت شغل و قوميت با رواداري اجتماعي7جدول 

ميانگين  درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

 مجذورات

F  سطح

 معناداري

وضعيت 

 تاهل

رواداري 

 اجتماعي

 331/3 332/3 721/27 1 103/811 بين گروهي

 311/11 113 110/30118 درون گروهي

  108 331/30030 كل

ميزان 

 تحصيلات

رواداري 

 اجتماعي

 311/3 332/8 108/30 1 733/078 بين گروهي

 183/11 111 823/30381 درون گروهي

  108 331/30030 كل

وضعيت 

 شغلي

رواداري 

 اجتماعي

 330/3 333/3 831/27 1 200/112 بين گروهي

 231/11 121 313/30817 درون گروهي

  108 331/30030 كل

وضعيت 

 قومي

رواداري 

 اجتماعي

 213/3 823/3 081/38 1 078/17 بين گروهي

 023/11 113 181/30002 درون گروهي

  108 331/30030 كل
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 ةكه با توجه به درج باشدمي 333/2 شده وضعيت تأهل برابرمشاهده F شود، ميزانمشاهده ميطور كه همان

درصد  38توان با لذا مي .شوددر نتيجه، فرض صفر رد نمي .، معنادار نيست78/7( و سطح معناداري 343و3آزادي )

با توجه  .و مطلقه با يکديگر برابر استهل، مجرد أكه ميزان رواداري اجتماعي در بين افراد مت توان گفتمياطمينان 

آزادي  ةباشد كه با توجه به درجمي 233/1 شده براي سطح تحصيلات، برابرمشاهده F به نتايج جدول، ميزان

درصد اطمينان  38توان با لذا مي .شوددر نتيجه، فرض صفر رد مي .معنادار است 78/7( و سطح معناداري، 346و6)

با افزايش  ،براينبنامتفاوت است.  گويان با يکديگرحصيلات بر رواداري اجتماعي، پاسخميزان اثر سطح ت گفت:

 .يابدها افزايش ميرواداري اجتماعي قوميت ،سطح تحصيلات

( و 334و4آزادي ) ةبا توجه به درج .باشدمي 333/2 شده وضعيت شغلي، برابرمشاهده F دهد، ميزاننتايج نشان مي

ت كه ميزان گفدرصد اطمينان  38توان با لذا مي .شودمي تأييددر نتيجه، فرض صفر  .معنادار نيست 78/7سطح معناداري 

 (، با يکديگر برابر است. همچنين، نتايج..رواداري اجتماعي، در بين افراد با وضعيت شغلي مختلف )كارگر، كارمند، آزاد و.

( و سطح 343و3با توجه به درجه آزادي ) .باشد/ مي132 شده تركيب قوميتي برابرمشاهده F دهد ميزاننشان مي

كه ميزان  گفتدرصد اطمينان  38توان با لذا مي. شودمي تأييددر نتيجه، فرض صفر  .معنادار نيست 78/7معناداري، 

 در شهرستان كازرون با يکديگر برابر است. (،..هاي مختلف ) فارس، ترك ، لر و.رواداري اجتماعي در بين قوميت

 ها با رويكرد معادلات ساختاريآزمون فرضيه

شوند. نتايج مدل روابط ميان متغيرها با استفاده از يك مجموعه معادلات ساختاريافته تجزيه و تحليل مي ،در اين روش

 پذيري قومي، هوشمداري، جامعهاي، قومداري، مصرف رسانهبر پاية دين ،گيري مدل پيشنهادي رواداري اجتماعياندازه

 فرهنگي و اعتماد اجتماعي محاسبه شده است.
 ضرايب استانداردنشده مدل رواداري اجتماعي: 3شكل 
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 ضرايب استانداردشده مدل رواداري اجتماع: 8شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرايب استاندارشده و نشده )ضريب مسير( مدل رواداري اجتماعي :2جدول 

ميزان  نتيجه

 احتمال

p 

ضريب 

 تعيين

نسبت 

 بحراني

خطاي 

 استاندارد

 پارامترها ضرايب لامبدا

برآورد  ها )نشانگرها(مؤلفه

 استاندارد

برآورد 

 غيراستاندارد

 تأييدعدم 

 نشانگر

 مداري به رواداري اجتماعيمسير قوم 313/3 382/3 111/3 178/3 333/3 733/3

پذيري قومي به رواداري جامعهمسير  011/3 188/3 112/3 121/1 333/3 333/3 نشانگر تأييد

 اجتماعي

 تأييدعدم 

 نشانگر

 مسير هوش فرهنگي به رواداري اجتماعي 313/3 318/3 811/3 031/3 338/3 003/3

 مسير اعتماداجتماعي به رواداري اجتماعي 001/3 173/3 110/3 078/1 311/3 333/3 نشانگر تأييد

 تأييدعدم 

 نشانگر

 اي به رواداري اجتماعيمسير مصرف رسانه -381/3 -333/3 323/3 -/138 333/3 718/3

 داري به رواداري اجتماعيمسير دين 321/3 188/3 832/3 831/0 372/3 333/3 نشانگر تأييد

گونه كه مشاهده دهد؛ همانهاي پژوهش را بر رواداري اجتماعي نشان ميكلي( مؤلفه ضريب مسير )اثر ،(3)جدول 

داري، اعتماد باشد. اما سه مسير دينمداري و هوش فرهنگي معنادار نمياي، قومسه مسير مصرف رسانه ،شودمي

با افزايش يك واحد انحراف معيار  ،ترتيبمعنادر است. بدين ،772/7پذيري قومي در سطح اجتماعي و جامعه

پذيري متغيرهاي اعتماد اجتماعي وجامعهيابد. همچنين رواداري اجتماعي افزايش مي 411/7داري، به ميزان دين

 دهند.رواداري اجتماعي را افزايش مي311/7و 313/7ترتيب به ميزان به ،قومي
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 هاي رواداري اجتماعيلفهؤزيرم ضرايب اثر غيرمستقيم بر: 3جدول 

مصرف  مؤلفه

 ايرسانه

هوش  مداريقوم

 فرهنگي

اعتماد 

 اجتماعي

 پذيري قوميجامعه داريدين

 811/3 130/3 871/3 313/3 383/3 -337/3 رواداري سياسي

 832/3 821/3 807/3 383/3 333/3 -331/3 رواداري عقيدتي

 388/3 303/3 311/3 331/3 333/3 -331/3 رواداري هويتي

 321/3 811/3 833/3 381/3 331/3 -330/3 رواداري رفتاري

 333/3 333/3 333/3 003/3 733/3 718/3 سطح معناداري

 هاي نكويي برازش براي مدل رواداري اجتماعي: شاخص33 جدول

 دامنه قابل قبول مقدار شاخص

  311/1383 (CMINآزمون نيكويي برازش مجذور كاي )
 

 

P >30/3 

 731 (dfدرجه آزادي )

 p 33/3ارزش 

   

 11/1 CMIN/DF < 0 (DF/CMINنسبت مجذور كاي به درجه آزادي )

 330/3 GFI > 3/3 (GFIبرازش )شاخص نيكويي 

 333/3 CFI > 3/3 (CFIشاخص برازش تطبيقي )

 313/3 RMR < 30/3 (RMRماندها )ميانگين مجذور پسة شاخص ريش

 371/3 RMSEA < 32/3 (RMSEAريشه ميانگين مجذور خطاي تقريب )

 33/3 PCLOSE > 30/3 (PCLOSEاحتمال نزديكي برازندگي )

ه شده رواداري ئشده از برازش مناسب مدل اراهاي ارائهاكثر شاخصشود، مشاهده مي( 3)گونه كه در جدول همان

 744/3212برابر با  ،(CMINرازش مجذور كاي )مون نيکويي باجتماعي حکايت دارد. براساس جدول فوق، مقدار آز

 ،(CMIN/DFبه درجة آزادي ) ،كاي رباشد. شاخص نسبت مجذومي 777/7و سطح معناداري  126با درجه آزادي 

و  327/7( برابر با CFI، شاخص برازندگي تطبيقي )378/7( برابر با GFI، شاخص نيکويي برازش )367/4برابر با 

شاخص جذر  ،دست آمده است. همچنين به 742/7برابر با  ،(RMRماندها )شاخص ريشة ميانگين مجذور پس

متناظر با آن  ،(PCLOSEو احتمال نزديکي برازندگي ) 713/7برابر با  (RMSEAبرآورد واريانس خطاي تقريب )

 باشد. اين امر حکايت از برازش مناسب مدل مذكور دارند.مي 77/7نيز برابر با 

 گيريبحث و نتيجه

ارتباط  ،عيماعي با رواداري اجتماتداري و اعتماد اجپذيري قومي، دينها، سه متغير جامعهبا توجه به نتايج آزمون فرضيه

 با رواداري اجتماعي رابطة معناداري ندارد. ،مداري و هوش فرهنگياي، قوممعناداري دارد. ولي سه متغيير مصرف رسانه
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 1/41داري است. بنا بر نتايج، اين متغير شامل يکي از متغيرهاي مؤثر بر رواداري اجتماعي، دين داري:دين

درصد و كمترين اثر را  8/37 ،بيشترين اثر را بر زيرمؤلفه رواداري سياسيدرصد رواداري اجتماعي است. اين متغيير 

(، 2331(، بياتي )2337جهانگيري و افراسيابي )درصد دارد. نتايج اين فرضيه با تحقيقات 3/28 ،بر رواداري هويتي

 ،ارد. اين نتيجههمسويي ند (1771كاتينك ) و( 1771) كارپفباشد. ولي با تحقيقات همسو مي (1727كيم و ژونگ )

گويند: افراد ديندار و افرادي كه داراي گرايش بيشتري به است كه مي اينگلهارتو  (2333)دوركيمبرخلاف ديدگاه 

 (.2333و اكبري،  ي)وثوق رواداري كمتري دارند ،دين سنتي هستند

بيشترين  ،اين متغييردهد. درصد رواداري اجتماعي را تشکيل مي 3/31،پذيري قوميجامعه پذيري قومي:جامعه

در  ،گذارد. اين متغيردرصد مي6/23با  ،درصد و كمترين اثر را بر مؤلفة رفتاري 3/13با  ،اثر را بر زيرمؤلفة سياسي

منفي معناداري با رواداري اجتماعي دارد.  رابطة ،(2331) رستگارو  بهشتي(، 2332)و همکاران  سدهاديبيتحقيقات 

 و ارزيابي و قومي فرهنگ فراگيري و تعاملات گويد افراد درگرايي است كه ميتعامل فتاين فرضيه متناسب با رهيا

 دارند. فعالي نقش، آن تغيير

ها بر رواداري اجتماعي است. اين متغير در ترين متغيريکي از تأثيرگذار ،اعتماد اجتماعي اعتماد اجتماعي:

 ون دورن( و 1723) لي(، 2331و همکاران ) قاسمي(،  2333) مقتدايي(، 2333) پورشارعو  عسکريتحقيقات 

درصد رواداري اجتماعي متأثر از اعتماد اجتماعي است.  3/31 ،قرار گرفته است. براساس نتايج تأييدمورد  ،(1724)

يد: گومي چلبي. دارد 3/24 ،درصد و كمترين تأثير بر رواداري هويتي4/11 ،بيشترين تأثير را بر زيرمؤلفة سياسي

اي گيرد. در روابط اجتماعي، اعتماد عام جداي از روابط قومي و قبيلهاعتماد در دو سطح شخصي و عام صورت مي

 گروهي شکل خواهد گرفت.رواداري برون ،گيرد. بنابراينشکل مي

دهد. با توجه به درصد رواداري اجتماعي را تشکيل مي 1/4 ،براساس نتايج، هوش فرهنگي هوش فرهنگي:

ها، يکپارچگي و انسجام درون جامعه و سازي كاهش اختلافات ساختاري و فرهنگي بين قوميتنظرية همانند

توانايي افراد در جهت درك،  ،ها يك امر لازم در جهت رواداري است. بنابر نتايج اين پژوهششناخت ساير فرهنگ

 باشد.ها ضعيف مياقدام به شناخت ساير فرهنگ تفسير و

ها تأثير مثبتي بر رواداري اجتماعي ندارد؛ هرچه ميزان ميزان استفاده از رسانه ،در اين پژوهش مصرف رسانه:

، مرتن، لازارسفلدخلاف ديدگاهاي بر ،يابد. اين نتيجهرواداري اجتماعي كاهش مي ،ها بيشتر شوداستفاده از رسانه

تعلق اجتماعي  تقويت احساس و سازيهمگنجمعي موجب باشد. آنها معتقد بودند: وسايل ارتباطمي لرنرو  ازنوژان ك

صورت مستقيم، بر مخاطبان وسايل ارتباط جمعي بهمعتقد است:  كلاپر رواداري اجتماعي خواهد شد. اما ،و در نتيجه

 .گذارداي بر جاي ميهر خود را از طريق عوامل واسطاثآگذارند، بلکه تأثير نمي

ساز انسجام و همگني انجامد و اين آگاهي، زمينهاگرچه وسايل ارتباط جمعي، به شناخت و آگاهي بيشتر مي

شود و در نتيجه، كاركرد روادارانه آن ها ميبرجسته شدن تفاوت موجباما ارتباطات و آگاهي بيشتر . شوداجتماع مي
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ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به اين نتيجه درست باشد كه رسانه ،رسدمي. به نظر ممکن است كاهش پيدا كند

هاي ديگران و افزايش تحمل و رواداري اجتماعي، نقش مؤثري ناپذير، در پذيرفتن باورها و ارزششکلي اجتناب

افتد كه رفتار ذهني )رواني(، در قبال اتفاق مي زمانيهاي ديگران، پذيرش افکار، عقايد، باورها و ارزش زيرا ؛دارند

رسند كه به تغيير اي وقتي به حد مطلوب كارآمدي ميمسائل مختلف تغيير و دگرگوني يابد. به واقع، ارتباطات رسانه

سطح  ند. اينكننگرش مخاطبان اكتفا نکنند، بلکه بتوانند رفتار آنان را در قبال مسائل ذهن و روان تغيير و يا اصلاح 

 ما هنوز واقع نشده است. ةاز ارتباطات در جامع

داوري است. براساس داشتن عقايد قالبي و پيش ،مداريترين عوامل گرايش به قوميکي از مهم مداري:قوم

رواداري اجتماعي كاهش خواهد يافت.  ،هاي قومي بيشتر شودهرچه گرايش به قوم و ويژگي ،نتايج اين پژوهش

 ،رفتن به سوي رواداري اجتماعي است. همچنين ،گرايي نسبيگرايي به قومحركت از قوم ،تبنبراساس ديدگاه 

بهترين جانشين براي عدم رواداري در بين اقوام  ،وگو و ارتباط بر مبناي عقلانيتگفت هابرماسبراساس ديدگاه 

 همسويي دارد.و همکاران  سدهاديبيبا نتايج  ،باشد. اين نتيجهمي

شود. براساس اين رود، رواداري بيشتر ميمؤيد آن است كه هرچه سن افراد بالاتر مينتايج پژوهش 

تبع آن رواداري روحيه محافظه كارانه بيشتر شده، به ،توان گفت: با بالا رفتن سندر ميزان رواداري مي ،تفاوت

 شارع پورو  عسکري(، 2338و همکاران ) مؤمنيهمسو با نتاج تحقيق  ،يابد. نتايج اين فرضيهافزايش مي

 رواداري بر معناداري ريتأث تلايحصسطح ت ،باشد. همچنين( مي2332و همکاران ) سدهاديبي(، 2333)

هاي آنها در زمينه رواداري اجتماعيرفته، افراد بالاتر  تحصيلاتهرچه سطح ؛ يعني است داشته ياجتماع

افزايش سطح تحصيلات و اهميت روزافزون آن، معتقد است:  اينگلهارت .نيز افزايش پيدا كرده است گوناگون

بنا بر تحقيقات گذشته، تحصيلات از (. 2333و اكبري،  ي)وثوقدهد رواداري با برون گروه را افزايش مي

، جهانگيري ؛2333، مقتدايي؛ 2338مؤمني و همکاران رواداري اجتماعي بوده است ) بر عوامل تأثيرگذار

 در رواداري اجتماعي نيانگيم ن،يهمچن(. 1773 و اريکسونه كوت ؛1772، دانين ؛2332، سدهاديبي ؛2337

 ،نتيجه نيا. است يکسان مردان و زنان دررواداري  كه امعن نيا دارد؛ بهن معناداري تفاوت زنان، و مردان

ميزان اين پژوهش مؤيد اين است كه  ،باشد. همچنين( مي2337) همکاران و يآقابخش قيتحق برخلاف نتيجه

 .باشدگويان يکسان ميرواداري اجتماعي با توجه به سطح درآمد، وضعيت شغلي و تأهل در بين پاسخ

 (.)فارس، لر، ترك و.. قوميبا توجه به گروهاي رواداري اجتماعي، نتايج گوياي آن است كه ميزان  ،همچنين

 بهشتي و رستگار( و 2332و همکاران ) سدهاديبيهاي خلاف نتايج پژوهشبر ،اين نتيجه .يکسان بوده است

 .دارد معناداري ةرابط مداري،مقو و يقوم رييپذجامعه بامعتقدند رواداري  كه باشد( مي2331)

 1/81 ،درصد قرار دارد و رواداري سياسي 34بيش از  ،رواداري اجتماعي در جامعه مورد مطالعه ،كليطوربه

داري و اعتماد هاي دينكند. با توجه به نتايج لازم است مقولهن ميدرصد واريانس رواداري اجتماعي را تبيي
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مداري و سه مقوله هوش فرهنگي، قوم ،بيشتر مورد توجه قرار گيرد. همچنين ،اجتماعي در درون جامعه

 ،هااي كه با توجه به نتايج هر سه در يك راستا قرار دارند؛ يعني ميزان شناخت نسبت به قوميتمصرف رسانه

رواداري  ،هاي قومي باشدهاي مجازي و گرايش به ويژگيهاي ناروا از شبکهتواند متأثر از برداشتمي كه

هاي قومي و توجه به ها را كاهش خواهد داد. مسئولان بايد با برگزاري همايشاجتماعي بين قوميت

هاي ها، باورها و فرهنگها نسبت به ارزشضمن بالا بردن شناخت قوميت ،هاي محلي و محتويات آنهارسانه

 به بالا رفتن ميزان تحمل اجتماعي و رواداري اجتماعي در درون جامعه كمك كنند. ،يکديگر
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 جایگاه آزادی در مبانی سیاست جنایی اسلام؛

 کرامت انسانی با تأکید بر کمال و

 dr_hajidehabadi@yahoo.com دانشگاه قمشناسي دانشيار گروه حقوق جزا و جرمآبادي / محمدعلي حاجي ده

 شناسي دانشگاه قمارشد حقوق جزا و جرمدانشجوي كارشناسيپور / ليلا بستاني fallah2046@iran.ir 
 13/76/2477ـ پذيرش:  18/72/2477دريافت: 

 چكيده
ها و تدابيري كه در يك جامعه در قبال جرم و انحراف اتخاذ معناي مجموعه استراتژيبه ،سياست جنايي

آزادي و  ،هاي بنيادين حاكم بر انديشه واضعان خود در مقولاتي همچونبه شدت با نگرش ،شودمي
ب ميزان بر حس ،هاي آنها پيوند دارد. ماهيت راهبرد نظم و امنيت اجتماعي و شيوهقدرت و برابري انسان

آورد. برخي به هاي گوناگوني از سياست جنايي را پديد ميخورد و مدلها رقم مياهميت اين مقوله
اند. از منزلت پايين آزادي در سياست جنايي اسلام سخن گفته و آن را توتاليتر تام معرفي كرده ،ناصواب

ي اصول بنياديني همچون عبوديت كوشد جايگاه آزادي در سياست جنايي اسلام را در پرتواين مقاله مي
با روش توصيفي ـ تحليلي تبيين كند. نتايج حاكي از اين است كه هرچند در  ،و كمال و كرامت انساني

حتي  ،فلسفة ليبراليسم، كمال انسان در صيانت از منافع در سطح فردي و كرامت انساني در آزادي اوست
هرگز بعد فرديت انسان در بعد اجتماعي او  ،نايي اسلاماگر با فطرت و عقل مغاير باشد، اما در سياست ج

مضمحل نشده و عدالت، امنيت و آزادي از عناصر لازم براي نيل به كرامت انساني و راهي براي دستيابي 
 شود.به كمال بوده كه در ساية بندگي و عبوديت خداوند متعال محقق مي

 م، اقتدارگراي فراگير، عبوديت و كمال انسان، كرامت انساني.سياست جنايي اسلام، آزادي، ليبراليس ها:كليدواژه
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 مقدمه

عنوان امور ناقض هنجارها و به ،نظم و امنيت اجتماعي و مقابله با جرايم ،هاي هميشگي بشرازجمله دغدغه

به  ها اذهان راتا مدت ،هانظميكننده با اين بيها و تدابير مقابلهوجو از روشنظم اجتماعي است. جست

اذهان  ،هم در قالب قوانين و مقررات كيفري سوق داده بود. اما به تدريجآن  ،سوي تدابير انفعالي و واكنشي

كيفري گرايش پيدا كرد. امروزه حاصل جمع اين دو دسته گرايانه و عمدتاً غيروسوي تدابير كنشبه سمت

هاي مهم خود به شدت وابسته به نگرششود. اين اي به نام سياست جنايي دنبال ميدر آموزه ،تدابير

مقولة  ،در مقولاتي همچون آزادي، قدرت و برابري و عدالت است. در اين ميان ،بنيادين حاكم بر جامعه

ترين مفهوم در همه جوامع، آزادي است كه گمان پرمناقشهآزادي از جايگاه برتري برخوردار است. بي

آزادي را ازجمله مفاهيمي  ،وتي از آن ارائه شده است. برخيمتفاتعاريف  ،هاي مختلفتناسب ديدگاهبه

فردي، قانون كلي نظام اجتماعي است. ولي رسد و معتقدند كه آزادي واسطه به آن ميدانند كه عقل بيمي

كه اصالت را به فرد  ،شود. اين مکاتبهاي زندگي جمعي، تا حدودي موجب محدوديت آن ميضرورت

هاي زندگي تبي قرار دارند كه با اعتقاد به اصالت جامعه، منافع جامعه و ضرورتدر مقابل مکا ،دهندمي

 (.443، ص 2، ج 2316دهند )كاتوزيان، مشترك جمعي را بر حقوق فردي ترجيح مي

از انحلال هويت فرد در  ،شودبا آنکه بر عنصر جامعه و همبستگي اجتماعي تأكيد مي ،در ديدگاه اسلامي

هاي الهي در قرآن كريم در عنصري محوري است. مخاطب فرمان« فرديت»و « فرد»ه، جامعه استقبال نشد

هاي بشري اين است كه پيامبران . تفاوت ميان مکتب انبيا و مکتب(221، 2331)نوبهار،  درجه نخست، افرادند

كه ضمن حفظ ايگونهبه ،بدهند تزكيه نفس و تقوا() به بشر آزادي معنوي ،اند تا علاوه بر آزادي اجتماعيآمده

 (.442و447، ص 13ب، ج2332مطهري، ) آزادي اجتماعي خود، وجدان و عقل خود را نيز آزاد نگه دارند

ها، موجب كه نحوة نگرش به مقوله آزادي در تمامي شئونات انساني مؤثر است، تفاوت ديدگاهآنجااز

سياست »ش از يك قرن از ورود اصطلاح بيي مختلف از سياست جنايي شده است. با اينکه هابرداشت

از آن ارائه نشده است؛ چراكه  ،اما هنوز تعريفي مقبول همگان ،گذردبه حوزه مباحث حقوقي مي« جنايي

(، و آزادي ازجملة 2333آبادي، شناختي، فلسفي و ارزشي دارد )حاجي دهريشه در امور معرفت ،سياست جنايي

هاي موجود از سياست جنايي اسلام نيز چارچوب نظري منسجمي از نوشته اين امور است. افزون بر اينکه در

شود حد مطلوب ديده نمي هاي تأسيسات فقه جزايي درحيث وضوح تعاريف و مفاهيم و راهبرد و كاربست

و  ،(. در خصوص جايگاه آزادي در سياست جنايي اسلام32، ص 2331آبادي، )خاقاني اصفهاني و حاجي ده

كمتر كار  ،كندهاي مهمي همچون كمال و عبوديت پيدا مينايي كه آزادي در ارتباط با مقولهويژه معبه

اثر  ،پژوهشي صورت گرفته است. تنها كار پژوهشي بسيار مختصر از مقولة آزادي در سياست جنايي اسلام

ت و پاسخي صورت گرفته اس« شناسي سياست جنايي اسلاممدل»عنوان ( كه تحت2331) رحيم نوبهارآقاي 
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گيري مدل اقتدارگراي در ارتباط با سه مقوله آزادي قدرت و برابري در شکل ،دلماس مارتيبه نظرات خانم 

است. روشن است كه واكاوي هريك از اين مقولات در نگرش اسلامي  دلماس مارتيفراگير اسلامي به نظر 

طلبد. تمايز پژوهش حاضر با اثر اي را ميخود پژوهش ويژه ،هاي آن در سياست جنايي اسلامگاه دلالتو آن

غايي خلقت انسان است كه در عبوديت و با عنايت به هدف  ،تر مفهوم آزاديدر تحليل عميق نوبهارآقاي 

هايي كه دستماية آزادي حقيقي او از شهوات و ممکن است محدوديت ،رواينشود. ازكمال او متجلي مي

محدوديت براي  ،مقوم آزادي حقيقي او و در نظر غربيان ،در نظر اسلام تمايلات شيطاني است عرضه دارد كه

هاي از ديدگاه ،آزادي او به حساب آيد؛ اين معنا در كارهاي يادشده مورد بررسي قرار نگرفته است. با اين حال

رسي قرار از سياست جنايي را مبناي بر دلماس مارتياگر تعريف خانم  ،آنان نيز استفاده شده است. به هرحال

هر سياستي زير سلطة يك ايدئولوژي است، وي آن را بر سه محور اصلي آزادي، برابري نجاكه دهيم، ازآ

و « طلبمساوات»، «ليبرال»سه جريان بزرگ ايدئولوژيك  ،)مساوات( و قدرت قرار داده است در نتيجه

او  ،اساسدهد. براينرار ميالشعاع قبه تناسب سياست جنايي هر كشوري را تحت ،«اقتدارگراي فراگير»

هد كه اهم آنها عبارتند از: مدل سياست جنايي دولت جامعه مي هاي مختلفي براي سياست جنايي ارائهمدل

 مدار.ليبرال، مدل اقتدارگرا، مدل توتاليتر و مدل سياست جنايي جامعه

. اما برخي نوا دانسته استتوتاليتر( هم) گراي فراگير، سياست جنايي اسلام را با مدل اقتدارمارتيخانم 

اند پذيرش چنين تحليل ساختاري در مورد سياست جنايي اسلام را محل ترديد و تأمل دانسته ،پژوهشگران

(؛ نيز برخي بر اين باورند كه با توجه به اموري همچون تأكيد اسلام بر عنصر فرد و هويت 24، ص 2334)حسيني، 

گونه كه مقتضاي يك محاكمه دقيق، آن ،و دولت، لزوم طراحي سازوكارهاي قضايي لازممستقل او در برابر جامعه 

مندي و لوازم عادلانه و به دور از اشتباهات قضايي باشد، تفاوت جرم جزايي از انحراف و گناه، تأكيد بر اصل قانون

ج خير از حوزه دولتي، مدل و تروي هاي توسعهمثابه كانونبه ،تفکيك حوزة عمومي آن و پذيرش جامعة مدني و

با توجه به تأكيدات ويژه اقتدارگراي فراگير فاصله گرفته است. به ،سياست جنايي اسلام به شدت از مدل اقتدارگرا

ازمنکر، اخلاق مسئوليت، توجه به معروف و نهياسلام بر مفاهيمي همچون خير عمومي، مصلحت همگاني، امربه

اي به مدل جامعوي نزديك شده و مدل هاي اسلامي تا اندازهسب با انديشهمتناجامعه و همبستگي اجتماعي، مدل 

نه  ،اساس(. براين271، ص 2331نوبهار، ) گيردمي گرا قرارميانه مدل جامعوي و آزادي ،سياست جنايي اسلام

مداري به ي و جامعهگرايداري با انديشه اسلامي همخواني دارد و نه مساواتگرايي تام حاكم بر جوامع سرمايهفرد

گرايي با مداري و جمعنوعي تركيب فرد ،و جوامع ماركسيستي و كمونيستي. در اسلامها ظاهر حاكم در انديشه

 و كشف آن وظيفه انديشمندان مسلمان است. وجود دارد ماهيت ويژه

كنشي « نامة راهبرديبر»اعم از علم و ايدئولوژي( است كه ذاتاً متضمن ) ،اي از معرفتسياست جنايي، حوزه

مديريت مسائل اجرايي كاربردي در ذهن و رفتار  گذاري دربارةسياستو واكنشي نسبت به پديدة مجرمانه و نيز 
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سه سطح  ،«هامباني، راهبردها و كاربست» ،مأموران نظام عدالت كيفري و اقشار عامه مردم است. بنابراين

بازنمايي  دنبالما به ،(. در اين مقاله48 ، ص2331آبادي، هخاقاني اصفهاني و حاجي د) سياست جنايي هستند

« كرامت انساني»و  ،«عبوديت و كمال انسان»با توجه به دو اصل  ،جايگاه آزادي در مباني سياست جنايي اسلام

« اجتماعي»و « فلسفي»بايد توجه داشت كه آزادي را از دو جنبه هاي فقهي اماميه هستيم. براساس نگرش

ن بررسي كرد: در ميان فرِق اسلامي، سه ديدگاه مهم در خصوص بحث آزادي از نظر فلسفي وجود دارد: توامي

لاجبر و لا تفويض، بل الامر بين » به« شيعه» و مذهب« تفويض»به « معتزله» ، «جبر»معتقد به « اشعريه»

حد وسطي بين جبر اشعري و  ،(. اختيار و آزادي در مذهب شيعه176، ص 2336معتقدند )صدوق، « امرين

اند. به اين معناست كه بندگان، مختار و آزاد آفريده شده ،تفويض معتزلي است. شيعه عقيده دارد اختيار و آزادي

شأن فاعليت، قائم به ذات حق  ،به تمام هستي و به تمام شئون هستي و از آن جمله ،اما مانند هر مخلوق ديگري

شباهت دارد؛ مفهوم آزادي از نظر « سازگارانگار»به عقيده  ،. مذهب شيعههستندو مستمد از مشيت و عنايت او 

ها و . قدرت و توانايي انسان در تحقق بخشيدن خواسته2مستلزم دو شرط:  ،«اراده آزاد»متفکران سازگارانگار در 

)نوبهار و  ت استها و تمايلادر مسير محقق ساختن خواسته ،. عدم وجود مانع خارجي بازدارنده1تمايلاتش؛ 

با استفاده از منابع  ،مدنظر ما نيست. اين نوشتار ،اين معناي فلسفي از آزادي ،(. البته33، ص 2336خيز، شب

 به رشتة تحرير درآمده است. اي و با روش توصيفي ـ تحليليكتابخانه

 شناسيمفهوم

در ابتدا واكاوي مفهومي  ،رواينبحث مؤثر است. ازدر تبيين مقصود و ابعاد آن  ،تبيين معناي واژگان كليدي در هر بحثي

 رسد.واژگان اين بحث ضروري به نظر مي

 سياست جنايي

مشي و به معناي راهبرد و خط ،معناي اداره و مديريت كشور و گاهبه ،در زبان فارسي، گاه« سياست»واژة 

(؛ 33ـ37ب، ص 2338مترادف با تنبيه است. در اين بحث معناي دوم مدنظر است )قياسي،  ،استراتژي و گاه

نيز از تركيب جنايت با ياي نسبت حاصل شده است و « جنايي»ها و راهبردها. واژة يعني مجموعه استراتژي

آن كيفر دنيوي در معناي عام خود؛ يعني مطلق هر فعل يا ترك فعل منهي شارع به كار رفته است؛ خواه براي 

 يا كيفر اخروي )همان(. ،مقرر شده باشد

سياست  ،( حاصل آمده2373) فوئرباخكه از گسترش تعريف  ،(1771) مارتي دلماسبراساس تعريف خانم 

هاي مختلف به پاسخ ،هايي كه هيأت اجتماع با توسل و به كار بستن آنهامجموعة روش»جنايي عبارت است از: 

 (.63، ص 2333)دلماس مارتي، « بخشدمي پديدة جنايي را سازمان
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 آزادي

آزادي را در دو معنا به  ،(2383) برلين آيزيااست.  خاص ارائه شده هاياز ديدگاه ،بيش از دويست تعريف از آزادي

ناظر بر  ،. آزادي منفييه ديگران استناح از يل نشدن مانع و محدوديتممعناي تحآزادي منفي، به كار برده است:

سو، به يكآزادي مثبت ازدانند. مي هاي شخصي افراد است و آن را مربوط به مکتب سنتي ليبراليسمحوزة آزادي

فرماني در مقابل دمعناي استقلال يا خوبه رسيدن به هدف و از سوي ديگر، (نه فقط امکان تعقيب) معناي توان

 (.273، ص 2333)مشکات و فاضلي،  وابستگي به ديگران است

 سازي و اصطلاحاتِ قضاييِ ادارة حقوقيِ دادگستري، آزادي را چنين تعريف كرده است:كميسيون واژه

شرط آنكه ضرر به ،آزادي عبارت است از اينكه شخصي اختيار انجام دادن هر كاري را داشته باشد

و رعايت اين  نمايدمقابل ديگري محدود ميآن كار به ديگري نرسد. اين شرط، آزادي هر كس را در 

شرط، تكليف هر فرد و هر شخص در مقابل ديگري است. مبينّ و مشخص حد آزادي اشخاص در 

باشند و قانون بايد فقط عملي را منع نمايد كه مخل نظام اجتماع مقابل يكديگر، قوانين موضوعه مي

 (.21، ص 7، ج 3113است )مدني، 

هاي غربي مطرح تري تا آنچه در ديدگاهتر و لطيفتر دقيقمعناي عميق ،ادي در اسلامحقيقت اين است كه آز

( و 233ص  ،2338دارد. در اسلام آزادي؛ يعني رها شدن از بردگي و اطاعت غيرخدا )جوادي آملي،  ،است

كه مانع كمال انسان است و چنين  ،ها و رذايل و قيدوبندهاي ماديها ناپاكيها و هوسرهايي از آلودگي

(. در قرآن كريم به اين مطلب 2311اي، تنها در انديشة الهي و اسلامي وجود دارد )حسيني خامنه ،معنايي

وَيَضعَُ »ها از اين قيود است: در حقيقت تلاش در راستاي آزادي انسان تصريح شده است كه كار پيامبر

همة قوانين و مقررات و تدابير كيفري و  ،(. بنابراين281)اعراف: « الَّتِي كَانَتْ عَليَْهِمْ عنَْهُمْ إِصْرَهُمْ واَلْأغَْلَالَ

تري از آن تر و گستردهآزادي در اسلام معناي عميق ،رواينكيفري اسلام در اين معنا بايد توجيه شود. ازغير

 شود.هاي سياست جنايي غربي ديده ميچيزي است كه در مدل

 ئولوژيك مبناهاي ايدتلف سياست جنايي براساس جريانهاي مخمدل

از مباني تئوريك و ايدئولوژيك نظام سياسي خود بهره  ،در زمان تدوين سياست جنايي ،واضعان سياست جنايي يك كشور

در  ،هاي اجتماعيعمومي و ساير مصلحتهاي گيرند و در مواردي نيز ملزم به دخالت افکار و ديدگاهمي

شوند. ازآنجاكه هدف پايدار سياست جنايي، ابتدا تضمين انسجام و ادامه حيات دولت و جامعة هاي خود مييگذارسياست

نياز به امنيت با توجه به كدام ارزش اساسي برآورده  با پاسخ به نياز اشخاص و اموال به امنيت است، بر حسب اينکه ،مدني

هاي بزرگ ايدئولوژيك، با تنظيم و جريانوند؛ به اين معنا كه شگيري ميبه طور متفاوتي جهت ،احساس و درك شودو 

الشعاع خود قرار اي تحتآنها را تا اندازهمساوات( و قدرت ) ها، بنا بر سه محور اصلي آزادي، برابرياستقرار اين انتخاب
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اين مبحث، كمال گيرند كه در هاي مختلف سياست جنايي شکل مي( و مدل276، ص 2333دلماس و مارتي، ) دهندمي

 ـجامعة ليبرال»و كرامت انساني را در دو مدل متقابل   كنيم.بررسي مي« دولت اقتدارگراي فراگير» و « دولت 

 مدل دولت ـ جامعه ليبرال و اصالت فرد

مداري(، اصولي همچون آزادي، استقلال فردي و اصل حاكميت قانون )قانونتوان در مي هاي نظام ليبرالي رامؤلفه

ها، مدل وجو كرد. براساس اين مؤلفهدولت محدود )حداقلي(، حق متفاوت بودن و توجه به افکار عمومي جست

. در معناي غربي آن ـ داردمداري ـ بهعنوان عنصر مقوم انسانبه« آزادي» بيشترين تأكيد را بر ،هاانگاري ليبرالجرم

دانند. از فشار هيأت اجتماع بر فرد را تفکيك و ناپيوسته ميسو، ازيك« انحراف»از « بزه»با تفکيك  ،هااين نظام

سوي ديگر، شدت اجبار دولت را محدود به بزه نموده و برخورد كيفري را صرفاً به موارد شديد و غيرقابل تحمل 

گران اجتماعي هاي فردي، از ساير كنشكننده آزاديهاي تضمينكنند و ضمن تبيين سازوكاراجتماع محدود مي

. روشن (218 -31، ص 2336سلطانفر و همکاران، ) كنندمي راي مقابله با جرايم داراي ماهيت خفيف استمدادب

بسا با تکامل انسان در تضاد باشد؛ چراكه در اين مکتب، انسان كامل انساني چه ،است كه اين تفکيك و محدوديت

اش و انديشه نباشد، آزاد مطلق زندگي كند: ارادهاو از هر جبري آزاد باشد، تحت تأثير هيچ قدرتي « منِ»است كه 

است. انسان كامل؛ يعني انسان آزاد و هرچه « آزادي» ،آزاد باشد. در واقع ملاك اساسي انسانيت در اين مکتب

تر است. حتي در اين مکتب معتقدند: ايمان و اعتقاد به خدا و تکيه به خدا و بندگي خدا كامل ،انسان آزادتر باشد

كند و چون كمال انسان در آزادي كند؛ چون انسان را وادار به تسليم در برابر خدا مينيت انسان را ناقص ميانسا

 (.374و373، ص 13، جالف2332)مطهري،  پس بايد از همه چيز حتي از قيد مذهب آزاد باشد ،است

بزهکاري دانسته و براي  ها، سياست جنايي، مجموعه قوانين مصوب را منشور مبارزه باگونه نظامدر اين

شود. تحديد آزادي در تلقي مي« قانون»انگاري پيشگيري از خودسري و استبداد به رأي مقامات، يگانه شيوة جرم

باشد. طبق مي «اصل ضرر»ها و حقوق ساير افراد جامعه ندارد. اين تحديد بر مبناي هدفي جز تضمين آزادي ،قانون

خالت و تحديد قلمرو آزادي هايي دولت مجاز به دكند كه در چه حوزهمي ري تعيينانگادر رابطة با جرم ،اين اصل

هاي گوناگوني از فردگرايي در سنت اگرچه خوانش ست.انگاري آنهاسازي رفتارها و جرمافراد از طريق ممنوعيت

انگاري ضيق را براي جرمهاي فردگرايانه وفادار بوده و بستري موبيش به انديشهاما همه كم ،ليبرالي وجود دارد

در امر كيفرگذاري و احترام به كرامت انساني و پرهيز از اعِمال « خواهيكمينه»نتيجة آن نوعي ،فراهم كرده

 (.67، ص 2333رستمي، ) است كيفرهاي خشن، ناعادلانه و نامتعارف

ابزاري و تجربي( و اومانيسم  كرامت انساني از نظر ليبراليسم در آزادي و اختيار، عقل خودبنياد )عقل عملي و

با فطرت و عقل مغاير باشد؛ فقط شرط آن  ،(، حتي اگر آن آزادي38ـ33، ص 2333)مرادي،  گرايي( اوست)انسان

 (.48، ص 2331اين است كه به آزادي جامعه و ديگران ضرر نرساند )فروغي و همکاران، 
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 ،موجب كرامت شده و انسان با همين عقل ،در نگاه ليبراليستي، عقل خودبنياد و آزادي مطلق انسان

)وحي و  تواند خير و شر را تشخيص داده و سعادت خود را فراهم سازد؛ بدون آنکه به مفاهيم معرفتيمي

هايش نياز كرده و انسان را در رسيدن به آرمانانسان را از خدا بي ،گراييشهود( نياز داشته باشد. اين عقل

 شدني؛ حتي اگر بدترين جنايات از او سر زده باشدپذير است و نه سلبنه محدوديتآزاد گذاشته است؛ آزادي كه 

 (.317، ص 2331)مصباح، 

تواند كرامت انساني او را به شدت امري است كه مي ،تمركز بر اصل ضرر و عدم توجه به مصالح حقيقي انسان

 مخدوش نمايد.

 مدل دولت اقتدارگراي فراگير و اصالت اجتماع

شود و معيار خوب يا بد بودن، ارادة دولت مدل، آزادي فرد تنها در چارچوب اطاعت از مقررات دولتي وضع ميدر اين 

بعان حکومت مکلف به تبعيت و تا ،اي قداست يافته كه از هرگونه تعرض و انتقاد مصون بودهاست. قوانين به گونه

عمومي قرار گرفته و در صورت لزوم قرباني مصلحت، هاي فردي در طول منافع و آزاديباشند و چرا مي چونبي

 (.213، ص 2336)سلطانفر و همکاران،  شوداخلاق و نظم عمومي، منفعت و ترقي اجتماع مي

تأثير مکتب سوسياليسم شکل گرفته، كمال انسان را مساوي با نفي تعلقات اختصاصي و  كه تحت ،اين مدل

ستثمار در هر دو طرف، هزاران عيب و داند كه اها ميها و استثمارشدنمارگريمانند استث ،هاي آنهمة لوازم و دنباله

اش را از بن زديد، حرص و آز؛ وقتي كه ريشه ،كند و در ديگريحقد و كينه ايجاد مي ،كند: در يکينقص ايجاد مي

 (.131، ص 13الف، ج2332)مطهري،  كندز ميكمال انسان برو

عبارتند از: يگانگي بين اجتماع و حقوق، وجود پيشواي فراقانوني، نفي  ،يي فراگيرهاي اقتدارگراترين ويژگيمهم

، عدم رعايت اصل تفکيك قوا و دولت حداكثري )دولت اخلاقي( است. در مدل سياست هاي فرديفرد و آزادي

بزه؛ يعني فاصله  . تشبيه بزه ـ انحراف به مفهوم2شوند: اين دسته كشورها دو گرايش از يکديگر تفکيك مي ،جنايي

هاي حاكم كردن شبکه ،گريزي( و بنابراينهنجار قانوني) گريزينرماتيويته( يا قانون) گرفتن از هنجارمندي

 ،گريزي. بنابرايننرماليته( يا هنجار اجتماعي) . تشبيه بزه به مفهوم انحراف؛ يعني دور شدن از بهنجاري1سركوبي؛ 

 (.111، ص 2333دلماس مارتي، هاي بهنجارسازي )اولويت دادن شبکه

توان به اين دسته كشورها، آثار و پيامدهايي به همراه دارد. ازجمله مي ،اقتدارگرايي در عرصة حقوق كيفري

با گسترده كردن دامنه  ،عدول از رژيم قانوني بودن و تضعيف حاكميت قانون، بيشينه كردن مداخلات حکومت

ديده و هاي بزهتأثير عنصر رضايت، ناديده گرفتن حقوق و آزادي به جرم، عدم هاي دولتيها و پاسخانگاريجرم

افزايش قلمرو  ،تبع آنهاي افراطي و بهانگاريكار، حاكميتي شدن قانون و سياسي شدن نهادهاي قضايي، جرمبزه

 .(241، ص 2336و همکاران،  حقوق كيفري اشاره كرد )سلطانفر
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ها دادن به آزادي براي تحقق انسانيت انسان )كمال انساني( و شکوفا شدن در اين نوع سياست جنايي، ب

بلکه مکلف در حيطه  ،مندي از سعادت، كافي نيست و دولت را مجازاستعدادهاي نهفته در ذات آدمي و بهره

مآبانه قيم راه به سوي مداخله ،روگيرند. ازايندانند و حوزة كنترل دولت را موسع در نظر ميهاي فردي ميآزادي

 (.238، ص 2338فر، برهاني و محمدي) انگاري افراطي را به همراه خواهد داشتشود كه جرمدولت هموار مي

زير پاگذاشتن كرامت  ،زدايي از حق و استفاده از تدابير حذف، طرد و خنثا كردن بزهکاران و در يك كلمهاخلاق

از حقوق كيفري در سياست جنايي « زداييانسان»از انسان و « زداييكرامت»انساني موجب شده كه به نوعي شاهد 

 (.43، ص 2331اقتدارگرايي باشيم )فروغي و همکاران، 

 جايگاه آزادي در سياست جنايي اسلام

هاي يعني ويژگي ؛با ابعاد وجودي انسان گانه اعتقادات، اخلاقيات و احکام، متناسبهاي سهاسلام داراي بخش

كلامي،  ،فکري سه سطح آزادي گانة آزادي را درتوان الگوي سه؛ پس ميتاري انسان استشناختي، عاطفي و رف

 (.8، ص 2332آزادي اخلاقي ـ گرايشي و آزادي فقهي ـ كنشي ترسيم نمود )برزگر، 

در ادبيات ديني، با  يافته وانسان و خداوند توليد و موجوديت  ةاز چگونگي رابط، «آزادي فکري و كلامي»

حال، اين وضعيت عينوجود اختيار و اراده آزاد است. در ،آزادي ةلازم .خوردميپيوند « يا اختيار جبر»گانه مفهوم دو

توانند به سان از نظر تکويني آزادي عمل دارد و برخلاف ساير موجودات، ميد. انانجامبه آزادي مطلق انسان نمي

اسلام، آزادي تکويني انسان با تشريع  درشناسانه هستي مبانيبه با توجه  ،حالهاي گوناگوني حركت كنند. با اين راه

اين به معناي  شود. انسان آزاد است، اماسازي ميمفهوم «آزادي مسئولانه»شود و از اين حيث، و فقه محدود مي

سلام، ادي در اآز ،شناختي اسلاميگويي او در پيشگاه الهي نيست. به بيان ديگر و از منظر مباني ارزشعدم پاسخ

زادي در آنفسه هدف نيست، بلکه وسيله است. يك ارزش نسبي است؛ يعني آزادي في بلکه ارزش مطلق نيست،

جامعه است.  و و آزادي براي رشد و كمال انسان .كندمعنا پيدا مي« رشد و كمال» ارتباط با مفهوم ديگر نظير

معروف و منان بر رفتار يکديگر و امربهؤنظارت م وآزمايش الهي، مفاهيم خلافت الهي انسان بر زمين  ،هرحالبه

 د )همان(.ها دارنشان از آزادي عمل انسان همگيازمنکر، نهي

استاد كه  است نفساني و تمنيات آزادي از تعلقاتاست كه همان « گرايشيـ  آزادي اخلاقي»نوع دوم آزادي، 

 (.442، ص 13، ج2331ت )مطهري، اسسازي كرده مفهوم« آزادي معنوي»آن را با عنوان  يمطهرشهيد 

 آزادي رابطه دارد و عقيدهبا  بيشتر نوع اول، آزادي كهيرحالاست. د« كنشيـ  آزادي فقهي»نوع سوم آزادي، 

سروكار دارد. آزادي نوع سوم، مستقيماً با بعد رفتاري و جوارحي هاي انسان عواطف و گرايش اببيشتر  ،نوع دوم

پس سياست كيفري و  ،است كه حقوق كيفري نيز چون بيشتر با اين بعد مرتبط است انسان سروكار دارد. طبيعي

 خورد.به اين نوع آزادي پيوند مي ،توجهيسياست جنايي نيز در بخش قابل
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توان آنها مي ،هايي وجود دارد كه از يك منظرموانع و محدودكننده ،در ارتباط با مقوله آزادي ،هرحالبه

در  ،ها، شهروندان و تکاليف ديني تقسيم كرد. نوع اول و دوم از اين موانعدولتي را به سه دسته موانع

بيني اسلامي و در يك با توجه به جهان ،انديشة سياسي اسلامي و غربي مشترك است. اما نوع سوم

انسان  هرچند انسان داراي آزادي تکويني است، اما ،يابد. در انديشة دينيتر اديان الهي معنا ميمقياس كلي

كننده خود، من از حيث آزادي تشريعي، بايد در چارچوب تکاليف الهي و شرعي عمل كند. اين محدودؤم

گونه هاي اوليه )ذاتي( فقهي، نظير حرمت ربا، شرب خمر و اسراف كه اينكنندهمحدوديت. 2 حاوي

ثانويه كه هنگام تعارض و تزاحم هاي كنندهمحدود. 1(؛ ها، ثابت و غيرقابل تغييرند )حکم اوليهكنندهمحدود

ها، ثابت و اين بخش از محدوديت «لاضرر» ةكنند. مانند قاعداحکام در يك متعلق خارجي بروز مي

بنابراين، در باشد. كه متعلق آزادي به زيان فرد هاي شرعي درصورتيكنندهمحدود. 3د؛ هميشگي نيستن

د ندارد كه با خود هر كاري كند و به خود زيان برساناسلام حتي فرد در ارتباط با خودش هم آزادي عمل 

 (.81، ص 2332)برزگر، 

اي از حقوق اما انسان فقط مجموعه، است «حق»آزاد است و آزادي  انسان فطرتاًاز نظر اسلام، 

. جز آزاد در برابر او مسئول است انسانِ ،اكم درونيحعنوان كه به، انسان هم حق دارد و هم عقل .نيست

كسي بر انسان سلطه ندارد و حکومت تکويني و تشريعي خدا جز رحمت و هدايت نيست. اگرچه  ،دخداون

فقها تکيه مده و مستقلي براي آزادي باز نکرده و از ابتدا سخن از تکليف به ميان آ ببا اسلامحقوق 

قرآن و  كه . اما بايد توجه داشتاندكلامشان، بايدها و نبايدها است و از حقوق بشر كمتر سخن گفته

آزادي »معتقدند:  طباطبائيعلامه . در راستاي حقوق فطري اوست آزاد و حديث براي بيان تکاليف بشرِ

اي كه از آغاز خلقت در او به وديعه گذارده شده است و فرد را به عمل انسان ناشي از ارادة اوست، اراده

 «رفتن حس، شعور و انسانيت خواهد بوددارد، و سركوب كردن و از كار انداختن آن موجب از بين وامي

 (.248، ص 4، ج 2361طباطبائي، )

ها و نيازهاي انسان و امکانات خدادادي، زشتي مجازات بسياري ازجمله لازمه توان ،دلايل عقلاني به

زات در حقوق يا اصل قانوني بودن مجا« قبح عقاب بلابيان» قبل از بيان حکم كه در فقه جزايي، قاعدة

طور كه (؛ زيبايي كار سودآور، همان23، ص 1، ج 2331محقق داماد، از رئوس اصول عقلي است ) جزايي و

 ،داند؛ هركس بدون نياز به استدلالشمرد، انجام كار سودآور را نيك ميآور را زشت ميعقل كار زيان

ها با زبان تکليف سخن كه فقآنجاازگذاري )بناي عقلا در قانون طور بديهي به اين حکم عقل آگاه است.به

به اين معنا كه لازم نيست انجام هر  اند؛تعبير كرده« اباحه»را با حکم عقل به « حق آزادي»گويند، مي

. (16، ص 2332منتظرقائم، كاري مجوز شرعي داشته باشد؛ فقط كافي است كه منع شرعي نداشته باشد )
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، «قبح عقاب بلا بيان»همچون اصل برائت و قاعدة  اصول و قواعدي در كنار ،دلايل قرآني و روايي بسيار

، ص 2312مشکيني، ه ضرر و اضرار در اسلام است )گونمشروعيت هرفي ن به معني ،«لاضررقاعدة »

 )لاضرر ولاضرار( ، مـفهوماما از نظر امام خميني ،از مفهوم ضرر دارند هاي متفاوتيكه فقها ديدگاه ،(211

، ص 2313مزيناني، ) معناى نهى حکومتى و سلطانىبلکه به ،معناى نهى الهىاما نه به، نهى از اضرار است

و دشواري شديدي باشد كه  مشقت به اين معنا كه هرگاه تکليفي داراي ؛«لاحرج»قاعدة فقهي  (.133

مَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي  ». به استناد آية گرددسخت است، آن تکليف ساقط ميف مکل تحمل آن عادتاً براي

مافي و اند )از نوع شخصي بوده ،ن گفت: تقريباً همه احکام حرجيتوا( مي13حج:«)  حَرَجٍ الدِّينِ مِنْ

(الف معتقدند تساهل و تسامح در سياست 2338) قياسيدكتر  سهولت،در مورد قاعدة  (.2337حسيني، 

سياست »كبفري اسلام، جنبة اجرايي داشته و در دو مرحلة تقنين و اجرا قابل بررسي است. ايشان آن را 

 ،خود است؛ كه به نوعآزادي انسان ر يانگب ،اين اصول و قواعد عقلي همگي اند.ناميده« برخورد گزينشي

 شوند.سلام محسوب ميبنيان و اصول سياست جنايي ا

بر مبناي اقتضاي طبع تميزدهندة بشر، استلزام حيات اجتماعي او، دوبعدي بودن  ،نظام هنجاري در اسلام

انسان )مادي ـ فرامادي( و مکرم به كرامت الهي، جانشين خداوند بر زمين و داراي استعداد تقرب به مبدأ هستي 

يا به لحاظ جنبه مادي و غرايز و اميال طبيعي نهفته در  ،(3)نجم: « أوَْ أدَنَْى فکَاَنَ قَابَ قَوسَْينِْ »تا اعلي عليينّ 

بر اين قرار گرفته است كه  ،(213)اعراف: «  كاَلأْنَْعاَمِ بلَْ همُْ أضَلَُّ »او در معرض خطر نابودي تا اسفل السافلين 

با بعث رسل و انزال كتب و تزكية  انسان نيازمند هدايت تکميلي است. پس به لطف الهي، هدايت تشريعي را

آدميان و تعليم كتاب و حکمت به ايشان، آنان را به صراط مستقيم الهي و حيات طيبه انساني رهنمون شده 

، مکروهات گانه واجبات، محرمات، مستحباتدر دايرة پنج ،چارچوب هنجارگذاري در تعاليم اسلام ،روايناست. از

عنوان سياست ار حقوقي اسلام را در سه منطقة الزام، مسئوليت و مجازات، بهو مباحات، قلمرو و گسترة هنج

قوانين و قواعد سه دسته  ،گانه فوقاز تقسيم احکام پنج (.31، ص 2334حسيني، ) شودجنايي اسلام تعيين مي

ه استنباط ملزمه )مستحبات و مکروهات( و قوانين اباحتکليفي قواعد ملزمه )واجبات و محرمات(، قوانين غير

 ،«روز جزا»بوده و در « گناه»از آنجاست كه ترك واجب يا فعل حرام  ،آور قوانين ملزمهشود. ويژگي الزاممي

 ،يا واگذار شده به قاضي )تعزير( ،كيفرهاي مقدر )قصاص، ديات و حدود(قضاوت و كيفر دارد در اين جهان نيز با 

دايرة  مورد دايرة الزام را وسيع ننموده وجهت و بيكه بي ،سياست جنايي (.38قابل مجازات است )همان، ص 

 (.81، ص 2333فراغ را محدود نکرده است )حيدري و مومني، 

است. در اينجا جايگاه  «انسانيكرامت »و « عبوديت و كمال انسان»بنيان سياست جنايي اسلام،  ترينمهم

 كنيم.ها بررسي ميآزادي را براساس اين بنيان

https://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%DB%8C
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%AA
https://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81
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 عبوديت و كمال انسان در سياست جنايي اسلامآزادي و 

طلبي، گرايش جويي و سعادتكمال ،روايناست. از ي نهفته در يك موجودت يافتن استعدادهايكمال، فعل

ت يافتن استعدادها و يو عين انسان، كمال. در ( هر موجودي استطبيعي، غريزي و فطري )ذاتي

پرتو انتخاب، گزينش و تلاش مجاهدانه و همراه با زحمت تحقق هاي متضاد و متناوب، جز در توانمندي

 :مطهرياستاد شهيد به گفتة  .(6: انشقاق)ر.ك:  يابدنمي

اكتسابي است و جز با اراده و خواست توأم با مبارزه با موانع و برخلاف ديگر موجودات، كمال انساني 

شود؛ اش تحصيل نميفطريهاي توانمنديعملي براي فعليت بخشيدن به همه استعدادها و حركت 

 انسان بودن خودش را ندارد و بايد تحصيل بكند و انسان بودن هيچ مربوط بهاين انسان است كه 

انسان كامل  .شناسيهاي زيستي و بيولوژيكي نيست. ... انسانيت يك امري است وراء زيستجنبه

رشد نمانند و همه كدام بيرشد كنند، هيچاش با هم هاي انسانيآن انساني است كه همه ارزش

شود انسان گاه ميكه اگر چنين شد، آن ، ...برسد ديگر رشد كنند و رشدشان به حد اعلاهماهنگ يك

 (.301و300الف، ص 3133)مطهري،  كندامام مي قرآن مجيد او را تعبير به كه يكس كامل.

 .دهدپيوسته و مرتبط با هم را تشکيل ميهممجموعه بهها تربيتي و هدايتي اسلام، ارزش اساساً در نظام

هاي گونه كه در ديدگاهآن باشد. يك بُعدي كردن انسان،انسان، مجموعه جزايري نيست كه وحدتش اعتباري 

اي را تواند برنامهآفريدگار انسان است كه مي وندخدا و تنها ، نابود كردن انسانيت انسان استغربي وجود دارد

انسان را بشناسد و مورد توجه قرار دهد و از ها و ابعاد وجودي ارزش ةارائه كند كه اولاً، هماو ندگي براي ز

ها، هماهنگي و پيوند ثانياً، در فرايند هدايت و شکوفاسازي و رشد اين ارزش .نکند هيچ استعداد و نيازي غفلت

 .هدو ارتباط آنها را مورد اهتمام قرار د

 اخلاقي داده و در ارزيابي اهميت بسيار ،آزاد ارادة از برخاسته و آزاد هايكنش به رفتارها و، نظام اخلاقي اسلام

 كانتكه  گونهآن فاعلي حسن اين اهتمام ورزيده است. هرچند فاعلي حسن يا ،دروني انگيزه و نيت به اعمال،

 با آن دروني ارتباط ناشي از اسلامي نظرگاه از قرائتي در ولي بگيرد، سرچشمه عقل دستورات از اطاعت از ،گويدمي

وجود  است؛ يعني آزاد انتخاب مستلزم خوب، اعمال انجام در دروني ارادة و انگيزه اهتمام به شود.مي متعال خداوند

 (.223، ص 2331)نوبهار،  شرط انتخاب عمل اخلاقي استفضاي آزاد رفتاري پيش

« حق»بر مبناي تکليف انسان به طي مسير  ،سياست جنايي اسلامبا چنين قرائتي از كمال انسان، قطعاً 

« شارع»خود را از « وضعي»و حتي احکام « تکليفي»بنا شده كه بايد براي فلاح و سعادت جاودان، احکام 

هاي مختلف مقدس بگيرد و در تلازم عقل و شرع و با لحاظ مقتضيات زمان و مکان و منطبق با وضعيت

سازي و عدم ثبات در منطقة الزام در سياست جنايي كه منجر به فرديايگونهبه ،ي كنداز آن پيرو ،شخصي

 (.273ـ272، ص 2334)حسيني،  شوداسلام مي
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رشد و تعالي واقعي، از طريق عبادت و  ،انسان از نگاه اسلام، موجودي است كه با هدف رسيدن به تکامل

 در و افتدمي دور به، خود حركت واقعي مسير از انسان وقتي (.86ر.ك: ذاريات: ) بندگي خدا آفريده شده است

كند، يا به د حقيقي خود حركت ميمقص و مطلوب عنوانو... به مقام ،پست ،مال طلب در انحرافي مسيرهاي

 ةنتيج .شودهويتي كشيده ميدليل سردرگمي و انحراف از اين بزرگ راه هدايت و رستگاري، به پوچي و بي

هاي ناسالم و در پي آن، جرم و و نااميدي و احياناً خودكشي و گاهي رقابت مسير يأسگاهي  اين انحراف

 به همين منظور است زدنبال بازسازي چنين انساني است و آمدن انبيا الهي نياسلام به .تبهکاري خواهد بود

 (.28، ص 2331)ميرخليلي، 

مربوط به شخص  ،«بلوغ، عقل و ايمان»د شروط ازجمله عوامل شخصي مؤثر در منطقه مسئوليت افراد، وجو

به نوعي موجب  ،مربوط به فعل فاعل است كه هريك ،«علم )قصد و ارادة آزاد(، عمد و اختيار»فاعل و شروط 

و جبران « ترميمي»به جاي مجازات، عمدتاً به پاسخ  ،عمديمحدوديت در منطقه مسئوليت شده و در جرايم غير

 منطقه ازاي گسترده نسبتاً فضاي به ،اخلاقي شهرونداني پرورش ه است. همچنين برايخسارت علاقه نشان داد

 ،شدة رفتاري )واجب و حرام(است. لازم به توضيح است كه در نظام هنجاري اسلام، منطقة كنترل نياز رفتاري آزاد

مستحب، ) از اين محدودهشود. مناطق خارج از تلاقي سه منطقه الزام، مسئوليت و مجازات تشکيل و تحديد مي

 (.33، ص 2334حسيني، )شود به منطقة آزاد رفتاري تعبير مي ،مکروه و مباح(

گرايي در نظرية اخلاقي و سياسي سنت غرب با كمال ،طلبي در سياست جنايي اسلامكمال ،از سوي ديگر

)امر خوب( آن دسته « رخي»اولويت دارد. منظور از « حق»بر « خير» ،گراييمتفاوت است؛ چراكه در كمال

توانند غايتي براي حيات انساني اهداف و افعال انساني است كه ارزش خواستن و كسب شدن دارند و مي

عاملان داراي ) هاي هنجاري هستند كه تعامل كثيري از فاعلان)امر درست(. گزاره« حق»منظور از باشند. 

برهاني و ) دهنداحد و متلائم از رندگي را شکل نمي( را سامان داده و يك طرح وهاي مختلف از خيربرداشت

 (.218، ص 2338فر، محمدي

گرايي دهد. و اين امر در كمالتوجه قرار ميخود  سازيهمة خيرات را در مركز چارچوب تصميم ،دولت

 دهد كههاي اخلاقي تلقي شده و به وي اجازه ميمثابه تکليفي براي حاكميت در جهت حفظ ارزشي بهكيفر

انگاري و اعمال مجازات براي رساندن شهروندان به كمالات اخلاقي با به كارگيري ابزارهاي كيفري، جرم

هاي اخلاقي و بار، رفتارهايي كه موجب نقض ارزشعلاوه بر رفتارهاي زيان ،اقدام كنند. در نتيجه

از  ،انگاري بداند و در اين راهشود، آنها را قابل جرممنش و كمال اخلاقي اجتماع مي ،رساني به شخصيتآسيب

گرايي كيفري، تمسك به هدف اصلي رويکرد كمال ،ترتيبكند. بديناستفاده ميقهري ابزارهاي قهري و غير

اصل محدودكننده آزادي در تکامل شخصيت و تعالي اميال شهرونداني است كه مشمول حقوق كيفري قرار 

بوده و هدف « الله»غايت كمال انسان،  ،كه در اسلامرتي(. درصو216، ص 2338، فربرهاني و محمدي) دارد
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هرگز بعد فرديت انسان در بعد  ،عبوديت و بندگي خداوند است و در سياست جنايي اسلام ،از خلقت انسان

تلاش بر اين است  ،«كاربرد كمينة حقوق كيفري»بنا بر اصل  ،انگارياجتماعي وي مضمحل نشده و در جرم

اصل عدالت و لزوم رعايت اصل مصلحت،  ،ائت، قاعدة سلطه و اهتمام اسلام به اخلاقكه در ساية اصل بر

كه تعيين مجازات بر عهده  ،كمترين مجازات را در قالب حدود، ديات و قصاص تعيين نموده و در تعزيرات

ا تعيين كار، واكنش اصلح رديده و بزه با ملاحظة ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزه ،قاضي گذاشته شده

 (.214، ص 2333صادقي و رياحي، ) هاي محدودكننده آزادي را اعمال نمايدنمايد و مجازات

 انساني در سياست جنايي اسلام آزادي و كرامت

، ص 2317... دارد )دهخدا، در لغت معاني مختلفي همچون ارزش، حرمت، بزرگواري، شرافت، انسانيت و ،«كرامت»

كند. به باور نوعانش والا و با شخصيت معرفي ميايگاه و منزلتي است كه انسان را نزد هم(. در اصطلاح، كرامت ج26717

 (.37، ص 2333كرامت همان نزاهت از پستي و فرومايگي است )مرادي،  ،برخي انديشمندان مسلمان

تقسيم  «كرامت اكتسابي )فعلي(»و « كرامت ذاتي»كرامت را به دو دستة  ،انديشمندان و متفکران اسلامي

تواند متعلق همه چيز از جمله صفت خداوند، گياهان، كتاب، اند. به استناد آيات قرآن كريم، كرامت ذاتي ميكرده

ناظر بر كرامت ذاتي انسان است ازجمله مسجود فرشتگان بودن، داراي علم ويژه  ،رزق و... باشد و آيات بسياري

خداوند، قابليت تسخير موجودات جهان آفرينش، اشرف مخلوقات بودن، انسان و روح خدايي، ارزش حيات و زندگي 

ان، سماحت، گذشت كرامت اكتسابي همچون داشتن تقوا، ايم ،كندانسان. اما آنچه انسان را داراي كرامت حقيقي مي

 (.43، ص 2336گيري و... است )ايازي، و سهل

هاي چون يکي از راه ؛بخشداي متقابل ميان آزادي و كرامت برقرار است. آزادي، به انسان كرامت ميرابطه

يعني ؛ بخشي، به انسان داشتن حق انتخابشناخت انسان، اراده و اختيار است و فصل مميز انسان و عامل كرامت

در شرايطي كه  دهدسازد و نشان ميگر ميرو، آزادي و حق انتخاب كرامت انسان را جلوهاين. ازاست ديآزا

، در چه جاهايي با خواسته دروني مبارزه مقابل توانسته چه كارهايي انجام دهد كه زشت بوده و انجام نداده و درمي

د و بايدها و سازدي، كرامت انسان را شکوفا مياز سوي ديگر، آزا كرده و كاري را با سختي انجام داده است.

كه استبداد، خفقان و درصورتي .دهدگيرد و ارزش واقعي خود را نشان ميآزادي اوج مي ةنبايدهاي اخلاقي، در ساي

 .(33، ص 2333)مرادي،  كندها را تحقير و شخصيت آنها را پايمال ميفشارهاي مذهبي، انسان

توانند تحقق اهداف هاي فردي و حقوق جمعي در تزاحم با يکديگر قرار دارند و ميآزاديدر فرايند كيفري، غالباً 

پذيري ف و تأثير(. گاه توجه صر31، ص 2331فروغي و همکاران، ) عدالت كيفري را غيرممکن و يا دشوار سازند

و بويي سازشگر و رنگ  ،شود كه منطق كلان و گفتمان حاكم بر سياست جناييسويه از آزادي، موجب مييك

در اين فضا، كرامت، عدالت و ساير  جويانه به خود گيرد و به تعديل و اصلاح راهبردهاي خود بپردازد.مصالحه
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. گاهي نيز توجه افراطي به مبحث امنيت، ساختار و شود، تأويل شوندتحت تفاسيري كه از آزادي مي ،هاارزش

و همکاران  فروغياي كه يهشوند. در نظرحور سوق داده ميمهاي امنيتبه سمت مدل ،محتواي سياست جنايي

مداري در سياست جنايي با عنوان راهبرد يا استراتژي رافع تزاحم توان از فرايند كرامتمي ،اند( بيان داشته2331)

 ،يعلاوه بر كنترل جرم به صورت كمّ ،و آزادي ياد نمود. از نظر ايشان، اين نوع سياست جنايي فيمابين امنيت

و كيفي مانند اهداف اصلاحي و تربيتي است. با ذكر دلايلي  ،مدتعنوان هدف عملياتي اوليه و داراي اهداف بلندبه

از آن متمتع بوده  ،«بماهو انسان»همچون تکويني بودن و پذيرش عامه كرامت انساني؛ يعني حرمتي كه هر انسان 

انطباق با اهداف و مقاصد شريعت، كرامت انساني را عاملي  قابل انفکاك و انتزاع است وو يك امر ذاتي و غير

از اهداف اساسي شريعت، تکامل انسان در مسير  ،در مکتب اسلام اند.بخش بين امنيت و آزادي بيان نمودهتعادل

رسيدن به قرب الهي است.  ،سيرالي الله با رعايت كرامت فردي و جمعي ايشان و اقامه قسط و عدل و در نهايت

معتقد به محسوب شده و  عنوان موضوع اساسياي براي نيل به تکامل انساني بهعدالت و كرامت، وسيله ،روازاين

به عنوان  ،داشتن عدالت و كرامت« طريقيت»عنوان هدف و به ،داشتن مسئله تکامل و قرب الهي« موضوعيت»

 اقتضائات نيل به اين هدف هستند.

هاست كه هيچ كسي ارزشمندي و كرامت، تحفظ كيان، شخصيت و حقوق خاص، براي همه انسانلازمة 

از آن جمله، حق حيات ويژه، جسماني و معنوي  .گيردنمي اي خاص قرارلب كند و در محدودهستواند آن را نمي

ت، احياي هويت و فرصت است. نماد اجتماعي كرامت انساني، برقراري عدالت، تأمين رفاه اقتصادي، برقراري امني

اما به دليل  .مقتضي كرامت انسان، عدم تعرض و تعدي به حقوق ديگران است .تعامل اجتماعي و فرهنگي است

توان هر مجازاتي را هم جاري كرد. مجازات مجرمان، در محدوده قانون و با اثبات جرم و نمي اند،اينکه تخلف كرده

ستم ديگري  مجازات بيشتر از جرم، خوداست كه آيات قرآن، ناظر به اين  رو، بخشي ازايناز .قطعي شدن آنهاست

گرايي در مجازات، مسئله كرامت انسان در رعايت حقوق افزون بر عدالتدهد ( و نشان مي113)ر.ك: بقره:  است

 مجرمان و محدود شدن مجازات به قوانين تعيين شده، چه اهميتي دارد.

 با و شوندمي شناخته انساني ذاتي كرامت فاقد مجرمان از گروهي شناسي،مکاتب جرم برخي نگاه از

 نگاه از كهدرحالي شوند.مي خطاب آن امثال و «ميکروب مادرزادي» يا «بالفطره جاني» تعابيري همچون

ردي به طور مطلق، سقوط در عرصه گمراهي و بزهکاري ف يا گروه سرنوشت گاههيچ اسلاميهاي آموزه

 يياست جنايس منظر . ازده و همواره راه بازگشت به انسانيت و كرامت انساني به روي افراد باز استتعيين نش

ولي اگر در محيط نامناسب، به جاي عزت و كرامت نفس اكتسابي، پستي و ، اسلام، هيچ انساني مجرم نيست

كسي كه داراي » يرمؤمنان عليبه فرموده ام .شودي خطرناك تبديل ميمفرومايگي كسب كند، به مجر

نفس »برعکس آن نيز وجود صادق است:  ، همچنان كه«ر نمي كندوانفس كريمه و بلند شد، آن را با گناه خ

 (.613ص ،2366، تميمي آمدي« )شوندها جدا نميها و پستيفرومايه و پست از بدي
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بر  مبتني ،كرامت و كرامتگذاري جنايي اسلام، تعميم عدالت مبتني بر كه ازجمله اهداف سياستآنجااز

استفاده از ابزارهايي مانند تأذي، شکنجه، تهديد، ترذيل و  ،عدالت )عدالت كريمانه و كرامت عادلانه( است

كه مخالف با اقتضائات اين اهداف باشد، مطرود  ،...تعدي به حقوق اشخاص و حريم خصوصي ايشان و

با در  ،دخالت دادن اصل كرامت در امور تقنين و اجرا ،(. همچنين 86، ص 2331باشد )فروغي و همکاران، مي

موجب  ،ناپذير است. اين امرنظر گرفتن ملزومات هر عصر و زمان و تطبيق مسائل فقهي با آنها، امري اجتناب

 پويايي حقوق كيفري اسلام خواهد شد.

هاست و هدف ت انسانها در سياست جنايي اسلام، مبنا و حکمت آن، رحمت خداوند و مصلحدر باب مجازات

احکام  ،روبلکه اصلاح و حفظ كرامت فرد و جامعه است. ازاين ،از وضع مجازات ترذيل و تحقير مجرم نيست

اما براي بهبود زندگي بشر در دنيا  ،عبادي تابع مصالح و مفسده بوده و هرچند آثار اخروي آن مدنظر شارع بودهغير

 (.87ص ، 2331اند )فروغي و همکاران، وضع شده

مخاطبان خود را به  ،تکريم انسان در همة ابعاد وجودي، مادي و معنوي، حيواني و انساني، دنيايي و آخرتي

سرمنزل مقصود و جايگاه واقعي خود؛ يعني سعادت ابدي و قرب الهي رهنمون ساخته و به دليل تأمين كرامت، 

 امنيت و آزادي حداكثري تأمين خواهد شد.

 گيرينتيجه

ي هاهاي ايدئولوژيکي است كه سيطره بر همه سياستازجمله ارزش ،در كنار مساوات )عدالت( و قدرت )امنيت(آزادي 

 ،اسلام به آزاديهاي مختلف سياست جنايي و با توجه به نگرش خاص در مدل ويژه سياست جنايي دارد وبه ،يك جامعه

 گيرد.گرا قرار ميمدل سياست جنايي اسلام در ميانه مدل سياست جنايي جامعوي و آزادي

فلسفه ليبرالي به صيانت از منافع در سطح فردي معتقد است و بر ملاحظة نفع اشخاص در مقام راهبري و 

براي  ،انايي افرادعدالت به معناي صيانت از حقوق و تو ،شود. در اين نگرشهدايت زندگي خود آئين، تأكيد مي

با فطرت و  ،در آزادي اوست، حتي اگر آن آزادي هدايت زندگي خودمختارانه و تأمين حقوق است. كرامت انساني

تبع به ،شد؛ فقط شرط آن است كه به آزادي جامعه و ديگران ضرر نرساند. در سياست جنايي اسلامعقل مغاير با

تجلي يافته است، آزادي فقط در نفي  كه در رسالت پيامبر اكرم ،نجانبه اسلام به آزادي انسانگرش عميق و همه

بلکه با توجه به كمال انسان و كرامت الهي تکويني و اكتسابي او  ،شودرفتارهاي داراي ضرر از انسان خلاصه نمي

 يابد.هاي كيفري و غيركيفري تجلي ميگذاريدر قانون

ي براي تحقق انسانيت انسان )كمال انساني( و شکوفا شدن در سياست جنايي اقتدارگرا، بها دادن به آزاد

بلکه مکلف در قلمرو  ،مندي از سعادت، كافي نيست و دولت را مجازاستعدادهاي نهفته در ذات آدمي و بهره

زدايي از حق و استفاده از تدابير حذف، طرد و خنثا نمودن بزهکاران و در يك اخلاقدانند، ي فردي ميهاآزادي
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از « زداييانسان»از انسان و « زداييكرامت»زير پاگذاشتن كرامت انساني موجب شده كه به نوعي شاهد  ،كلمه

 در سياست جنايي اقتدارگرايي باشيم. ،حقوق كيفري

كرامت انساني عاملي  ،توجه به تکويني بودن و پذيرش عامة كرامت انساني و همسو با اهداف و شريعت

عنوان هدف و به ،داشتن مسئله تکامل و قرب الهي« موضوعيت»و بنا به  دي استبخش بين امنيت و آزاتعادل

 .هستند« اقتضائات نيل به اين هدف»عنوان داشتن عدالت و كرامت به« طريقيت»

انسان  عدالت كريمانه و كرامت عادلانه است. گذاري جنايي اسلام، تعميم عدالت مبتني براهداف عالي سياست

رشد و تعالي واقعي، از طريق عبادت و بندگي خدا  ،موجودي است كه با هدف رسيدن به تکاملاز نگاه اسلام، 

مخاطبان  ،. تکريم انسان در همة ابعاد وجودي، مادي و معنوي، حيواني و انساني، دنيايي و آخرتآفريده شده است

يعني سعادت ابدي و قرب الهي رهنمون ساخته و به دليل تأمين  ،خود را به سرمنزل مفصود و جايگاه واقعي خود

 كرامت، امنيت و آزادي حداكثري تأمين خواهد شد.
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 شناسی حقوق )با رویکرد فقهی(از منظر جامعه« شفافیت نظام تقنین»تحلیل مسئله 

  معارف اسلامي، دانشگاه امام صادق استاديار گروه/ بهنام طالبي طادي  b.talebi8268@gmail.com 

 استاديار گروه فقه سياسي دانشگاه باقرالعلوم سيداحسان رفيعي علوي /

 76/78/2477ـ پذيرش:  11/21/2333دريافت: 

 چكيده
تعميق  ةشود كه جوهرترين نهادهاي مؤثر در حکمراني كارآمد تلقي ميشفافيت يکي از جوان

سالاري و عامل افزايش مشاركت عمومي در ساختار سياسي كشور است. در دوران معاصر انقلاب مردم
سپهر وجودي متفاوتي گرفته و اين حركت  ،مطالبه نخبگاني و عمومي پيرامون شفافيت ،اسلامي

فراخوانده اين حق عمومي  ياجتماعي در مطلع خود مجلس شوراي اسلامي و نظام تقنيني را به استيفا
است. لذا بايسته است تا با استفاده از علوم و تجارب بشري تحت الگوهاي فقه نظام سياسي و 

حاكميت پرداخت. در اين  ةهاي علمي اين راهبرد مهم و اساسي در عرصاجتماعي به تبيين چارچوب
 ،شناسي حقوقجامعه هاي علميِالگواز طرفي با استفاده از  ،تحليليـ  مقاله با استفاده از روش توصيفي

مباني و ضرورت ايجاد  ةنظام حقوقي و اجتماعي، مسئل زمينةاي در رشتهبين ةترين حوزعنوان مهمبه
از  ؛شودپذيري قوانين و كارآمدي آن تبيين ميجامعه يشفافيت در ساختار تقنين و آثار آن در ارتقا

در حکم ايجاب اين مجراي حکمراني، با تعريض به برخي از اصول و قواعد فقهي مؤثر  ،طرف ديگر
 رويکردهاي فقهي اين مسئله مورد بررسي قرار گرفته است.

 .شناسي حقوقشفافيت، فقه سياسي، پارلمان، قانون، جامعه ها:كليدواژه
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 مقدمه

كه وظيفة ايجاد پيوند بين  است نظام حقوقي و نظام اداري ـ سياسي نظام سياسي،ترين خردهدر هر حاكميتي مهم

بيش از گذشته نيازمند قواعدي در نظام حقوقي و  ،جامعه و دستگاه قدرت را بر عهده دارد. در جوامع پيچيدة امروزي

را از نظام حکمراني مبرا نمايد. شفافيت « عدم مقبوليت قانون»و « فساد»اداري ـ سياسي هستيم تا دو معضل مهم 

كند و هم عدم مقبوليت قانون را به هم از بروز فساد جلوگيري مي ،ني، اجرايي و قضاييدر ساختارهاي مختلف تقني

شناسي حقوق بهترين و دهد. جامعهرساند و حاكميت قوانين را به بالاترين حد سوق ميترين حد ممکن ميپايين

از نگاه تمام  ت؛ چراكهترين عرصه براي مطالعه و بررسي جايگاه شفافيت در ارتقاي حکمراني كارآمد اسدقيق

شود. اين حق اكنون در تمام از حقوق مسلم تلقي مي« حق مشاركت سياسي و تعيين سرنوشت»مکاتب حقوقي 

شود. انتقال قدرت از سوي شهروندان و اعمال مي« سالاري نماينده محورمردم»از طريق  ،هاي مدرنسالاريمردم

پذيرد كه اكنون بيش و پيش از شکل نظام انتخاباتي صورت مي هاياز طريق نظام ،هاي حقوقي اين حقصلاحيت

 ،انتخاباتي به كيفيت انتخابات بستگي دارد؛ بدين معنا كه اساساً انتخابات بدون اطلاعات كافي در حوزة عمومي

راي ابزاري ب ،سالاري در فقدان شفافيت و اطلاعات كافيترديد مردمسالاري كامل نخواهد شد و بيمنجر به مردم

لازم است تا در جهت  ،از بين بردن حق مشاركت سياسي و نوعي استبداد و اعوجاج از هدف خواهد شد. بدين منظور

عنوان عامل ضروري براي گردش صحيح اطلاعات در شفافيت به ،تضمين كيفيت انتخاب آگاهانه و صحيح

 هاي قانوني تضمين شود.فرايند

تضمين منافع » ،و اقتدارات حقوق عمومي به نمايندگان سياسيها ي صلاحيترهدف از واگذا ،در حقيقت

بايستي اعِمال اين اقتدارات و رفتارهاي حقوقي اشخاص  ،است. حال براي اينکه اين مهم تضمين شود« عمومي

عنوان اي شفاف باشد كه شهروندان بتوانند از اطلاعات ناشي از اين شفافيت بهبه گونه ،مقتدر در اين مناصب

عنوان ضمانت اجراي اجراي سياسي انحراف از منافع عمومي خود استفاده نمايند و در اعمال حق خود به ضمانت

عنوان مظهر گذاري كه وظيفة تأمين قانون بهاصلي در حقوق سياسي فعال عمل كنند. نمايندگان مجالس قانون

ن شفافيت ضروري قرار دارند و آراي در بطن اي ،دار هستندهاي اجتماعي، نفع و خير عمومي را عهدهحفظ ارزش

 ،اساسدر اوج اين شفافيت قرار دارد. براين ،شودايشان نيز كه نماد نمايندگي حقوق عمومي مردم تلقي مي

عنوان يك خواست عمومي وارد ابتکارات قانوني متعدد در اكنون به« شفافيت آراي نمايندگان»مطالبة عمومي 

، (2/8/2333: اعلام وصول خيتار) تيشفاف ةحيلا وايح قانوني دولت شده است.هاي قانوني مجلس و لزمينة طرح

، و قانون نظارت بر رفتار 17/2/2331مصوب  ،ياسلام يمجلس شورا يداخل ةنامنيياز آ يطرح اصلاح مواد

: اعلام وصول خيتار)( ياسلام يمجلس شورا تيشفاف ي)ارتقا 28/2/2332 مجلس، مصوب ندگانينما

اند كه هايي بوده( ازجمله طرح23/3/2333: اعلام وصول خيتار) ندگانينما يآرا تيطرح شفاف(، 3/6/2333

 توانستند است به شفافيت آرا نمايندگان منجر شوند.مي
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د و سپس با نظم كنشناسي حقوق اين ابتکار قانوني را واكاوي از منظر جامعهكه تحقيق حاضر در نظر دارد 

شناسي، تحليل و ايجاد شفافيت در دانش جامعه ةشناسانهاي جامعهمايد. بررسي اقتضائات و ضرورتفقهي تطبيق ن

 نمايد.حکم فقهي اين راهبرد حکمراني را تسهيل مي

شناسي حقوق گذاري با رويکرد جامعهدربارة پيشينة تحقيق گفتني است كه در مورد شفافيت مجلس قانون

 يبررس»توان به پژوهش ترين تحقيقات ميد ندارد؛ اما در حوزة نزديكهيچ تحقيق مستقيمي وجو ،و فقه

( اشاره كرد 2338)طاهري و ارسطا، « خوب يحکمران يةاسلام و نظر دگاهياز د تياصل شفاف يمبان يقيتطب

كه سعي در تطبيق شفافيت مطلوب اسلامي با شفافيت حکمراني خوب داشته است. همچنين تحقيق ديگري 

( به مبناي حکم 2333)خردمند، « جايگاه فقهي شفافيت اطلاعات در حکومت اسلامي»كلي عنوان تحت

استدلالي در مورد اصل وجود شفافيت در حکومت اسلامي پرداخته است. تحقيق مذكور نيز به تحليل نيمه

را بررسي  شفافيت در حکومت اسلامي پرداخته و اساساً نسبتي كلي با حکومت داشته و ابعاد شفافيت پارلمان

از نگاه  ياسلام يمجلس شورا يدر كارآمد يندگينما يآرا تيشفاف ينقش راهبرد»ننموده است. پژوهش 

( نيز با رويکردي در علوم سياسي مفيد شفافيت براي مجلس 2333)اكبرزاده و همکاران، « مطلوب يحکمران

رحي نداشته است. تحقيق ديگري با پرداخته؛ اما در حدود و ثغور و احکام شفافيت براي آراي نمايندگان ط

شناختي )بانك سپه شهر بررسي شفافيت و تعهد سازماني بر فساد اداري و مالي از منظر جامعه»عنوان 

با موضوع شفافيت و جلوگيري از فساد نگارش يافته كه به مسئلة شفافيت در قلمرو سازمان و يك « تهران(

هاي توان نوآورياساس ميي و تقنيني نشده است. براينارگان خاص پرداخته و متعرض ساختارهاي حقوق

شناسي حقوق در ترسيم ابعاد علمي مسئلة شفافيت گونه بيان نمود: استفاده از مباني جامعهتحقيق حاضر را اين

هاي فقهي مؤثر در مسئلة شفافيت و گذاري و همچنين الحاق اين مباحث به رهيافتو لزوم آن در حوزة قانون

 جاد آن از منظر فقه اسلامي.لزوم اي

 شناسي حقوق و سياستنظري جامعه هايچارچوب

ظهور است؛ ولي تفکر يك علم نو ،مانند بسياري از علوم اجتماعي و انساني ،مثابة يك دانششناسي بهجامعه

ندهاي شناسي، مطالعة قوانين و فراياي به قدمت حيات انسان دارد. جامعهبه جامعه و انسان سابقهنسبت 

هاي اجتماعي مورد مطالعه قرار عنوان عضو گروهبلکه به ،عنوان افرادتنها بهاجتماعي است كه مردم را نه

عنوان اعضاي خانواده، ساكن يك محله يا شهر، اعضاي يك گروه ها بيشتر عمرشان بهدهد؛ زيرا انسانمي

اعي سپري شده است؛ حتي اگر خودشان عنوان عضوي از يك گروه اجتمبه ،خاص اجتماعي و اقتصادي و...

كنند كه بخشي از آنها را عضويت هايي فکر و عمل ميبه شيوه ،هم به عضويت در گروه آگاهي نداشته باشند

همگي  ،كنندها و رسومي كه رعايت ميو شأن ،هاكند. نوع پوشاك، خوراك، عقايد و ارزشدر گروه تعيين مي



98   ،0811، پاييز 88چهارم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال 

شناسي را علم به علم جامعه دوركيم ،ي گوناگون است. به همين دليلهاتحت تأثر عضويت آنان در گروه

هاي فکر كردن، احساس كردن و عمل كردن داند. اين وقايع شامل شيوه( ميfait sociauxوقايع اجتماعي )

 نوعي نظام قواعد كمتر مرئي وجود دارد كه رفتار فرد در اجتماع راآورد. بهاست كه از خارج به فرد فشار مي

 ،توان با استفاده از ابزار علمياي قابل مشاهده است كه ميوقايع اجتماعي پديده ،اساسكند. براينهدايت مي

واقعة اجتماعي موضوع خاص علم  ،بيني نمود. بدين بيانآنها را تبيين و پيش ،همچون اصل عليت

 (.137، ص 2، ج 2331شناسي است )لالمان، جامعه

اي براي تحليل دريچه ،ابزار فهم قواعد حاكم بر رفتار اجتماعي ةمثابشناسي بهامعهج ،دليل چنين جايگاهيبه

شناسي هنر، فوتبال، اي شد. جامعهرشتههاي مياندر سپهر فعاليت ،اعم از علوم و مسائل انساني ،موضوعات مختلف

كه ساحتي از علوم مختلف  نداافشناسي مضمصاديقي از جامعه ،و... ،زن و خانواده، اقتصاد، كشاورزي، پوشش و مد

در علوم سياست و حقوق نيز  ،ترتيبهميندهد. بهمندي قرار ميرا از منظر فهم رفتار اجتماعي مورد دقت و ضابطه

كدام  كه در ادامه به هر گري نمودكاوششناسي توان بخشي از ساختارهاي موضوعي اين علوم را از منظر جامعهمي

 ود:شبه اجمال پرداخته مي

 اسييشناسي سجامعه

 جامعه تأثير ويژهبه. است اجتماعي نيروهاي و دولتي قدرت ميان متقابل ةشناسي سياسي تبيين رابطموضوع جامعه

 قدرت اجتماعي مباني ،شناسي سياسيشناسي سياسي است. در جامعهترين اهداف جامعهاز جمله مهم ،دولت بر

 عزيمت ةنقط ،آنهاي پيچيدگي و جامعه شناخت سياسيشناسي جامعه شود. درسياسي مورد بحث و نظر واقع مي

 ةوسيلبه گرچه ،سياسي ةجامع در اراده ترينعالي عمالاِ محلعنوان به دولت. رودمي شماربه سياسي زندگي شناخت

 .(14ـ2ص ، 2333 )بشيريه، است فعال نيروي ترينمهم عملاً ولي ،شودمي تعيين اجتماعي عوامل

 شناسي حقوقجامعه

شناسي حقوق كلاسيك معاصر دانست. هرچند شناسان و فيلسوفان اروپايي را بايد مبدأ علم جامعهظهور جامعه

پردازي اختصاصي پيرامون عرف )اعم از دانشمندان اسلامي خصوصاً در حوزة فقه به نظريه ،در قبل از آن

ليکن آنچه از جايگاه فهم عمومي  ،اندام ديني پرداختهسيرة عقلايي و متشرعه( و جايگاه آن در استنباط احک

هاي اجتماعي در فهم احکام شرعي بوده است كه تفاوت بنيادين با مباحث برداشت ،مورد توجه قرار دادند

 شناسي حقوق دارد.امروزين جامعه

كه  ير نظام حقوقزيرا ه ؛از حيث تحقق عيني آن دانسترا شناسي حقوق توان كاركرد جامعهدر يك قرائت مي

بر مباني فلسفي و معرفتي ابتناء خواهد داشت. جامعه نيز  ،اي از هنجارها و اعتبارات انشائي استمتشکل از مجموعه

 (.23 ص ،2333 زاده و هاشمي،مبادي معرفتي آن است )ربيع ةبستر نهايي و تحقق عيني حقوق و مجموع
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توان نمي ،هاي حيات اجتماعي شکل نگيردبه تمام هنجارها و ارزش زيرا تا دستگاه معرفتي و مبنايي كلان نسبت

لذا جوهر اصلي و مبدأ جوشش ساخت  ؛وضع نمود اشکل خنثآن را به ةهنجارهاي اعتباري حقوق و قوانين موضوع

آن فرهنگ  هاي فکري حاكم برهاي كلان فلسفي است كه اصول و نظامهاي كلان حکمراني، بنيادنظامتمام خرده

با التزام  ،اعتبارات اجتماعي و قانوني شکل خواهد گرفت و در نهايت ،نمايد. همچنين پس از آنو قوانين را تعيين مي

 د.كننمبادي فلسفي و هنجارهاي حقوقي تعين خارجي پيدا مي ةمجموع ،عملي شهروندان به اين هنجارها

 حقوق و سياست شناسيجامعه پيوند

بايد جايگاه مهم نظام حقوقي  ،كندمي تعيين را آن ماهيت و حدود دولت بدانيم كه عمل ظرف و را بستر اگر جامعه

 قواعد مميز وجه و ناپذيرجدايي عنصر ةمنزلبه ،رسمي كه الزامچرا كنيم؛و اداري سياسي را نيز در آن مشخص 

 .دهدمي قرار سياسيهاي نظامخرده ةزمر در را حقوقي نظام اجتماعي، قواعد ساير از حقوقي

هاي مباني و مکتبي را اي از هنجارها و فرامتنقدرت حاكمه از افق نظام سياسي كه مجموعه ،به عبارت ديگر

قانون اين هنجارها را در تواند با ابزار نظام حقوقي است كه ميصرفاً از طريق خرده ،عمال قدرت در نظر داردبراي اِ

واصل ديگري است  ةنظام اداري و سياسي نيز حلق ،هاي مختلف اجتماعي متحقق نمايد. همچنين در اين بينلايه

ـ  نمايد. به عبارت ديگراجتماعي محقق مي ةامور را مبتني بر هنجارهاي قانوني و ارزشي موجود در بدن ةكه ادار

حيثيت تحقق عيني حقوق بدانيم، نظام اداري و سياسي متولي را اگر جامعه ـ  دكه در گذشته نيز مطرح شطورهمان

 اين تحقق عيني است.

 در ،حقوقي نظامخرده جامعه( با سياسي در ارتباط با نظام اصلي ةهست ةمنزلبهسياسي )ـ  اداري نظامخرده ةرابط

هاي قانوني هرچه الزام ،به عبارت ديگر .دارد فراواني ثيرأت شهروندان نزد آن مقبوليت و قانون حاكميت ميزان
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اصلي نظام حقوقي در ارتباط با نظام اداري سياسي سطح بالاتري از هماهنگي و كارآمدي مطلوب  ةرسان ةمثاببه

پذيري آن توسط افراد نتيجه حاكميت قانون و جامعه فرهنگ اجتماع را فراهم سازد، ميزان مقبوليت قانون و در

 (.38ص، 2331 شود )چلبي،لاترين سطح محقق ميدر با ،اجتماع
 هاي حكومتينظام: نسبت خرده8 شكل

 چيستي و پيشينه شفافيت در نظام تقنين

سبب اجراي حقوق  ،تواند در صورت دقت در اجراشفافيت جديدترين روش و ابزار در حقوق عمومي است كه مي

شفافيت يك روش تضمين وضعيت حقوقي مطلوب  ،(. در حقيقت28-8، ص 1772دنيس بريتاين، عمومي گردد )

كه اين  كردتوان ترديد شود. در تعريف شفافيت نميدقيق و بهينه از اقتدارات حقوق عمومي تلقي مي ةدر استفاد

دقت در اين حق همان شفافيت  ،ترتعبيري دقيقمفهوم با حق دسترسي آزاد به اطلاعات پيوند خورده است يا به

عمومي  ةهاي حوزگيريتصميم ةزمين ،شود. دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعاتعمومي تلقي مي ةرفتارهاي حوز

توان يك را مي كند. اين بيانفراهم مي ،كافي، دقت، سرعت و قابليت تحليل باشد ةكه متضمن دامننحويبهرا 

 تعريف از شفافيت در حقوق عمومي تلقي نمود.

كه در آن مناقشات زيادي براي امکان و مطلوبيت استفاده از ابزار  ،موميحقوق ع هاي حقوقيِيکي از وضعيت

رغم باشد. علييند تقنين ميانمايندگان در فر يگذاري و آراشفافيت وجود دارد، وضعيت نمايندگي مجالس قانون

اين كنند. البته يعنوان يك حق اساسي ياد مانديشمندان از اين ساختار سياسي حقوقي به اخيراً ،نظرهااختلاف ةهم

اساس اينشود. برسالاري براي گردش شفاف اطلاعات بازار سياسي تلقي ميحق اساسي يك حق ابزار در دل مردم

مين حقوق شهروندان در مجلس است كه كيستي، أيك حق اساسي براي ت« شفافيت پارلمان»توان گفت: مي

عنوان ضمانت نمايد و بهگذاري را مشخص ميلس قانونگيري توسط نمايندگان در مجو منافع تصميم هاصول، نحو

اكنون  ،يادشدهشود. براساس مفاهيم و تعاريف اجراي حقوقي سياسي حق تعيين نمايندگي براي ايشان تلقي مي

 نمايند:بيني ميگذاري پيشدر مجالس قانون ،مصاديقي از شفافيت را كه ضروري تحقق مفهوم مذكور است

نظام سياسي

نظام حقوقي

نظام
اداري سياسي

مردم
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 ؛گذاري(مجالس قانون ةادارنامة ين يها )اعمال شفافيت در آگيريتصميم ةنحو يندها واشفافيت فر

 ؛اي براي مجالس(هاي سالانه و دورهها )ايجاد قانون و عرف براي تعيين اولويتها و سياستشفافيت اولويت

 ؛ها )شموليت گردش آزاد اطلاعات براي اسناد مجالس(شفافيت اسناد و گزارش

اعضاي پارلمان و  يبصري و تعاملي به آرا ،فناوري اطلاعات و ارتباطات )دسترسي سمعي ةهاي حوزشفافيت

 (؛هادسترسي فناورانه به داده

 ؛اي و انساني(منابع انساني )منابع مالي و سرمايه ةهاي نگهداري هزينشفافيت املاك و هزينه

 ؛هاي اداري(هاي مالي اعضا و هزينهشفافيت اطلاعات مالي )تراكنش

 ؛هاي جاريشفافيت دفتر سخنگو )رئيس مجلس( در خصوص مهمانان و هزينه

 ؛هاها، وقايع و مسافرتمناسبت ةهزين

 ؛شفافيت اطلاعات اعضا

 .هاشکايت ،هاشفافيت دادرسي

توان مجالس را مي ،گذاريبسته به ميزان پذيرش مصاديق فوق و تضمين حقوقي آن در قوانين مجالس قانون

 ،شفاف )تاريك( قلمداد نمود. نبايستي فراموش كرد كه شفافيتشفاف و غيرشفاف، نيمه جالس كاملاًدر طيفي از م

 مصاديق آن دارد. ةعمال هممندي از آثار و منافع آن بستگي كامل به اِهثر است و بهرؤيك مجموعه م

 تيمسئله شفاف حقوق در شناسيجامعه مباني

حقوق مورد توجه  ةبايد ظهور و بروزهاي ملموس، عيني و قابل مشاهد ،حقوقيگذاري و ترسيم نظام در روند قانون

يعني هم از طرفي بايد  ؛دنشوهاي مادي آشکار ميدر رفتارهاي جمعي واقعي و بنيان ،قرار گيرد. اين ظهور و بروزها

آفريني حاكم بر نقشاجتماعي مورد مطالعه قرار داد و اقتضائات اجتماعي و قواعد  ةعنوان يك پديدحقوق را به

شکني، اعم از ناسازگاري، قانون ،به حقوقجمعي آن را استخراج نمود و هم قواعد حاكم بر رفتارهاي اجتماعي نسبت

اعضاي  ةعنوان يك بعد از مسائل اجتماعي مورد كاوش قرار داد. درك معناي رفتار آگاهان... را بهتجاوز از معيارها و

به اعتبار يا نظم حاكم، نقش مهمي در  تعيين معناي اعتقادي آنان، نسبت موازين و به يك گروه اجتماعي نسبت

 هاي عيني حقوق دارد.كارآمدي و جلوه

شفافيت اين است كه افراد در چه شرايطي قواعد قوانين حقوقي  ةشناسي حقوق در مسئلبهترين كاركرد جامعه

دهند. البته اين نبايد منجر به تبعيت مطلق حقوق از ا تغيير ميرفتارشان ر ،تبع آننمايند و چگونه بهرا رعايت مي

اجتماعي و تغيير رفتار  ةگرايي ارادايجاد مانع براي مطلق ،ترين كاركرد حقوقزيرا مهم ؛هنجارهاي عرفي شود

ان و كارويستي با رويکرد محافظهيعمدتاً رويکردهاي پوزيت ،عمومي متناسب با مصالح اجتماعي است. براي مثال

( و بسياري 31ص ، 2338 ،عمدتاً درصدد حفظ وضع موجود اجتماعي هستند )كچوييان گرايكمّشناسي مباني روش



012   ،0811، پاييز 88چهارم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال 

كنند. به همين در مقام شعارهاي غيرعيني تثبيت ميرا ستيزي همچون ايجاد عدالت و ظلم ،هاي حقوقياز آرمان

گذار اين است كه با قانون ةوظيف ،از مقررات تبعيت نکرددليل عدم گرايش به قوانين الهي حتي اگر جامعه به ،دليل

كه عموماً در جامعه مورد ـ تبيين منافع مادي و اغراض عقلايي شارع از احکام، خصوصاً در بعد غيرعبادي و فردي 

 بسترهاي اجتماعي پذيرش قانون را فراهم آورد.ـ  شودگذاري واقع ميقانون

كدام زيربناي مهمي در تعيين  شناسي حقوق نام برد كه هردر مباني جامعهتوان اي از مفاهيم را ميمجموعه

 ند از:اباشد. برخي از اين مباني عبارتهاي مختلف سياسي و حقوقي ميابعاد شفافيت در حوزه

 نظام ارتباطي قانون و اجتماع

به دانش  نسبت امحسوسوان به منابعي غيررسمي و نتشناسي حقوق مياز منظر جامعه ،كه بيان شدطورهمان

هاي حقوقي را در تنظيم روابط اجتماعي موردنظر واقعيت ،هاي علمي محضحقوق نظر داشت كه فراتر از نظريه

زيرا  ؛گرددگذاري و اجتماع تبيين ميدر نسبت قانون ،دهد. يکي از ابعاد شفافيت عملکرد پارلمانقرار مي

در عينيت يافتن قانون بسيار  ،گذاريشفافيت قانون ةاجتماع است و نحو تبلور عيني قانون در ،كه بيان شدطورهمان

دهد. همچنين كاركرد رفتار اجتماعي جهت مي ةحائز اهميت است. قانون يکي از هنجارهايي است كه به شيو

 ،قوانينن اهويت مخاطب ةمثابشود تا هنجارهاي رسمي يك نظام )اجتماعي و حکمراني( بههويتي قوانين موجب مي

تواند داشته شکنان اجتماعي ميمقابل قانون قهريه در ةهايي كه دولت و قوبه اطلاع ديگران و آنان برسد. واكنش

ترين ابزار در ايجاد و كنترل نظم مهم ةمثابسازد تا بهباشد، مسير را براي مهندسي رفتار اجتماعي نيز هموار مي

 .(63 ص ،2331 آفرين بوده باشد )ورسلي،عمومي نقش

هاي پيروي از قوانين آفرين بود، مسلماً فهم علل و زمينهساز نقشيك هنجار اجتماع ةمثابهنگامي كه قانون به

علل عدم پيروي از  ،و سپس نائل آمدن به ساخت اجتماع مدنظر قانون بسيار حائز اهميت خواهد بود. در مقابل

يك اجتماع و همچنين هنجارهاي رسمي و  ةشدتعريف پيشهاي ازترين عامل در فروپاشي هويتكه مهم ،قانون

چه اينکه تغيير جوامع و  ؛جايگاه مهمي در حکمراني و تعيين نظام حقوقي خواهد داشت ،شودشده تلقي ميپذيرفته

 پذيرد.در چنين وضعيتي صورت مي ،الزام پايين به بالا براي تغيير هنجارها و ساختارهاي رسمي حاكميتي

گذاري را در جهت كارآمدي يندهاي قانوناتواند جايگاه شفافيت تمام فرقوانين مي ةشناسانجامعه فهم ابعاد

 نيازهاي عيني مردم تأمين نمايد. وها را متناسب با الگوها ت آن بررسي و بستر اجرايي شدن آنقوانين و حاكمي

تواند در عنوان نمايندگان مردم ميبهگذار اينکه چه ميزان شفافيت در مسير قانون و همچنين افراد قانون

به پيروي از آن نقش دارد، ملازمه شفافيت و گريزي و ترجيح عدم پيروي از قانون نسبت انگيزة قانون

هنگامي كه هنجارهاي  ،«آنومي»رساند؛ زيرا برخي معتقدند كه طبق نظرية پذيري را به منصة ظهور ميقانون

كند. اين گريزي سوق پيدا ميسمت قانوناعي در تعارض باشند، جامعه به هاي اجتمشده با واقعيتپذيرفته
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هاي جديدي جايگزين آن يابد كه هنجارهاي سنتي دچار ضعف شده باشد و هنجاراتفاق زماني شدت مي

 (.131ص ، 2311پور، نشود )رفيع

وضع قوانيني است كه  يندهاياعدم شفافيت فر ،ترين عوامل رسيدن به چنين وضعيتيقاعدتاً يکي از مهم

 دليل عدم شفافيت و نظارت عمومي، بيشتر دچار فساد و عدم رعايت مصالح عامه گردد.شود تا بهموجب مي

قانون هيچ مشاركت و  ةتواند احساس بيگانگي با قوانيني را در پي داشته باشد كه پذيرندعدم شفافيت مي

 ،دهندهاي هدف خاصي را مورد تخاطب قرار ميني كه گروهخصوصاً قواني ؛سهمي در تعيين ضوابط آن نداشته است

 او داشته باشند، محکوم به ناكارآمدي و عدم تحقق خواهند بود. براياگر نتوانند اقناع عمومي 

 ساختارهاي رواني مشترك

عارف تواند به مشناس، پارادايم هرمنوتيکي حاكي از طبيعت مشترك انساني است كه مياز منظر فيلسوفان جامعه

فاهمة  ،ها واجد طبيعت مشتركي هستند كه آن طبيعت مشتركانسان ،ترتيبعلوم انساني عينيت ببخشد. بدين

در مقابل طبيعت كه يك دستگاه عليّ است، ساختارهاي رواني انسان نيز بسان خالقِ  ،آنهاست. به عبارت ديگر

د و اين مبتني بر ساختارهاي رواني ثابت و كند، اظهارات زندگي هستنعمل است. چيزي را كه فاهمه ايجاد مي

نحو منفرد، امکاني تأكيد دارد كه علوم انساني آنچه به ديليتايها وجود دارد. مشتركي است كه در بين همة انسان

گردانند؛ چراكه يك شبکة غايي، پيشاپيش در ساختار ميبه نظامي از ارزش و معنا باز ،دهداي رخ ميو لحظه

(. ساختار 84، ص 2333ذهني است )ديلتاي، است و متوجه فهم چيزي است كه عيني يا برونرواني موجود 

صورت هاي رواني بههاست. كيفيترواني حاوي تعينات واحد كيفي و صور ارتباطي واحدي در همة انسان

اگر كيفيتي خاص  پذيرند.گذارند و از هم اثر مياند؛ بلکه بر يکديگر تأثير ميشده از هم تفکيك نشدهكشيخط

در اينجا  ديلتايدهد. پروازي( قوي باشد، كيفيات ديگر )مثل هوش و ادب( را تحت تأثير خود قرار مي)مثلاً بلند

توان به كند كه قصد غذا خوردن در رستوراني را دارد. تصميم او براي خوردن را نميمثَلَ انساني را بيان مي

ود؛ بلکه اين احتياج اوليه عميقاً گرفتار در الگوي معاني، انتظارات و احتياج ثابت اوليه به خوردن تحليل نم

(. در مسئلة مورد بحث نيز انساني كه قصد مشاركت سياسي از طريق 312، ص 2333هاست )ديلتاي، يادآوري

انتخاب نمايندة مجلس را دارد، ساختار ذهني او محدود به يك هيجان سادة سياسي و اثرگذاري در عرصة 

گويي به به احتياجات ديگر نيز وابسته است: احتياج براي پاسخ ،يت نيست. مسلماً اين احتياج هيجاني روانيحاكم

بندي شده. اين يك ارزش و هنجار ديني )وظيفة شرعي( يا عمل طبق يك هنجار و قرارداد اجتماعي صورت

، ي نمايندة من مشخص است(تجربة سادة ساختگي، حاوي ادراك بيروني )مبتني بر شفافيت: عملکرد سياس

، حکم )بايد وسيلة بهترين نمايندگان مجلس هستيم( ام نيازمند پيشرفت بهادراك دروني )من، خانواده و جامعه

 ها و غايات است.رأي بدهم تا كشورم پيشرفت كند( و قرار دادن ارزش
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 ملازمه شفافيت و دلبستگي اجتماعي

توان پاية نظم از صبغة عاطفي برخوردارند؛ لذا مي ،جتماعي هستندهنجارهاي اجتماعي كه زادة تعاملات ا

، 2334نظم هنجاري ناممکن خواهد بود )چلبي،  ،دانست كه بدون دلبستگي عاطفي« عاطفه»هنجاري جامعه را 

گذاري را ـ كه بارزترين مصداق توان شفافيت در تقنين و عملکرد متوليان امر قانون(. از همين مسير مي272ص 

ترين امر در ايجاد نظم هنجاري به وسيلة صداقت و ايجاد دلبستگي عاطفي با محتواي قانون است ـ ضروري

كند شود كه بدانيم وابستگي عاطفي ايجاد تعهد ميهاي عاطفي دانست. اين اهميت وقتي دوچندان ميدلبستگي

ن حالت الزام براي تعهدِ عمل به دهنده به هنجارهاي اجتماعي است. بهتريو تعهد نيز از عناصر اصلي شکل

گذاران ايجاد چنين دلبستگي اجتماعي به قوانين مبتني بر شفافيت تقنين و عملکرد قانون ،قوانين و هنجارها

شود كه فرد تأمل و تفکر اي مانع اين ميچنين نيروي عاطفي اجتماعي ،است. حتي براساس تحليل برخي

 .(43، ص 2331مستقل داشته باشد )چلبي، 

تا شود گذاري مطابق با منافع ملي موجب ميقانون صداقت در مسير ،آنتبع شفافيت و به ،ديگرعبارتبه

يند اسطح اول، هنجارهاي اجتماعي را در فر :هنجارهاي اجتماعي در دو سطح نقش تنظيمي خود را ايفا كنند

ضمانت اجراي هنجار اجتماعي در  ،در نتيجه ؛دهدكند و جزئي از شخصيت فرد را شکل ميپذيري دروني ميجامعه

در سطح دوم نيز هنجارهاي اجتماعي ؛ هاي اعتقادي خواهد بودصورت كنترل دروني و از طريق ارزشاين سطح به

ابزارهاي اجتماعي مانند طرد و  ،نتيجه در ؛شوندكارگيري مستمر آنها نهادينه ميروابط اجتماعي و به ةبا ورود به پهن

 (.غيررسمي و انتشاري از سوي اجتماع خواهد بود )همان هشيو ضمانت اجراي هنجار اجتماعي به ةمثابهب ،سرزنش

 نظام حقوقي و اجتماعي ةدهندشفافيت پيوند

 هاي گوناگون وجود دارد:سه نوع رابطه ميان نظام

اگر نظام غالب از  ،شود. در اين حالتمسلط مي ،قانون دروني نظامِ غالب :هانظامديگر ک نظام بر يتسلط 

هاي كنترلي )در جايگاه نظام مغلوب( دهندگي نظامقدرت نظم ،دهنده باشد )مانند نظام اقتصادي(هاي تغييرنوع نظام

هاي كنترلي باشد، امکان انطباق با اوضاع و احوال جديد از دست اگر نظام غالب از نوع نظام ،عکس شود. بركم مي

 يابد.ورد يا حداقل كاهش ميمي

بهره ديگر بيهاي گوناگون از كاركردهاي يکظامن ،در اين حالت به يکديگر: ها نسبتمتقابل نظامانزوای 

 شود.مانند و از خودبساماني نظام كل كاسته ميمي

ل نسبي خود را حفظ استقلا ،ها در عين ارتباط با يکديگرنظام ،در اين حالت ها در يکديگر:متقابل نظامنفود 

نفوذ متقابل است كه به تکميل  ،هابرند. بهترين نوع رابطه ميان نظامديگر بهره ميو از كاركردهاي يک كنندمي

 كند.تر ميانجامد و نظام كل را به اهداف خود نزديكها و پيشرفت آنها مينظام
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د تا در صورت ارتباط نظام حقوقي با شوگذاري موجب ميدر مسئلة موجود بايد گفت كه شفافيت در قانون

 ،ترين ستاندة نظام حقوقي باشد. تعهدي كه برآمده از نظام اجتماعي استاصلي« تعهد»نظام اجتماعي، 

و احساس ترس ناشي از نقض قانون را  ،«تکليف»را در پيروي از قانون به « اجبار»تواند در نظام حقوقي مي

نظام حقوقي دو  ،مقبوليت قانون است ،در چنين حالتي كه ثمرة شفافيتبه احساس شرم يا تقصير تبديل كند. 

 وظيفه اصلي را ارائه خواهد كرد:

 قوانيني راموضوعات  ،شود تا نظام حقوقيشفافيت موجب مي :الف( هماهنگی قانون و هنجارهای اجتماعی

صورت تعارض هنجار  زيرا عموماً در ؛ها و هنجارهاي اجتماعي سازگار نمايدبا ارزش ،اجتماعي دارند ةزمينكه پيش

تواند دهند. شفافيت در تقنين ميهنجار حقوقي ترجيح مي برحقوقي و هنجار اجتماعي، افراد هنجار اجتماعي را 

 موجب وفاق هنجاري و در نتيجه سازگاري اجتماعي قانون شود.

 ،وسيلة شفافيتبايد به ،رندزمينة اجتماعي داغير از قوانيني كه پيش شدن قانون:ن اجتماعیيب( تأم

كه قانون اند به اجتماعي شدن سوق داد؛ زيرا درصورتيزمينة اجتماعيقواعد حقوقي محض را كه فاقد پيش

صورت مستقيم وارد نظام اجتماعي شود و با پشتوانة قدرت عملياتي گردد، صبغة سياسي به ،پس از وضع

 ،د كه از عوامل كاهندة مقبوليت قانون است. در واقعشويابد و با عنصر اجبار و حس ترس عجين ميمي

زمان با ورود به نظام اجراي قانون، به نظام اجتماعي نيز وارد شود و با شود كه قانون همشفافيت موجب مي

نفسه ايجاد وابستگي گذاري شود. روابط اجتماعي فيحضور در روابط، مناسبات و مناسك اجتماعي ارزش

 (.272، ص2334كنند )چلبي، ماعي ميعاطفي و علاقة اجت

 اصول و قواعد فقهي اثرگذار در حكم ايجاب شفافيت

نمايندگان مجلس را ايجاب  يتواند لزوم شفافيت در آراكه مي« هاي فقهيمؤلفه»برخي  ،شناسي حقوقاز منظر جامعه

 ند از:اعبارت ،نمايد

 اصل تشريعي حق حاكميت مبتني بر اصل تكويني خلافت

 ،شناسانه به ابعاد جوهرة سياسي خلقت انسان و نقشي كه در عالم براي او در اين مورد تعريف شدههستينگاه 

در مکاتب متعدد فلسفة علوم اجتماعي و سياسي مورد دقت نظر واقع شده است. يکي از رويکردهاي اسلامي 

تحليل قرآني خلافت انسان در زمين و شهادت و  ،به فهم چيستي و ماهيت حيات انساني در بعد سياسي

نوعي شود. بهمطرح مي سيدمحمدباقر صدرشهيد الله آيتنظارت انبياي الهي بر اين حركت است كه توسط 

معطوف به جايگاه تشريعي خلافتي است كه از  ،آفريني سياسي انسانشناسانه و تکويني در نقشمبناي هستي

ترين مجاري و بسترها در تحقق حق يکي از مهم ،لذا ابزار شفافيت در تقنين خداوند دريافت نموده است؛

 حکومت مردم بر مردم تحت نظارت و شهادت نايبان انبياي الهي است.
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عناصر اصلي سير به اين سرمنزل را با  ،با توجه به غايت خلقتي كه براي انسان ترسيم شده است صدرشهيد 

شناسي در تشکيل نظامات يابي نظام انسانساخت ،اساسنمايد. برهمينيم ميشناسي خلقت و هدايت او ترسگونه

توجه به منطق ارتباطي  كدام با گيرد كه هرانسان قرار مي« شهادت»و « خلافت»بشري مبتني بر صفت مهم 

ه هم مرتبط براي ب تا اين دو شأنِ ،نمايند. به عبارت ديگرسازي ايفا ميمابين، نقش حائز اهميتي را در اين نظامفي

 توانست به هدف خلقت خود دست يابد.شد، او نميانسان ايجاد نمي

به  «خط خلافت انسان و گواهي انبيا»خود با عنوان  ةدر نظري صدر شهيد ،كه بيان شدطورهمان خط خلافت:

روي  مهم پرداخته است كه چرا و چگونه انسان به اين دو مقام نائل شد. خلافت و جانشيني انسان بر ةاين مسئل

ليکن جنس  ،تنفيذ شد اول امر خطاب به حضرت آدم مقامي است كه اگرچه در ،عنهي خداوندزمين به مستخلف

: به اين مطلب اشعار دارد ،لافتخزمينة در خلافت شريك است و برخي از آيات الهي با خطاب عموم در  آدمي نيز

اين خلافت مبناي . (63: )اعراف« إذِْ جعَلَكَمُْ خلُفَاءَ منِْ بعَدِْ قوَمِْ نوُحٍ»؛ (24: )يونس« ثمَُّ جعَلَنْاكمُْ خلَائفَِ فيِ الأْرَضِْ»

 حکومت و سياست قلمداد شده است.

 ايشان چنين نگاشته است:
در قرآن مبناي حكمراني است و حكومت كردن بر شود كه موضوع خلافت از اينجا مشخص مي

كه در مرحلة چهارم از مراحل قرآني مرتبط با خلافت طورفرع بر وضع خلافت است. همان ،مردم

« آدم»صورت ممثل در در گذشته مطرح شد. و هنگامي كه جماعت انساني اين خلافت را به

و راهنمايي بشريت براي حركت در دريافت نمود، موظف گشت به مديريت و تدبير امور انسان 

تعريف بنيادين اسلام از مفهوم  ،اساسمسير خلافت رباني كه براي وي طراحي شده بود. براين

خلافت عبارت است از اينكه خداوند متعال اجتماع بشري را جانشين خود در حكومت قرار داده 

نظرية حكومت مردم بر  ،ترتيبنباشند. بدياست كه موظف به ادارة اجتماعي و تدبير امور خود مي

بودن تأمين « خليفة خداوند»خود شكل گرفته و مشروعيت حكومت مردم بر مردم نيز از وصف 

 (.382ق، ص 3183خواهد شد )صدر، 

« خط شهادت»نام كند ـ از خط ديگري بهياد مي« خط خلافت»در كنار اين خط ـ كه از آن به  شهيد صدر

؛ حج: 13؛ نحل: 36؛ مائده: 221؛ بقره: 243: نساء: 42آورد. وي معتقد است كه آيات نيز سخن به ميان مي

تمثل خط شهادت در  سازد،زمر، خط شهادت را در كنار خط خلافت مطرح مي ،63؛ مائده: 4عمران: ؛ آل247

 افراد زير است:

 ؛انبياءـ 

 ؛اندوتنبامامان كه امتداد رباني خط ـ 

 .مرجعيت كه امتداد رشيده نبوت و امامت استـ 

 كند:هاي ذيل ايفا مينقش خود را در حوزه ،هاي فوق تمثل يافته استخط شهادت كه در گروه
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 ؛حفاظت از شرايع و رسالت آسماني ،نخستـ 

 ؛آفريني انسان در خلافت خود و تحمل مسئوليت در هدايت انسان در اين خصوصراف بر نقشاش ،دومـ 

 عمال خلافت بشري ممکن است اتفاق بيفتد.كه در مسير اِ يدخالت در برابر انحرافات ،سومـ 

گونه ايشان مسئوليت شهيد در برابر جامعه و مسير حركت او در راستاي اعمال خلافت را اين ،بنابراين

 كند:معرفي مي
 وانسجامه الجماعة سير على ومشرف ،الإيديولوجية الناحية من وتشريعي فكري مرجع فالشهيد»

 طريقها إلى إعادتها أو المسيرة لتعديل التدخلّ عن ومسؤول يحملها، التي الرباّنية الرسالة مع إيديولوجياً

شهيد مرجع فكري و ؛ (317 ق، ص 3183، )صدر« التطبيق مجال في انحرافاً واجه إذا الصحيح

بر حركت  ،كه بر عهده دارداي دليل رسالت ربانيبيني است. او بهتشريعي در ساحت انديشه و جهان

 ،ها و انسجام فكري و انديشگي آنها نظارت و اشراف خواهد داشت. او مسئول استاجتماعي انسان

ايجاد شود. در صورت انحراف نيز بايد به هرگونه افرط و تفريطي كه در مسير حركت آنها  نسبت

 كند.رهنمون  تجامعه را به راه سعاد

شناسي حقوق، امکان حکومت مردم بر مردم در زماني است كه ناظر به جامعه ،ثقل اين نظريه ةترين نقطمهم

شهيد و آنها بتوانند آزادانه جنس و نوع حکومت را تعيين نمايند.  رندن برداامؤمن ةخود را از جامع ةطواغيت سيطر

 السياسية القيادة تمارس التي فهي اليها، ينتقل الخلافة فخطّ نفسها الامةّ حررّت إذا وأماّ»نويسد: باره مياين در صدر

 .«الرباّني للاستخلاف المتقدمة الركائز أساس وعلى اللَّه أحكام بتطبيق الامةّ في والاجتماعية

 ،تعبيريخط خلافت مستقل به امت واگذار شده و خط شهادت مسئول نظارت است؛ به ،در اين صورت

شفافيت در حوزة  ،اساس اين نظريهترتيب، برشود. بدينقيادت و رهبري سياسي اجتماعي به امت منتقل مي

عنوان يك مقدمه واجب ت ـ بهگذاري ـ كه يکي از لوازم بديهي در تحقق حکومت مردم بر مردم اسقانون

وسيلة نمايندگان منتخب خود در جريان فرايند جزئيات قوانيني كه سرنوشت شود؛ زيرا وقتي مردم بهاثبات مي

گذاري شد، قرار گرفتند و اين شفافيت موجب اِعمال قدرت آنها در مسير قانون ،آنها را تعيين خواهد كرد

خلافت توسط مردم را ـ كه همان قيادت و رهبري سياسي يا  توان مفاد و مسماي قاعدة تحقق خطمي

 حکومت مردم بر مردم است ـ را به منصة ظهور رساند.

 بيعت ةقاعد

گردد؛ مشروع مي« بيعت الخلافة و الامامة»از طريق عقد  ،كيفيت انعقاد قانون اساسي بين مردم و حکومت

نوعي التزام مردم و  ،سوابق عقد بيعتاگرچه در ساحت عرف سياسي در طول تاريخ اسلام تمامي 

 ،واسطة عقد بيعتتوان يافت كه بهشهروندان به تبعيت از حاكم بوده است و در هيچ نمونة تاريخي نمي

تعهد  ،به حکمران ايجاد نمايند؛ ليکن قدر مشترك از مقتضاي عقد بيعت براي بيعت مردم حقي نسبت
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عنوان وجه اشتراك اين عقد با ساير تعهد را به ،و اماميه سنتطرفين است و حتي مشهور نويسندگان اهل

عنواني كلي است و هرگونه مصداق غرر به « غرر» ،اند. در عموم تعهدات فقه اسلاميعقود تصوير كرده

ريزي و اِعمال مشاركت سياسي به تنفيذ اقتدار برنامه ،كه عقد بيعتآنجاحسبه، نهي حکمي شده است. از

به ملازمة بيّن، بيعت غرري  ،شفاف باشدچنانچه اِعمال نمايندگي غير ،راي اسلامي استنمايندة مجلس شو

نمايد؛ زيرا مقتضاي عقد نافذ و نامشروع تلقي خواهد شد و رفع غرر ضروري ميغير ،خواهد بود و لذا عمل

 ،مين اين مهمكند و مقدمة تأحاكميت را ملزم به تأمين منافع ملي مي ،بيعت ذيل محوريت قانون اساسي

 ايجاد شفافيت در بسترهاي تقنيني است.

 اصل عدم احتجاب

اند. نموده «عدم احتجاباصل»به  ،برخي ديگر براي اثبات وجوب تضمين شفافيت براي حکمراني اسلامي

، ص 2474)نصربن مزاحم،  «أن لاأحتجز دونكم سراً إلا في حرب»فرمودند:  مؤمنان عليطور كه اميرهمان

، ص 2474شعبه حراني، )ابن «وإن ظنت الرعيه بک حيفا فأصحر لهم بعذرک»فرمايند: يا در تعبير ديگري مي (271

توان از حال نمياينشود. باجامعه بيان مي ةتأكيد بر اصل شفافيت است و اثرات آن در ادار ،در هر دو عبارت (.248

به ديگر ادله و تجربه و  سازي نسبتوردهآبدون پردازش و فر ند،اهاي بسيط بيان شدهدولت الگوياين تعابير كه در 

كه در برخي ديگر از تعابير حضرت نقل شده است طورهمان ؛سازي نمود و به آن استناد كردآن را پياده ،عقل بشري

 ولي ؛كه حاكم نبايد حاجب و سدي بين خود و مردم ايجاد نمايد تا دسترسي عمومي بدون تشريفات صورت پذيرد

مردم  ةتنها اساساً مديريت كشور و رسيدگي به امور با ارتباط مستقيم با همامروزه چنين موضوعي ممکن نيست و نه

 بلکه موجب اختلال در نظام حکمراني نيز خواهد شد. ،پذير نيستامکان

حکومتي عصر هاي اجتماعي و مختلف متناسب با پيچيدگيسازوكارهاي در شفافيت نيز بايد  ،صورتهمينبه

تمامي جلسات، مشروح  ،براي مثالتوان پذيرفت كه انگارانه نيز نميصورت سادهلذا به ؛ريزي شودحاضر تنظيم و پي

 صورت عمومي منتشر شود. هاي مقام رهبري نظام بهوگوها و فعاليتگفت

 معروف براي حاكم و ضرورت شفافيتاصل ملازمه امربه

امت ديني وضع شده و اوصاف  درحفظ تعادل اجتماعي براي عنوان يك راهبرد اساسي ازمنکر بهمعروف و نهيامربه

اسلامي دارد.  ةدلالت بر جايگاه مهم آن در جامع ،الهي آمده ةاين فريض دربارةبسيار مهمي كه در منابع ديني 

 ،ر تحقق آن نهفته استكه د« مشاركت» سبب ثقل معناييعلاوه بر رويکرد اصلاحي، به ،ازمنکرمعروف و نهيامربه

در پي  ائينيغروي ن مرحوم .(414 ص ،2331افتخاري، ) آفرين باشدمديريتي نيز نقش يالگوي ةمثابتواند بهمي

 :كنداستدلال ميـ  گير مردم عصر وي بودهكه گريبانـ  استبداد ةلئدغدغه و مس
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دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف  ]كه حال[

بنابراين تنها راه براي جلوگيري از ظلم  ،مقدور است...مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير

من الدين معلوم است  بالضرورة در باب نهي از منكر مضاعف، عمل به تكليف نهي از منكر است.

حد فرضاً در آن واحد منكرات عديده را مرتكب شود، ردعش از هريك از آنها كه چنانچه شخص وا

 مرتبط به تمكن از ردع و منع از ساير آنچه كه مرتكب استتكليفي است مستقل و غير

 (.21و12ق، ص 3181)غروي نائيني، 

ازمنکر حق و تکليف اجتماعي مردم است كه اگر درست محقق شود، معروف و نهيامربه ،بر اين مبنا

شود. اگرچه احکام گردد و عظمت گذشتة اسلامي دوباره احيا ميموجب محدوديت سلطنت استبدادي مي

منصوص، حکايت از تعبد و مسئوليت مسلمانان دارد، ولي اگر مردم در جامعة سياسي اسلام حق تصرف 

 ،شدند. بنابراينداشتند، هرگز مکلف به چنين وظيفة مهمي نميالت در مقدرات سياسي خود را نميو دخ

نيز به  نائيني مرحوم غروي ،سخن گفتيم كه در فصل اول در رابطه با تضايف حق و تکليفطورهمان

از حق سياسي  اندمکلف« ازمنکرمعروف و نهيامربه»واسطة لازم بودن اين دو واقف است؛ لذا مردم به

 در امور عمومي خود دفاع كنند.

امر به معروف و نهي از منکر حق و تکليف اجتماعي مردم است كه اگر درست محقق شود،  ،بر اين مبنا

اند كه از حق مکلف« ازمنکرمعروف و نهيامربه»واسطة شود. مردم بهموجب محدوديت جريان بستة قدرت مي

اند آنها را در امور سياسي به مشاركت حداكثري نائل كنند و حکام نيز موظف سياسي در امور عمومي خود دفاع

تحقق عيني اين فريضه در  ،آورند تا آنها نيز بتوانند به اين وظيفة ديني جامة عمل بپوشانند. به عبارت ديگر

صورت هكه تصميمات سياستي و تقنيني ب ،ملازمة جريان شفاف قدرت انجام خواهد شد. در ساختار سياسي

ازمنکر توسط شهروندان هيچ معروف و نهيپذيرد، امربهبه عاملان آن صورت ميغيرشفاف و غيرمستند نسبت 

 كند؛ زيرا مخاطب مشخصي براي امر و نهي وجود ندارد.معنايي پيدا نمي

 اصل مشاركت و تسليط

تيارات اوّلي و ذاتي انسان در بحث مبسوطي را پيرامون اخ« الناس مسلطون علي اموالهم»فقها در ذيل قاعدة 

 ،هر تخصيص و تعيين يا هر اختصاص و هر تعيين ،كنند. بنا بر اين قاعدهاستفاده از اموال خود مطرح مي

شود؛ لذا هرگاه ملکي براي به ملکيت مطلق شخص مالك منجر مي ،هرگاه جهت مشخصي را دارا نباشد

 ،شود. از اين جهتحق ناميده مي ،جهتي از جهات آنبلکه در  ،نه در جهات مختلفه ،شخصي اختصاص يابد

توان اعم از مجموعة حقوق فطري بشر دانست؛ لذا برخي فقها در تفکيك اين دو مفهوم قاعدة تسليط را مي

 منها و التسلّطات شئون بجميع العين على الاستيلاء عن عبارة ملكا تسمّى التي العلقة إذ»اند: چنين بيان داشته

 مسلّط فهو الحق في أمّا و الجهات من جهة من حينئذ يزاحمه لم إن و ثوبه على اليد وضع مثل عن المنع
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در  ،(. براساس قاعدة تسليط267، ص 1 ق، ج 2412)طباطبايى يزدي، « مطلقا لا الحقّ ذلک يناسب بما عليها

 ،به مال و نفس خودشان بايد با هم مسلط باشند. در اين صورت زندگاني اجتماعي مردم همه كس نسبت

مادي اعم از سياسي، بلکه حقوق غير ،شودتنها مربوط به امور فردي مانند مال و جان و... مينه ،تسلط هر فرد

 گردد.اجتماعي و كمال معنوي را نيز شامل مي

اعدة تسليط را يکي از ادلة فقهي وجوب شفافيت و دخيل دانستن آنها در امر توان قبنابراين مي

به طريق اولي حق تعيين سرنوشت  ،كه مسلط به اموال خود هستندطورحاكميت دانست؛ چراكه مردم همان

 ،به طريق اولي حق تسلط بر نفس خود را دارند. بنابراين ،باشند و به عبارت ديگراجتماعي خود را دارا مي

 مقدرات در و نمايد تحميل بر آنان را خود يا كند محدود را اين حق آنان رضايت بدون تواندنمي كس هيچ

 كند. تصرف امورشان و

حق ذي ،كنندمردم را از جهت مالياتي كه به حکومت پرداخت مي نائيني مرحوم غروي ،علاوه بر اين

 اقامة براى از كه مالياتى جهت از هم و جهت اين از ملت عموم»فرمايد: داند. ايشان ميدر امور سياسي مي

مرحوم (. ظاهراً 221ق، ص2414)غروي نائيني، « دارند نظارت و مراقبت دهند، حقمى لازمه مصالح

 دارد.« شركت»در اينجا نظر به نوعي عقد  نائينيغروي 

 لي آزادياصل اوّ

اختيار بودن عامة ترين ادله و مباني جواز ذييکي از مهم ،هر انسان و قدرت او بر تعيين سرنوشت خود

مردم در ادارة حکومت و مشاركت حداكثري در تعيين سرنوشت آنهاست؛ چراكه حاكميت اسلامي در درجة 

اول متولي تنظيم حيات دنيوي مردم در راستاي نيل به اهدافي است كه شارع مقدس براي آن تعيين نموده 

عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر است.  ،فقه اسلامي نيز وارد شده كه اصل اوّلي در ،اساساست. براين

 بهنسبت  ولايت جعل چون و است «مجعول» امور از يکى ولايت»معتقد است:  شيخ انصاري ،براي مثال

 ولايت آنکه مگر شود؛مى ولايت عدم به استصحاب، حکم اقتضاىبه است، لذا عدم به اشخاص، مسبوق

 دربارة عدم استصحاب (. جريان11، ص 2ق، ج 2473)منتظرى، « رسد اثبات به خاصى براى شخص

 عهده بر را حسبيه امور كه مؤمنانى دربارة «عدالت» ،مثال دارد؛ براى فراوانى كاربرد فقه ولايت، در

 ولايت در شك با دانند؛ يعنىمى «اصل» اقتضاىبه را شرطى چنين و است شده دانسته گيرند، لازممى

 استناد با «عليه مولّى مصلحت رعايت» لزوم دربارة همچنين. شودمى تمسك ولايت عدم اصل فسّاق، به

 اقتضاىبه است، لذا نرسيده اثبات غبطه، به و مصلحت فقدان موارد در ولايت چون اند:گفته اصل همين به

 نيز ـ كه قضاوت باب در. شودمى غبطه، نفى بدون ، ولايت«ندارد ولايت ديگرى بر احدى» كه اصل اين

 و شودمى دانسته ولايت، معتبر عدم اصل استنادبه  ،قاضى در ذكورت است ـ شرط ولايت شعب از يکى
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 معاف شرط اين اثبات براى معتبر دليل ارائة از را دانند، خودنمى مشروع را زنان قضاوت كه كسانى

باشد،  مشکوك آن مشروعيت كه قضاوتى گونه هر نفى ولايت، براى عدم كه اصل معتقدند زيرا دانند؛مى

سالاري ديني حق ذاتي مردم در تعيين سرنوشت سياسي يکي از اصول اولي مردم ،بر اين مبنا. است كافى

اين اصل اولي  ،طور يقيني مقيِد خاصي بر آن وارد نشودكه بهاجتماعي خود است. بنابراين تا آنجا

 گردد و مردم حاكم بر سرنوشت خود هستند. فقهاآن تمسك ميشود يا به اطلاق استصحاب مي

 آنان بلکه بگيرند؛ ناديده ولايت ضرورت دربارة را نقل و عقل قطعى حکم اصلى، چنين ارائة با اندنخواسته

 و ولىّ شخص لحاظبه ولايت گسترة تعيين صدددر كهحالىدر و( اوّلى اصل) مبنا اين به اذعان از پس

 «سلطة قلمرو» و «ولايت صاحبان» و پرداخته ولايت عدم اصل تأسيس به اند،بوده او اختيارات لحاظبه

 تلقى منتفى را ولايت عدم، اصل به استناد با مشکوك، موارد در و داده كاهش كمترين حد به را آنان

 مبناى و آغاز نقطة ولايت، عدم اصل كه زد حدس درستى به توانمى روايناز ؛(ثانوى اصل) اندكرده

 و عامه امور ضرورت و اهميت به اعتنايىبى معناىبه را اصل اين نبايد و نيست، ولايت باب در آنان نخست

 مورد اش،العادهفوق اهميت به توجه با موضوعى چنين كه كرد انکار تواننمى البته پنداشت. جامعه تدبير

و  داده قرار بررسى مورد خود جايگاه در را آن خوبىبه كه كسانى و نداشته قرار بايسته و شايسته اهتمام

( 114ق، ص 2412)موسوي خميني،  خمينى امام مانند باشند، كرده آغاز نقطه همين از را خود بحث

 اثبات جاىبه ولايت، باب در كه است كسانى معدود همان ازجمله نيز طباطبائى علامه. اندبوده اندك

 كرده شروع دارد، ريشه فطرت و عقل در كه اصلى عنوانبه «ولايت اصل» اثبات از ،«ولايت عدم اصل»

عنوان يکي از مشخص مي شود كه شفافيت به ،(. با اين توصيفات14 ق، ص2342طباطبائي، )است 

 شود.مورد دقت نظر واقع مي ،وسيلة ملازمة عقليترين ابزار سياسي تحقق اين اصل بهمهم

 گيرينتيجه

توان به دو مرحلة پيش و پس از قانون تقسيم نمود. گذاري را ميه مردم در عرصة قانونكاركرد و جايگا

اعم از  ،هاي گوناگونكاركرد اصلي پيش از وضع قانون عبارت است از: طرح مطالبات آحاد جامعه در حوزه

بر اعمال هاي تقنيني. پس از وضع قانون نيز نظارت و پيشنهاد ،فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي

ترين كاركرد ارتباط نظام اجتماعي و نظام حقوقي است. با توجه به ضرورتي كه از اين منظر مهم ،گذارقانون

حکم شفافيت وجوب  ،به شفافيت ايجاد شد و همچنين ابزارها و عناصر فقهي مطرح در اين موضوع نسبت

واسطة وجود فسادها و عدم مقبوليت به حکومتي خواهد بود؛ خصوصاً در مقاطعي كه سرماية اجتماعي حکومت

تواند ازجمله احکام كه مسئله نميقانون دچار خدشه شده و بيضة اسلام در معرض خطر قرار گرفته است؛ چرا

  تواند جزئي از احکام حکومتي تلقي گردد.اوليه و ثانويه تلقي شود؛ ولي متناسب با شرايط مي
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Abstract 
As a means of promoting democracy and a factor for increasing public participation in the 

political structure of the country, transparency is one of most recently considered 

elements in efficient governance. In the contemporary era of the Islamic Revolution, the 

elite and public demands for transparency have taken on a different sphere of existence, 

and this social movement, at its onset, has called on Iran’s parliament and the legislative 

system to exercise this public right. Therefore, through using human sciences and 

experiences in the models of jurisprudence of the political and social system, it is 

necessary to explain the scientific frameworks of this important and fundamental strategy 

in the field of governance. Using descriptive-analytical method, this article, on the one 

hand, followed the scientific models of sociology of law, the most important 

interdisciplinary field in the legal and social system, to explain the principles of and the 

need for transparency in the structure of legislation and its effects on promoting 

sociability and efficiency. On the other hand, by addressing some of the principles and 

jurisprudential principles effective in the ruling of this channel of governance, it explained 

the jurisprudential approaches to this issue. 

Keywords: transparency, political jurisprudence, parliament, law, sociology of law. 
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Abstract 
Criminal policy, meaning the set of strategies and measures taken in a society against 

crime and perversion, is strongly linked to the fundamental attitudes that govern the 

thought of its founders in categories such as freedom, power and equality of human 

beings. The nature of the strategy of social order and security and its methods is shaped in 

terms of the importance of related categories and different models of criminal policy are 

created. Some have mistakenly argued for the low status of freedom in Islamic criminal 

policy and have introduced it as absolute totalitarian. Drawing on descriptive-analytical 

method, this article seeks to explain the position of freedom in Islamic criminal policy in 

the light of fundamental principles such as worship, perfection and human dignity. The 

results show that in the philosophy of liberalism, human perfection depends on the 

protection of interests at the individual level and human dignity depends on his freedom 

even if it is contrary to nature and reason. However, in Islamic criminal policy, the 

dimension of human individuality is never destroyed in his social dimension, and justice, 

security and freedom are the necessary elements to achieve human dignity. They are 

ways to achieve perfection through the servitude and worship of God Almighty.  

Keywords: Islamic criminal policy, freedom, liberalism, pervasive authoritarianism, 

human servitude and perfection, human dignity. 
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Abstract 
This study aims to explain the sociology of social tolerance in ethnic groups living 

in Kazerun city. The research method was survey and the sample included 389 

people. Sampling was based on multi-stage clustering and the data collection tool 

was a researcher-developed questionnaire. The data analysis tool was SPSS and 

Emus 22 software. According to the findings, the level of social tolerance is the 

same among different ethnicities. Also, the level of social tolerance does not differ 

significantly in various ethnicities according to the level of income, employment 

status and marriage, but it differs according to the age and education levels of the 

subjects. According to the results, the relationship of the three variables of 

religiosity, social trust and ethnic sociability with social tolerance is significant at 

the level of 0.001. Thus, by increasing one unit of standard deviation for religiosity, 

social tolerance increases by 0.442. Also, this rate is 0.379 for social trust and 0.322 

for ethnic socialization. The variance is 33.4%, 14.3%, 45.9% and 52.2% for 

behavioral, identity, ideological and political tolerance respectively. 

Keywords: social tolerance, ethnicity, ethnic socialization, cultural intelligence, Kazerun.  
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Abstract 
Examining and analyzing human behavior in terms of the body and the meanings that are 

sought in this social action, "body consumption" is one of the relatively critical fields of 

study in sociology and cultural studies of the body. Regarding the increasing trend of 

body consumption in Iran, this article seeks to offer a comparative account of what 

"should be" in the field of body with an Islamic view and what "happens" to the body 

with a liberal view. It explicitly or implicitly demonstrates the cultural movement of 

society in the context of the "body". To this end, using library –based method and 

referring to the texts and focal and central views that represent and include the views of 

Islam and liberalism in the discussion of the "body", valid evidence is gathered, analyzed 

and categorized in ontological, axiological, cognitive, semantic, eschatological, semantic 

and body use axes. The central finding in this study is the objectification and 

mechanization of the body in Western liberalism and its being a trust in Islamic thought. 

Each view creates a different course and ending for the body.  

Keywords: body consumption, Islam, Western Liberalism, cultural analysis of the body.  
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Abstract 
As a narrative-revelatory knowledge, Islamic jurisprudence (fiqh), which is responsible 

for the behavior of those competent to undertake religious obligations, examines 

individual and social norms. In addition to the holy Qur’an and traditions, fiqh also uses 

wisdom and consensus. Given that Shiite fiqh is an active jurisprudence, it can answer the 

questions regarding social conditions and contexts, and since in Islam the rulings are 

dependent on subject, with the change of subject and time, the rulings also change. 

Therefore, it is commonly argued that the rulings are changed based on time and place 

and can meet the various needs of individuals and societies. For inference and conclusion 

from the research, this paper uses descriptive-analytical method. For data collection, it 

uses library-based method to study the capacities of the social rules of jurisprudence. The 

Islamic Revolution of Iran and its developments in the contemporary era influenced by 

jurisprudence makes it necessary to study and research the capacities of the social rules of 

jurisprudence. Among the opinions and views of the Muslim jurists, the views and 

opinions of Imam Khomeini and Ayatullah Khuei, influential jurists in the Islamic world, 

should be studied and considered. Therefore, this article expresses the social capacity of 

jurisprudence in depicting the management system of society, the livelihood system of 

society, jurisprudential socialization and the creation of a new Islamic civilization.  

Keywords: jurisprudence, civilization building, social jurisprudence, society’s 

management system, leadership. 
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Abstract 
The fact that human beings are first and foremost thirsty for knowledge of other things 

rather than knowledge of self may seem humorous and exaggerated. But the history of 

thought and science confirms it. This is the reason why anthropology is still young and 

undeveloped, despite its critical importance. With the emergence of modern worldview in 

the Christian West, anthropology also underwent a fundamental transformation. The 

transition from traditional to modern anthropology in the West is the subject of the critical 

analyses of this paper. While critically examining the traditional ideas of Western 

anthropology - with mainly philosophical, religious, and mythological backgrounds - the 

paper described, analyzed, and criticized this process and transition to modern - scientific 

anthropology. Finally, the weaknesses and shortcomings of modern anthropology were 

discussed. Lack of methodological multiplicity, having only one resource, and most 

importantly, the absence of moral instructions, and weakness in justifying moral issue are 

among the most important gaps in modern anthropology. 

Keywords: modern anthropology, traditional anthropology, critical analysis, Christian 

west, transition. 
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